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جواند نیهای تازیخی کے موه 

گزارش خارجی E‏ کیک 

مشاور خانواده وتو سس سس سس تست بت سس تس ببس ساب سا 
خاطرات کلانتر E‏ کوش اب باق وی وم تب سا با ۳ 17[ 
درس زند گی سس سس سس سس سس ۷۲۴ 
پرسش ویژه پاسخ ویژه ات یت سس ساب ساب اتب ساب ساب( 
ماجراهای خواستکاری سس تسس سس ۲۶ 
دربب وخم داد گاه سس مت ست بات مس مت نش باس بت زس مایت بت ۲۷ 
گزارشی از ارتباط تغذیه و سرطان ر 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی سس ۲۰ 
د ستیخت عدسی سس سس سس سا بت سا ساب ساب ساسا ۱۳۲ 
اطلاعات مفتکی ی 
از گوشه و کنار جهان سیب اتیب این اب دپ مینیب ۳.۱ 
ترازو سا گت تست سب ویو ساب ساب بت ۱۳۶ 
باریکتر از مو سس تست سس سا سس ۱۳۷ 
داستان بلند اپرانی سس سس کت سس سس بت مت = ۱۳/۸۹ 
گزارش ویژه ل ٩‏ ۴ 
تماشاگه راز یتیب توت ناوت کارت ا 
در قلمرو داستان سس سس مت مت تست سس مت مت بت مس ببس سس ببس ۴۴ 
انتخاب نام مناسب برای فرزندان وسس و سات ساساب سا اتب ۱۳ 
نکات ریز خانه‌داری وتات سک سبط سرت میدب ینت( ۱۳ 
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در رر شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 


أ مسبت 
ا ت مدیر مسوول و سردبیر: 
فتح الله جوادی 


معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه ارا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
چاپ از آثرانچاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۰۱ - چهارشنبه ٩‏ آبان ۱۳۸۶ 
٩‏ شوال ۱۴۲۸ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلوبزیون و 
تئاتر و با چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 

















شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) 
در ۲۵ شوال سال ۱۴۸ هجری قمری حضرت امام جعفر صادق(ع) ششمین ستاره درخشان سپهر ولایت 
و امامت به دستور منصور خلیفه عباسی به شهادت رسیدند. 
امام صادق(ع) در دامان مادری پرهیزکار به نام ام‌فروه دخت قاسم بن محمد "و در سایه پدر بزرگوارشان 
امام محمدباقر(ع) پرورش پافتند. 
ایشان در ۳۱ سالگی پس از شهادت امام باقر(ع) عهده‌دار مقام امامت شدند. در دوران امامت امام صادق(ع) 
امویان و عباسیان بر سر خلافت درگیریهای شدید داشتند و همین امر زمینه مناسبی برای امام(ع) فراهم اورد 
تا به گسترش علوم اسلامی و تربیت شاگردان مکتب خود بپردازند. از این رهگذر امام صادق(ع) هزاران فقیه 
متکلم و دانشمند برای جامعه اسلامی تربیت کردند و بدین ترتیب مذهب شیعه و فقه جعفری را از مجموعه 
ارزشمند احادیث و روایتهای بیشمار خود غنی ساختند. عباسیان در این میانه همانند امویان از آزار و شکنجه 
امام صادق(ع) فروگذار نکردند و از ارتباط مردم با آن حضرت جلوگیری کردند. سرانجام امام صادق(ع) این 
چشمه جوشان دانش و معرفت اسلامی در ۶۵ سالگی به دستور منصور عباسی مسموم و شهید ا 
مطهر امام صادق(ع) در گورستان بقیع به خاک سپرده شده است. 
۱ بازداشت و تبعید حضرت امام خمینی(ره) 
در ۱۳آبان ماه سال ۱۳۴۳ هجری شمسی صدها کماندو و 
6 چترباز رژیم پهلوی ضمن پورش به منزل مسکونی حضرت امام 
خمینی(ره) در قم ایشان را بازداشت و به تهران منتفل کردند. 
ا 
استقلال و ازادی ملت مسلمان ایران به ترکیه تبعید کرد. پس از 
انتشار خبر تبعید امام» تظاهرات وسیعی در نقاط گوناگون ایران 
به نشانه اعتراض به این عمل شاه برپا شد. 


در گذشت سلمان هراتی 
در ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۶۵ هجری سے سلمان هراتی شاعر معاصر کشورمان در بیست و هفتمین بهار 


سروده‌های ارزنده‌ای دارد. 


شهادت شهید تند گویان 
در ٩‏ آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی. مهندس محمدجواد تند گویان وزیر 
نفت دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به دست نیروهای رژیم بعثی عراق ربوده 
شد. مهندس تند گویان در 4آبان ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی در نزدیکی شهر 
آبادان به اسارت نیروهای متجاوز عراقی درآمد و عاقبت در سیاه‌چالهای زندانهای 
بعثیون شهید شد. 


در گذشت آیت‌الله حاج آقا صدر 
در ۱۰ آبان ماه سال ۱۳۷۳ هجری شمسی آیت‌اله حاج آقا صدر از علمای معاصر در گذشت. او از مدرسان 
حوزه علمیه قم بود و علاوه بر لدریس به تألیف نیز اشستغال داشست. از مرحوم آیت‌الله صدر کتب الاجتهاد و 
التقلید به زبان عربی» استقامت بانوی کربلا و پیشوای شهیدان باقی است. 


کشتار دانش آموزان در ۱۳ آبان ۵۷ 
در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی, تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان و دانش‌آموزان تهران در 
دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف آن به دست عوامل شاه به خون کشیده شد. در این روز که با سالروز تبعید 
حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه مقارن بود. اجتماع عظیمی از مردم به نشانه محکوم کردن این عمل ننگین در 
دانشگاه تهران گرد آمدند که با اوج گرفتن هیجانات مردم و فریاد مرگ بر شاه آنان عوامل شاه به حریم مقدس 
دانشگاه یورش بردند و بسیاری از جوانان دانشجو و دانش‌آموز را به شهادت رساندند. از این‌رو این روز در 


صفحات تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش‌آموز ثبت شد. ۳ eT‏ 
تچ بل سا ری رح 


تسخیر لانه حاسوسی آمر یکا ما CT‏ 
در ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی» حضرت امام دو. سه شماره‌ای است که پاورقی گزارشهایی از 


حمینی (ره) با اپراد سخنرانی مهمی توطته‌های داحلی وحار ها و ۰ 


ر 7 
رایت ا 0 ۳۳۰١‏ 


e 
ارات بس امده است.‎ 

با عرض پوزش از خوانندگان ارجمند. به 
اطلاع می‌رسد که در نخستین فرصت سلسله 
کوارشهای زندان معشر عراهد فل. 
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ال ندید راد ان کند 


حص ت ام (ع) 











تاث‌ذاست هه 


محمد امین جوادی 






کلک م‌رغایی!؛ 


یکی از مد یران یک کار خانه شیر برایم تعریف می کرد 
کو د و لت امالا ما را اس ممت ترو 
افزایش ند هیم» همین طور قیمت ماست کم چرب راتا به 
مصرف کننده فشار وارد نشود اما از طرف دیگر با تو جه به 
افزایش نهاده‌های تولید. اگر بخواهیم قیمت تولیدات خود 
رابالا نبریم چاره‌ای جز تعطیلی برایمان نمی ماند. با تو جه 
به درخواست دولت و با تو جه به ضرورت حفظ کارخانه 
چاره‌ای ند اشتیم جزاینکه بهای برخی ازفرآورده‌های خود 
راکه مشمول این د رخواست نبوده‌افزایش دهیم وابتکارات 
جدیدی نیز به کار ببندیم. مثلا از چربی شیر کم کنیم و یا 
تولید ماست پرچرب راافزايش دهیم که محد ودیت قیمتی 
برایمان منظور نشده است. به هر حال ما هم چاره‌ای ند اریم 
کار خانه باید مخارج خود را تامین کند. 

تولید کننده دیگری می‌گفت باتوجه به ورود 
محصولات چینی به کشور و قیمتی که محصولات تولیدی 
چين دارند و به هیچ و جه تولید کننده‌های داخلی قادر به 
رقابت با ان نیستند ما مجبور شدیم برخی از مواد اولیه 
خود رااز مواد اولیه چینی استفاده کنیم و با مارک خودمان 
بفروشیم تا بتوانیم در بازار رقابت زنده بمانيم. 

تولید کننده دیگری که او هم ناگزیر به رعایت 
قیمت مصرف کننده بود» می گفت که ما بها کر یر کیفیت 
محصولم ان را کاهش دادیم تامجبوربه افزایش قیمت 
نشویم. از همه جالب تر اتفاقی است که در صنعت خودرو 
فتاه ت ن کارا هام زر لد کل روم 
مصوبه دولت مجبور شدند تا محصولاتشان رابه بهای سال 
۵عرضه کنند. به ابتکارات تازه‌ای دست زدند. مثاله تولید 
برخی محصولات را کم و برخی دیگررازیاد کردند. ضمن 
اینکه تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد. آشفتگی شدیدی 
راموجب شده که به هیچ وجه به نفع مصرف کننده نهایی 
ا رال د ر اوو رو اا 
قیمت» خود رو رااز بازار تهیه می کند و کسانی که موفق به 
خرید محصول از کارخانه می‌ شسوند. از یک رانت قیمتی 
برخوردارند که سود قابل توجهی رانصیب‌شان می کند که 
ا تکاله یی ی هام که 
همه رانت‌هابا خود دارند) و البته با تفاوتهایی وضعیت 
سوخت هم همین است. دولت با طرح سهمیه‌بند ی قیمت 
بنزین را صد تومان اعلام کرده است و در سبد هزینه خانوار 
هم هزینه بنزین صد تومان نوشسته می‌شسود اما در عمل 
کسانی که نیازمند سوخت هستند بنزین رابه مراتب بیش 
از بهای اعلام شده تهیه می کنند و بازار هم کار خودش را 
| می‌کند و قواعد خاص خودش رادارد. 

همانطور که بارها گفته‌ايم. اقتصاد قوانین خاص 
خودش رادارد. با زور سرنیزه و بخشنامه و خواهش و 
توصي ه و تمناو زندان وضرب وزورنمی‌توان آن رامقید 
کرد که مطایق میل ما رفتار کند. زور نمی طلبد) دسستور 
برنمی‌دارد. سرمایه‌هم ترسواست و هم زیرک وراه خودش 
را می رود ود رآمن‌تریسن نقطه بیتوته می کند.مابامهمیزو 





خواهش و نصیحت و یا دستور و قبض و بسط نمی توانیم 
مهارش بزنیم. وفتی در جامعه تورم وجود دارد. این توفان 
بر همه می‌وزد واين سیلی بر صورت همه می‌خورد. کلک 
مرغابی "هم برنمی‌دارد.نه می‌توانیم انکارش کنیم ونه 
دورش بزنیم و نه آن رانادیده بگیریم» بهترین راه ان است 
که‌این واقعیت رابپذيريم و باآن عاقلانه برخورد کنیم. 
وقتی که می‌دانيم در جامعه تورم بالای ۱۵ درصد و جود 
دارد. چون اختیار بانک‌هادر دست ماست. نمی توانیم 
به زور بخشنامه به آنها بگوییم بیشتر از ۱۲ درصد بهره 
دنا وبه هر متقاضی هم وام بدهید. درحالی که می‌دانیم 
سپرده گذار حتی با دریافت ۱۵ درصد سود هم تمایلی به 
سپرده گذاری د ربانک پیدانمی کند. نمونه اشکار ان فروش 
اوراق مشارکت است که زمانی دو روزه به اتمام می رسید 
و حال با تبلیغات فراوان رسانه‌ای یک هفته‌ای هم فروش 
ان به سرانجام نمی رسد و وقتی مابه بانکها بخشنامه‌هایی 
این چنینی می‌دهیم: نمی‌توانیم راه کلک مرغابی راسد 
کنیم. فرمولهای خلق‌الساعه نوشته می‌شوند. کلک‌های 
مرغابی زده می‌شوند و ظاهرا هم چاره‌ای نیست و درواقع 
مصرف کنن ده اصلی همان میزان تورم موجود در بازار و یا 
قرش از ن زان انه‌های کر د ی هی کار ماتا 
به حاطر آنکه بد ون شناخت اقتضائات اقتصاد می‌خواهیم 
بر بازار پول و سرمایه حکومت کنیم و می خواهیم تااین 
توسن سرکش مطابق میل ما عمل کند. 

حال چه اصراری است که ما بخواهيم همه عوامل را 
به کار گیریم تا حفیقت‌های موجود راانکار کنيم. خدمت 
واقعی به مردم راستگویی و صداقت داشتن با آنان است. 
حد مت واقعی آن است که همه عوامل رابه کار گیریم تا 
مردم راحت‌تر زند گی کنند و ما اشتباهات مد یریتی خود 
رابپذیریم و درصدد اصلاح آن برآييم. اینکه مسوولان 
اقتصادی امسال اعلام می‌کنند هدف ما کاهش تورم و 
اھ د کے اس الک نوی است و روک د 
صحیحی هم به نظر می رسد اما چگونه می توان باور کرد. 
گروهی که به جد معتقد ند افزایش نقد بنگی تاثیر چندانی 
بر تورم ندارد. حال با تغییری ۰ درجه‌ای بخواهند از 
حجم نقد ینگی بکاهند تا تورم مهار شود واگر واقعا به 
خان لقا ای ر یه انم راه اتا کے اع اف 
تمس ا ییات ی ر سے ا انو ی 
افزایش حجم نقد ینگی و فشار تورمی شده است و حال چرا 
بااروش‌های غیرعلمی بدون انکه خد متی به مصرف کنند ه 
واقعی صورت گیرد. به تولید کننده فشار می‌آورند تا بهای 
محصولاتش راثابست نگه‌دارد که او مجبوربه ابداع 
کلک‌های مرغابی "شود؟ 

همه ما دراین جامعه زند گی می کنیم و بد ون اعتماد 
کردن به امارهای اعلام شده توسط مسوولان در مراجعه 
به بازار ودر تهیه مایحتاج زند گی و در محاسبه دخل و 
خرج» واقعیت‌هایی را که ممکن است از زبان امار مخد وش 
ویانادیده گرفته شود به روشنی لمس و حس می کنیم. 
مردم ما باهوش و قد رشناس اند و قدرمسلم اگر حس کنند 
که زند گی‌شان راحت تر شده و مشکلاتشان کمتر باور 
بیشتری به ما پیدا می‌کنند. در این صورت نیاز به هیچ قسم 
حضرت عباسی نیست تا گفته‌هایمان راباور کنند. چون 
در عمل نتیجه اقدامات ما را می‌بینند. مهم آن است که ما با 
درنظر گرفتن مصالح مردم و توجه به رفاه و اسایش آنان» 
همواره به اصلاح خود و اصلاح روش‌های خود تو جه کافی 
داشته باشیم. باد که چنین باد. 


0 0 
#4 


۳۳ CE 





> NOS 
توصیه‌های رسولاکرم(ص)‎ €0 
رادوست دارم:‎ 

۱- کودکان از گریه ابا ندارند. 

۲-ک ود کان به روی خاک گرد هم می‌آیند. روی خاک 
می‌نشینند و بازی می کنند. 

۳-کودکان با یکدیگر جنگ و دعوامی کنند بدون 
اینکه کینه یکد یگ رادر دل بگیرند» پس از دعواء زود با 

۴- کود کان برای فردا اند وخته نمی کنند. 

۵-ک ود کان آباد می کنند» سپس ویران می کنند» خانه 
می‌سازند: سیس آن را خر اب می کل زیر به آن دلبستی, 
ندارند. 

فرستنده: اعظم حسند وست چهاردهی 
آستانه اشرفیه -گیلان 
بانک مس‌کن سال گذشته اعلام کرد که با شش میلیون 
تومان ودیعه متفاضیان می توانند وام ۱۸ میلیونی دریافت 
کنند. بنده‌هم از جمله سپرده گذاران بانک مذکوربودم 
سپرده‌گذاری کرده‌ام متاسفانه چندی پیش به یکباره بانک 
باید یکسال و نیم انتظاربکشیم تاوام دریافت کنیم» مگر 
آنکه سپرده خود رابه ٩‏ میلیون تومان برسانید. بنده هم 
با قرض و قوله و با هزار گرفتاری سه میلیون دیگر تهیه و 
سقف سپرده رابه *میلیون رساندم. با این همه مهرماه امسال 
که نوبت وام مسکن بنده بود. اعلام کرده‌اند که فروردین 
سال آینده وام مزبور پرداخت می‌شود. جالب اینکه با و جود 
باز کرده‌ام» خودش اعتراف می کند که از قانون بانک و 
بخشنامه‌های متعدد آن چیز زیادی سر درنمی‌آورم. 

حال سوال این است که اگر قرار بود پرداخت وام 
به ما یکسال ونیم طول بکشد. چرااز ماخواسته‌اند که 
سپرده خود راتا ٩میلیون‏ تومان‌افزایش دهیم؟ ودیگر 
اینکه جواب بلاتکلیفی مردم و سرگردانی آنان راچه کسی 
خواهد داد؟ 

على -غ - تهران 
®( به ماهم توجه کنید 

اینجانب مردی هستم ۴۶ ساله ۱۲ سال درس خواند م» 
دو سال خدمت نظام رفتم و ۱۷ سال در نیروی انتظامی 
خد مت کردم وسال ۸۰با زخرید شدم وسعی کردم در 
وامکاناتب دون شغل ودرامد وبدون‌بیمه.ایانباید 
باشیم تادر استانه ۰سالگی بی پناه نمانیم؟ سرنوشت ما 
جه خواهد شد؟ 

احمد صابری - قوچان 














< زند گی ماشینی 
علت اصلی کم شدن عاطفه در میان شسهروندان» 
ماشینی شدن زند گی است. در دنیای امروز زنهای خانه 
فقط وظیفه دارند کلید وسایل برقی رازده و بقیه کارها 
رابه دستگاه بسپارند. پدر خانواده بیشتر در بیرون خانه 
اسست و معمولا تا آخرشب به شانه برنمی گردد. بچه‌هاهم 
بیشتر با کامپیوتر و تلویزیون سر گرم هستند و چیزی به نام 
محیط گرم خانواد گی کمتر معنا پیدامی کند. قبلا تماس و 
نزد یکی افراد خانواده باعث افزایش مهر و محبت بین انها 
می‌شد. همه اعضای خانواده مجبور بو دند کار و فعالیت 
کنند. در کنار هم بودند» بیشتر با هم صحبت می کرد ند و 
فعالیت‌های جمعی در درون خانواده داشتند» اما حال جنین 
فضایی حاکم نیست. محبت افراد خانواده به هم کمتر شد» 
حتی صله ر حم هم کم شده.احترام به بز ر گتر هم رنگ باخته. 
باید بدانیم که ما ایرانی» شرقی و مسلمان هستیم و نباید مثل 
غربزده‌ه ارفتار کنیم و باید گرمای کانون خانواده راهر 
روز بیشتر کنیم. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
0 مشکل نداشتن کارت سوخت 
اینجانب ۳۶ ساله» متاهمل دارای دو فرزند دختر ۶و 
۸ساله مستاجر که زند گی‌ام رابا گرفتن وام ازبانک ملت 
و خرید یک دستگاه وانت پیکان مدل ۶۵ می گذراندم. با 
تصمیم دولت و سهمیه‌بندی بنزین از انجایی که برایم کارت 
تحارص تسه اسان میا مر کی وین 
جهت ثبت نام اقد ام نمو د م که نتیجه‌ای به دست نیامد . جالب 
اینکه با وجود ثبت خودرودر ثیروی انتظامی باژ هم برایمان 
جوابی نیامد و امروز که برای شمااین نامه راارسال می‌نمايم 
همسر و دوفرزندم منزل را ترک واقساط بانک عقب افتاده و 
خانه را تخلیه و خودم با ماشین بدون بنزین زند گی می کنم 
و جالب اینکه د چار بیماری قلبی می‌باشم و نمی‌توانم کار 
سنگین انجام دهم و بیماری روحی و روانی و گرفتاری ترک 
همسرو فرزند انم به دلیل بیکاری و بی‌پولی بر همه اضافه 
شده. از شما عاجزانه می خواهم با چاپ مطالبم در ان مجله 
شاید مسوولین فکری به حال من و خانواده‌ام بنمایند چرا 
که به خدای سبحان به اخر خط رسیده‌ام. 
محمد حسین صاد قی - شاهرود 
0 صر جاره مشکلات است 
من از خوانند گان قد یمی شما هستم و در همین صفحه 
"نامه‌های بیواسطه بارهادیده‌ام که مشکلات مرد م به چاپ 
می رسد. البته نمی خواهم بگویم مرد م مشکل ندارند و شما 
هم نباید دردهاو الام مردم راچاپ کنید. اما تکراررچاپ 
جنین نامه‌هایی جز ازرده‌خاطر کردن خواننده سودی به 
همراه ند ارد. بهتر است به جای بیان درد. درمان رأمعرفی 
کنید و ضمناصبوری پیشه کنید, به داده خدا قانم باشسیم» 
بلند پروازی نکنیم وقبل ا زهر چیز چاره کاررا از خدا 
رسول‌اکرم(ص)می‌فرمایند: وفتی دیدید نمی توانید 
چیزی را تغییر دهید. صبر کنید تا خداان را تغییر دهد و باز 
می‌فر مایند: انتظار گشایش که با صبر همراه باشد» عبادت 
است و باز می فرمایند: خوشاان که خداروزی او به حد 
کفاف داده باشد و بر آن صبر کند. 
نکته د یگر اینکه» پیشنهاد می کنم صفحات روان‌شناسی 
رابیشتر کنید و صفحه بازتاب را دوباره راه‌اندازی کنید. 


آنیه ابراهیمی - علی آباد کتول 





مکا درس عبرت 
عصر روز سه‌شنبه ۷/۱۷ در کهنه‌بازار ساوه یک حرف 
جنجال آفرید. این ماجرا را برای خوانند گان مجله تعریف 
می کنم تا درس عبرتی باشد برای همه ما که بد انیم گاهی 
وقتها یک کلام بیجا یا توهین امیز چه فتنه‌ای بپا می‌کند. 
نزدیک غروب بود که مرد تقریبا ۳۰ ساله‌ای از یکی 
از این فر و شد کایی که ساط می کل ترس کسول کار 
دارید؟ واو به جای پاسخ گفت: برو د نبال کارت!و بالحن 
بدی هم این جمله رابه‌کار برد که موجب اعتراض طرف 
شد. یک جوان ۲۵ ساله‌ای هم نزدیک بساطفروش بود که 
به جای اینکه مساله راحل کند. با خشونت کار فروشنده را 
تایید کرد و با لحن بدی به آن بنده حدا گفت: بیا برو دنبال 
کارت و کلمات رکیکی به کار برد که کار به درگیری کشید 
و جوان هم چاقو درآورد که مردم جمع شد ند و نگذاشتند 
ماجراادامه پیدا کند. اما قضیه همین جا تمام نشد. درست 
سر پیج بازار جوان چاقوکش حدود ده دقیقه بعد گریبان 
مشتری بنده خدارا گرفت. جاقو رادراورد ویک خط 
در صورت مرد خرید ار اند اخت که خون جاری شد کار 
به دخالت پلیس کشید و جوان ضارب را دستگیر کرد ند. 
وقتی این ماجراها فیصله پیدا کرد من به فروشنده بساطی 
کهنه‌بازار گفتم: پدرمن ببین یک کلمه حرف توباعث 
بیچارگی دو نفر شد. بهتر نبود که با خوشرویی جواب آن 
بنده خدارامی‌دادی یا حداقل کلام بد به کار نمی‌بردی تا 
چنین فتنه‌ای بپا نشود؟ 
گاهی وقتها یک کلام فتنه‌ای می‌انگیزاند که کمتر از 
فتنه یک جنگ نیست. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
© جاده را درست کنید 
در منطقفهای از اهواز مجتمع‌هایی ساخته شده به 
نام کوی‌زردشت که تعدادی از جانب ازان عزیز در 
ان سکونت دارند. جالب انکه این منطقه مسکونی فاقد 
امکانات اولیه» از جمله بازار جه و مد رسه است. جاده اياب 
و ذهاب بسیار خطرناکی دارد که سهراه مرگ نامیده 
می‌شود. جون یک جاده انحرافی است که به جاده اصلی 
وصل می‌شود و تابه حال تصادفات و مر گهای زیادی در 
آن اتفاق افتاده است. از مسوولان د رخواست داریم که به 
وضعیت این شهرک رسید گی کنند. 
کامران زند گانی - اهواز 
© انتقاد از مجله 
ارا خن قاتا ای کار کام در له جات 
می‌شود. مثل داستان پرسردوراهی یا دخترفراری که 
هم قوت چندانی ندارد وهم گاه دران بد آموزی‌هایی دیده 
می‌شود که برای خواننده مجله وزین اطلاعات هفتگی» 
حسنی به همراه ند ارد 
نکته دیگر درباره عکس‌های روی جلد مجله است که 
بیشتر وقتهاعکس بچه چاپ می‌شود. آنهم از نژاد اروپایی. 
باورمی کنید ماروی مجله اطلاعات هفتگی حساب دیگری 
باز می کنیم و دوست ند اریم مطالب نشریات زرد و یاروش 
کاری آنهادراین مجله دیده شود. گاهی وقتها پیام کو تا 
پیام رایگان و مسائلی نظیر آن بامحتوای مجله چندان 
همخوان نیست. ضمن انکه صفحات علمی و پزشکی 
هم در مجله کم دیده می‌شوند. شما را به خدا از صفحات 
داستان اند کی کم کنید و بر تنوع مجله بیفزایید. 
مریم زارعی - مشهد 
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خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی و 
با تسلیت شهادت بانی فقه جعفری حضرت امام جعفر 
صادق(ع) و با پوزش همیشگی به خاطر تاخبر در ارائه 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

4لیلا توسلی -ساری 

نامه شما را خواندم و تحت تأثیر قرار گرفتم. از اینکه 
جایزه مسابقه قرآنی به دست شمارسید و خو شحالتان 
کرد ماهم خوشحالیم. ازلطف فراوان شما سپاسگزارم. 
موفق و موید باشید. 

٩‏ محمد حسین صادقی - شاهرود 

مشسابه نامه شسما را در مجله چاپ کرده‌ایسم با این 
وجود در همین شماره خلاصهای ازآن راچاپ مک 
موفق باشید. 

#نجمه رضوانی -مشهد 

حرف ماعوض نشده است. در مورد بنزین همچنان 
معتقد یم که سیستم مسهمیه‌بند ی پاسخگوی مشکلات 
نیست و یارانه بنزین راباید حذف کرد. ضمنااز ش ما که 
فرد روشن‌بین و تحصیلکرده‌ای هستید انتظار دارم که در 
نام‌نگاری از ادبیات بهتری استفاده کنید.آیا در این مجله 
درددلهای مردم و انتقاد از دولت مطرح نمی شود ؟ حداقل 
ب۰ سسعی می کنسم خیانتی به قلم روان دارم و انتقادات 
مردمی در حد مقدوربه گوش مسوولان برسد. باور کنید 
که امکان مکاتبه شسخصی و ارسال پاسخ جد اگانه به همه 
خوانند گان برای من و جود ندارد. انشاءاالله در نامه‌های 
بعدی مطالب عالمانه‌تر و منصفانه‌ تری از شماببینم. 

محمد صادقی بید گلی - تهران 

پیشسنهادهای شمابررسی می‌شود. نامه شمارابه 
مسوول صفحه مربوطه دادهام تابه پیش نهاد سماعمل 
سود.درمورد صفحات داستان به نظر خوانند گان عمل 
خواهیم کرد. سعی می کنیم از مناظر طبیعی ایران زمین هم 
درروی جلد استفاده کنیم. آقای حسن فتحی دبیرسرویس 
سیاسسی مجله نسبتی با آقای حسن فتحی کار گر دان فعال 
تلویزیون ندارند. از لطف شما متشکرم. 

٩استیونس‏ کراسکیان - تهران 

نامه شمارا خواندم. با اینکه زبان شما فارسی نیست 
و درارمنستان هم زند گی کرده‌اید. اما حط فارسی شماو 
کتابت شما بد نیست و معلوم است که در دوران تحصیل 
دردانش‌گاه و دررشته زبان واد پیات فارسی دانشجوی 
جوبی بوده‌اید. خوشحال هستیم که یک شاعر و نویسنده 
مسهورارمنی از جمله خوانند گان مجله ما اسست. موفق 
باشید. در انتظار نامه‌های دیگری از شماهستیم. 

#سمیه هاشمی -مبار که اصفهان 

از لطف شما متشکرم. اگر دستور غذایی آشیز خانه 
فصر سلطنتی سریال "جواهری در قصر به دستمان 
برسد. خبری از آن منتشر خواهيم کرد اما باور کنید 
۰ ۶ عدای چینی و کره‌ای را نمی توانیم میل کنیم 
و غذاهای ایرانی هم بسیار خو موه و لزید هستند. 
موفق باشید. 








ستمکار تر ین مردم کسی است که ستم خود راعدل تصور کن 





گسترش روابط ایران و ارمنستان» تلاشی 
برای خروج ایروان از انزوا 

د کتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 
ایران بعد از ظهرروزد وشنبه‌سی ام مهر ماه‌به منظوریک 
دیداررسمی کهبه دعوت روبرت کو چاریان رئيس 
جمهور ارمنستان صورت گرفت »وارد ایروان شد . 

ف ازاین دیدارامضای چند ین سند همکاری 
سیاسی و اقتصادی عنوان گردید. روسای جمهور دو 
وربعد از مذاکرات حصوصی و مشسترک» چهار 
یادداشت تفاهم همکاری و یک بیانیه مشترک را امضا 
سند تاسیس کنسولگری درهاک‌دو کشسوز 
بین وزرای امورخارجه سند هم‌کاری درارتباط با 
فعالیت‌های بانکی »سند سر مایه گذاری مشترک‌ میان 
اس توسعه اقتصادی در ارمنستان و سازمان توسعه 
سرمایه گذاری های فنی و اقتصادی ایران و همچنین سند 
احد اث نیرو گاه برق بادی «بی.او.او» ازسوی مقامات دو 
کشورامضاء شد . همچنین احداث پالایشگاه و اتصال 
خط آهن دو کشوردردست مطالعه وبررسی است. 
یکی ازنتای ج دیگراین سفرنیز صد وربیانیه مشترک 
منستان ر اران می باشد که‌دو کشوربر رورت 
برقراری و تحکیم صلح و ثبات و امنیت پایدار در منطقه و 
گسترش همکاری‌های همه جانبه منطقه‌ای و تلاش برای 
حل مناقشات مو جود تاکید کردند. 

نکته مهم این سفر تاکید بر خی از رسانه‌های خارجی 
۳ نتظار مقامات ایروان از آقای احمدی نژاد درخصوص 
بازد ید ازبنای یاد بود کشتارارامنه‌دراین کشوروهمچنین 
ناتمام ماندن برنامه های وی در دید اراز ارمنستان بود. 

داق ایت غ ری را دیق دا اما تارمان 
انتظارداشتند که‌رییس جمهورایران‌درآستانه‌سالگرد 
قتل عام ارامنه توسط ارتش عثمانی؛ تاج گلی رادر محل 
مجلس ارمنستان برای یادبود قرار دهد. 

جمهوری ارمنستان یکی از جمهوری‌های شوروی 
سابق است که‌دریی بر گزاری همه پرسی عمومی در 
سیتامبر ۱۹۹۱ (اول مهرماه ۱۳۷۰)و با آراءمثبت بیش از 
۶درصد مرد مین کشور به استقلال رسید واین جمهوری 
.اکنون یکی ازاعضای جامعه کشسورهای منسترک المنافع 
جمهوری‌های تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی 
سابق) است که از نظر مساحت بسیار کو چک و حدود یک 
پنجاه و پنجم مساحت ایران وسعت دارد و ازاین نظر در 
ميان مجموعه ۱۸۹ عضو سازمان ملل متحد دررد یف ۱۳۳ 
قرارمی گیرد. مردم این کشور اغلب مسیحی هستند وبه 
زبان ارمنی که زبانی قومی است تکلم می کنند. 

کم اکن مین راک تج ری در N‏ 
خان بیش ۲۰۰میلیون دلاراست: این درحالی است 
که ایران و ارمنستان در عرصه انرژی نیز همکاری رو به 
گسترشی رابا یکدیگر دارند.در خصوص برق»ایران در 
#ل گر ما از ارمتستان‌برق وارد می کند ود رفصل سرمابه 
این کشوربرق صاد ر میکند . در حصوص گاز نیز تلاشهای 





ج 
ازاواخر آذرماه امسال صادرات گازایران به ارمنستان آغاز 
می شود »هر چند مشعل صادرات گازایران به ارمنستان 
از ار مال کلک ددر مر رماش ک وا ساب ررساف 
جمهوردو کشورروشن شد . روابط ایران‌وارمنستان‌از 
زاویه فرهنگی نیز با توجه به وجود اقلیت ارمنی درایران 
و همچنین برخی از پیوندهای تاریخی قابل اهمیت است. 
همجن درحال سا رار هرارد ری 
ات کر وا نت هیا وا شش E‏ 
امادریک تحلیل کلی می توان عنوان کرد که جمهوری 
ارمنستان به عنوان یکی از همسایه‌های شمالی ایران که 
بیش از ۲میلیون نفر جمعیت دارد بعد ازفرویاشی شوروی 
روابط دیپلما تیک رابا تهران بر قرارنمود و دو کشور 
علیرغم تفاوتهای مذهبی رابطه نزدیکی با یکد یگر دارند. 
کر ای رر ا ا وار انان 
افکنده است. مناقشه ی دو کشورارمنستان و جمهوری 
آذربایجان بر سر منطقه قره باغ می باشد. به دلیل وجود 
آذریهای‌ایران در مجاورت این منطقه و همچنین و جود 
عقبه فرهنگی در آن‌سوی مرزهاد رگیریهای دو کشوربر 
سرفره‌باغ بر سیاستهای راهبرد ی جمهوری اسلامی تاثیر 





گذاربوده است.باکوبابهره گیری ازاین موضوع‌سعی 
توسعه اقتصادی می باشد. د ر پیش گرفته است و همواره 
بر اماد گی خود در میانجیگری بین دو کشو ر تاکید کرده 
است.د ر مورد تحلیل سفر آقای احمدی نژاد نیزد ودید گاه 
مطرح است: دید گاه اول بر این باوراست که بر گزاری 
مهر) در تهران و سفررئیس جمهور کشورمان به ارمنستان 
مسکو در مقابل اتحاد بین باکو- آنکارا-واشنگتن و رژیم 
صو تنس صو رت گر ف ست اما در دید گاه دوم سفر 
رئیس جمهورایران» درراستای د یپلماسی فعال و تاثیر 

استعفای لار یجانی» ابهام در تد اوم 

کناره گیری علی لاریجانی از سمت دبیری شورای 
عالی امنیت ملی در شرایطی صورت گرفت که مناقشات 
درباره پرونده‌هسته‌ای ایران‌با توجه به مخالفت‌های غرب 
تساهه کار ق‌هبای اران امیس امللے ار زی ای 
ا ا اة ات و اا یداع روهار ی اوی 
به دتبال داشت. 

لاریجانی در دوره مد یریت پرونده هسته ای نوعی 


رطلاي رس سا )2 ۳۳۰۰ 


دایمی شسورای امنیت به‌رغم تهد ید در صد ور قطعنامه 
سوم علیه ایران» بیش از چهار ماه صد ور ان رابه 
تأخیربین دازن د.درباره کناره گیری لاریجانی 
تاثیر گذاری آن برروند پرونده‌هسته ای ایران پرداختند که 
محافل داخلی مشکلات شخصی و تمایلات لار یجانی به 
فعالیت درحوزه‌های‌دیگر فعالیت‌های‌سیاسی 
و محافل بین المللی و همچنین برخی تحلیل گران داخلی 
در مورد تاکتیک برخورد باغربی‌ها علیرغم مخالفت هر 
دوبا تعلیق برنامه اتمی ایران دربرابرنگرانی‌های رو به 
افزایش غرب اشاره کرده‌اند. این محافل معتقد ند در 
حالی که لاریجانی تمایل به ادامه مذاکرات باغرب داشت. 
احمدی‌نژاد حواستاراتخ اذموضعی تند تردربرابر آنها 
بوده‌است. گروهها و جناح های سیاسی واکنش های 
متفاوتی به استعفای لاریجانی داشتند. واکنش جناح 
جمه ور براین نکته تأکید کردند امکان همکاری ۳:۱ 
هم وجود نداشت و دلیل اصلی استعفا را ناشی از افزایش 
اختلاف ات وی بارپیس جمه ور اعلام کردند. به نظر 
می رسد تقد یربرخحی گروه های اصولگرا و نیز ۱۸۰ تن از 
نمایند گان مجلس در نامه روز دوشنه ۰آمهر از عملکرد 
لاریجانی وحمایت ازوی‌پس از گذشت چهارروزاز 
استعفاء حاکی از انتقاد آنان به این جابجایی است. اصلاح 
طلبان نیز این استعفا را ناشی از اختلاف نظر لاریجانی 
بااحمدی نژاد عنوان نموده‌وازاین تغییرابرازنگرانی 
کرده اند و بسیاری از آنها استعفای لاریجانی رادر ارتباط 
باسفر پوتین به تهران ارزیابی می کنند و عنوان می کنند 
علی رغم مثبت شدن فضای سیاسی در پروندههسته ای 
احتم‌ال ایجاد جالش های جد ید دریرونده‌هسته ای 
وجوددارد. ضمن اینکه‌این استعفا ممکن است طرفهای 
رسانه‌های خارجی نیزبه طور گسترده‌به کناره گیری‌علی 
لاریجانی اشاره کرده و تحلیلهای مختلفی راارائه کر دند: 
شبکه تلویزیونی«الجزیره» قطر در ۲۸مهردر گزارشی اعلام 
کرد این امرنشان می دهد دید گاه های مختلفی درباره ادامه 
برنامه‌هسته ای و سیاست خارجی مربوط به‌اين پرونده‌یا 
مسایل دیگر در ایران وجود دارد ودر حالی که احمدی نژاد 
به گونه ای | تشین دراین باره‌سخن می گوید.شیوه‌لاریجانی 
بیش از حد ارام و دیپلما تیک بود. 
همچنین شبکه العربیه عربستان نیز در ۲۸ مهر ادعا 
امنیت ملی نبوده ممکن است با مشکلاتی روبرو شود 
وباتوجهبه این که جریان های‌سیاسی از گرایش هاو 
توانایی ه ای جلیلی هیچ گونه | گاهمی ندارند. پرونده 
هسته ای ایران ممکن است با تنشهایی همراه گردد. 
شبکه تلویزیونی «(بی بی سی»انگلیس در همین تاریخ» 
کرد که علت این استعفا | ختلاف در مورد جگونگی پیشبرد 
ی بی سی افزود: لا ر یجان بیشتر طرفد ار مدا کرها: ۱ 





درحالی که احمد ی‌نژاد موضع قاطع تری‌دارد.اختلافات 
جنان است که طرفین حتی در مورد یک مسئله ساده که ایا 
رییس جمهورروسیه پيشنهاد جد ید ی داده‌است يانه قاد ر 
به دستیابی به توافق نیستند. خبر گزاری انگلیس ی )رویترز» 
به نقل از تحلیل گران مد عی شد تصمیم غافلگیر کننده 
لاریجانی نشان داد وی از نظر تاکتیکی با احمدی نژاد که 
8 ین بست درا زمدت ایران باظرب رویکردی تند در 
پیش گرفته است. اختلاف نظر دارد. 

رسانه های خبری‌ایتالیا نیز با اعلام خبراین استعفا؛ 
ازان‌به‌ عنوان تحولی جد ید درسیاست برنامه‌هسته ای 
آیران نام بردند. 

خبر گزاری«فرانسه»(۲۸مهر) نیز با اشاره‌به غیر منتظره 
بسودن استعفای لاریجانی دربحبوحه تنش هاباغرب 
گفت:انتصاب جلیلی باهد ف افزایش کنترل احمد ی نژاد» 
است های‌هسته ای ایران در آستائه انتشابات مجلس 
هشتم و ریاست جمهوری است. 

سایت رادی و آمریکا( ۸( ۷) نیز از تغییر دبیر 
شورای عالی امنیت ملی به عنوان «یک متحد احمدی نژاد 
سخنگوی ارشد تهران در مذاکرات اتمی شد» نام برد 

دراین میان بر خی سایت هااز جمله سایت «روز»(۲۹ 
مهر) عمده ترین دلیل استعفای آقای لاریجانی را اختلاف 
نظروی‌باد کتراحمدی‌نژاد درخصوص سیاست های 
مربوط به پرونده هست ای عنوان کر ده اند. 

سایت» آفتاب نیوز «(۲۹ مهر) به نقل از باهنر درباره 
استعفای لا ریجانی از سمت دبیرشو رایعالی امنیت ملی 
نوشت:دیگر امکان همکاری آقای لاریجانی با رییس 
جمهورو جود نداشت و طرفین به این جمع‌بند ی رسیده 
بودند که نمی توانند با هم همکاری کنند. 

همچنین سایت «انتخاب»(٩‏ ۲مهر) نوشت لاریجانی 
کوچکترین امتیازدهی درباره‌فن آوری هسته ای ایران‌را 
بن خیانت توصیف وازس رآغاز فعالیت های تبد یل 
8 ا سیسات نطنزدراوت ۲۰۰۵ که آخرین روزهای دولت 
محمد خاتمی رئیس جمهور گرفته شد حمایت کرد. 

لازم به ذکر است سایت «شریف نیوز» سعی کرد 
استعفای لاریجانی را به انتخابات مجلس هشتم پیوند 
دهد وازان به عنوان اغازی‌برای احتمال کاند یداتوری 
لاریجانی در این انتخابات یاد نمود. 

طور گل رسانه های غارس با استفاده او تا کیک 
حسته سازی»:«تکرارو تأکید پیام «و»واکنش 
زنجیره ای» به بررسی استعفای لاریجانی پرداختند. 

این رسانه هاازلاریجانی به عنوان یک میانه روی 
بانفوذ نام برده اند.اکثررسانه های خارجی موضوع 
ان ار بسا و امین اد را نگراو وی ره 
سازی کرده و تلاش نموده اند این جابجایی رابسیاربا 

رسانه های خارجی واکنشی زنجیره ای به کناره گیری 
دبیرشورای عالی امنیت ملی داشتند.به طوری که‌با 
برگزاری مصاحبه هاوارایه گزارش هایی دراین زمینه 
ی کردند فضای سیاسی ایران را ملتهب نشان دهند» 
به طوری که این استعفا را به انتخابات آتی مجلس نسبت 
اده اند.ازسوی‌دیگررسانه های خارجی بویژه‌راد بو 
آمریکااین گمان رامطرح کرده است که پیوستن لاریجانی 
به صف ناراضیان دولت نهم (رفسنجانی» خحاتمی» کروبی» 
وروحانی) بیش ازپیش محتمل شسدهاست وموضع 
مخالفان دولت هر جه بیشتر تقویت خواهد شد. 
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همکرایی در حلواده 


در مکتوب پیشین سخن در آمار نگرانی‌زایی بود که 
حکایت از فقرو خلاٌمصاحبت والدین و فرزندان داشت. 
شانزده دقيقه فرصت گفتگو و مصاحبت در شبانه‌رون 
متوسط بهره‌وری فرزندان از سوی والدین است. 

گفتیم که صرف نظر از پاره‌ای تنگناها و مضیقه‌های 
را 
می‌توان با نگاهی دوباره به عملکرد خانواده و حلق 
ار ات را 
ایرد درس رب ر 
را وا ار 
حلقه فرهنگی در کانون خانواده بود. 

تا زمانی که پدر و مادر در خارج از مانه به سر 
می‌برند و یا فرزندان به کار درس و تحصیل در مدرسه 
مشغول‌اند بدیهی است که فرصت همد می و مصاحبت 
فراهم نیست. مهم آن است که زمان حضور مشترک 
در خانه نیز شکل دیگری از دوری و یا غیر دسترس 
بودن را متجلی نکند و بدین گونه نباشد که علیرغم 
حضور فیزیکی. عواطف و احساسات و یا گفتگو و 
ار ره 
چند حضور غایبانه فقط تحمل کننده اجسام یکد یگر 
باشند. تشکیل یک کانون فرهنگی کوک خانواد گی 
که در آن مطالعه و بحث و گفتگوهای ارزشمدار محور 
مصاحبت گردد بدان جا می‌انجامد که اعضاء خانواده 
بهانه‌های نو به نو برای همگرایی داشته باشند؛ چرا که 
» میز غذا و تماشای تلویزیون و روزمرگی‌هایی از این 
دست قادر نیستند تا جذابیّت‌های پایدار و همیشگی 
OS‏ اه 
ولی کافی است در چند گوشۀ خانه, اعضاء خانوار به 
عادت مطالعه هر یک سر در کتاب و مطالعه داشته باشد 
تا رسته وا در هی عاطف ارار رده تا 
سال برانگیزباشد که چگونه می توان علیرغم‌فروبردن 
سر در کتاب و نشستن هر یک بر سر میز و يا تشکچه 
مطالعه, روح مصاحبت را تقویت کرد؟ ظاهر این عمل 
با همدمی و گپ و گفتگو مغایرت نشان می‌دهد. لیک 
باطن ان زمینه‌ای است که فضای خانواده را از حد" 
رفتارها و گفتارهای سطح پائین یا جدال برانگیز و با 
دور ار تا والای اه اد کر با مب دهم کهدر 
قدم اول.بهانه‌های بر خورد و جدل و گفتگوهای بيهو ده 
از میان برداشته می شو د» خو د مقد مه‌ای ارزشمند برای 
نزدیکی فکری و در نتیجه مصاحبت‌های سازنده 
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خواهد شد. 

نخستین گام در این مهم برنامة شخصی والدین 
برای ار تقاء سطح فرهنگی خویش است. پد ران وماد ران 
می‌توانند پا به پای فرزندان در کار دانش اندوزی و 
علم آموزی همراه شوند. این مهم بخش بزرگی از 
انگیزه‌مندی فرزندان را فراهم می کند. ما نمی‌توانیم 
از فرزندان خود انتظار ارتقاء فرهنگی و علمی داشته 
باشیم. بدون آن که هر یک در حد"توان و موقعیت‌های 
خاص خود برنامه‌های شخصی فرهنگی و تلاش‌های 
علمی متناسب با توانایی‌های خویش را فراهم سازیم 
و با علاقه آنها را دنبال کنیم. نزدیکی فرهنگی و علمی 
والدین به فرزندان گامی اساسی در جهت پر بارتر 
کردن مصاحبت این دو نسل با یکدیگر است. والدین 
می توانند رفتارهای پیشنهادی ذیل را به منظور ارتقاء 
سطح فرهنگی و آموزشی خود اعمال نمایند: 

-شرکت در کلاس‌های مختلف دانش‌افزایی 

_حضور در مجامع علمی به صورت پیگیر و منظم 

ها و هس ها یی ۲ 
فرهنگی 

- داشتن کتابخانه اختصاصی و برنامه منظم 
مطالعاتی 

- مشترک بودن در پاره‌ای نشریات علمی - 
آموزشی 

- استفاده منظم و پیگیرانه از برنامه‌های علمی - 
اموزشی صداو سیما. 

مجموعه رفتارهای فوق فضای فرهنگی حاکم بر 
خانواده رااز نظام ارزشی مطلوب و د لپذیری برخوردار 
مک ی کر رای در سل ابا 
حانواده سطح و کیفیت مصاحبت و انگیزه‌مند ی اعضاء 
در بهره‌وری از این مد می‌یابد. 

بعد دید ای مساله ال است هقف مصاحیت در 
SS‏ 
سیاری اوقات ۵ در تحصیل به مت ان 
است که مراکز اصلی علاق؛ دانش‌آموز مورد غفلت 
واقع می‌شود و یا زمینه‌های ابراز و اظهار آنها فراهم 
دد رد دارای رانا های ساص ات 
باید بتواند آن را ابراز کند و از آن طریق تجربه موفقیت 
را کسب نماید. 

انگیزه تحصیلی در گرو بهادادن و ارزش گذاری 
و اه ان تا ار 
ویذه‌ای است که‌د ردان ش آموزان‌به صورت‌های‌متفاوت 
از یکد یگر و جود دارد. شناسایی این استعدادها نیا زمند 
مشاهده منظم و مستمر رفتارهای فرزندان است. 

را تا ار 
و استعدادهای ویژه جز در سای گفتگو» مصاحبت و 
اشترا کات فرهنگید ریک خانه‌فر هیخته‌میسرنمی گرد د. 
اکثرپژوهش‌های دو سه دهه اخیر در موضوع همگرایی 
حانواده حاکی از آن است که فضای پذیرند گی و درگیر 
کردن‌فرزندان‌به گونه‌ای‌مثبت با تعامل‌هاومراقبت‌های 
گرمی بخش.انگیزه‌مند ی تحصیلی و نیرموفقیت درسی 
ایشان را افرایش می‌بخشد. در یک کلام ما می‌توانیم از 
هزینه‌های غیرضروری زند گی بکاهیم و بجای آن به بار 
فرهنگی خانه‌ها بيفزاييم. این رسالت والدین است. 


یچ که مک 


/ 


۱ 
‌ 





مړ دن در حالت استادن بهت ازز 


در حالت ز انو زدن است 


دنر ی 


انا ها 
بیشتر و بهتر شده و سارقان اشیاء باستانی تنها می‌توانند 
قطعات کو چک و ریزی را از حفاریهای اطراف شهرستان 


جیرفت. از کشوربیرون ببرند»سالها پیش اوضاع چنان‌بوده 


که سارقان میراث باستانی» حتی باهمکاری و شراکت بر خی 
روسای رژیمهای پادشاهی بزرگترین ومرغوبترینهارااز 
ایران خارج می کردند قطعاتی که حتی امروزهم حمل آنها 
از کشوری به کشور دیگر به آسانی انجام نمی‌شود. دامنه 
این سرقتها هم چنان بوده که چندی قبل در موزه انگلستان 
ار را را 
نمایشگاهی که‌به‌ظاهربرایآشناکردن‌بازد ید کنند گان 
با فرهنگ باستانی ایران تشکیل شد اما درواقع نمایشگاه 
توانمند یهای سارقان آثار باستانی ایران بود که از حمایت 
انگلیسی‌ها هم برخوردارند چرا که با وجود تعهداتی که 
دو کشور نسبت به بازپس‌دهی آثار فرهنگی به سرقت 
را را ی ار ۳ 
به مواد این تعهد نامه‌هاء نه داد گاه‌عاد لی برای شکایت از 


سارقان آثار تاریخی دارد ونه خود هیچ میلی به‌باز گرداندن 
این آثار. 

هفته‌ای که کلذشت. همکال دیدید که بعی از 
سرستونهای تخت جمشید که هیچ تردیدی در تعلق آن به 
ایران وجود ندارد و تنها در تخت جمشید ایران» نمونه ان 
دیدهمی شود در میال اموال یک بیرزن ان کلیس بافته ند . 
او هم آن رابه حراج گذاشت و به بهایی بیش از یک میلیارد 
ها ۱ ۱ 
تازه‌ای نبود. اما رفتار سازمان میراث فرهنگی ایران در 
برخورد با ماجرای این تکه از تاریخ ایران کمیاب بود. این 
سازمان مد عی بود که به هر نحو ممکن جلوی فروش این 
اثررا خواهد گرفت که چنین نشد و داد گاههای انگلستان 
به دلایلی که بسیار روشن است. حق رابه پیرزن انگلیسی 
داد ند نه سازمان ایرانی. قدم بعد ی حراج بود و خرید این 
تکه‌از تاریخ ایران.امابازهم سازمان اعلام کرد که اگرچنین 
کنیم سارقان آثار باستانی ما مطمئن می شوند که می توانند 
پس از سرقت. کالا را به بهایی خوب به خود مان بفروشند و 
هجوم برای سرقت آثار ایران بیشتر می شود و به این ترتیب 
سازمان پذیرفت که معادل بهای این کالا در حراجی هزینه 
وکیل و امور حقوقی بدهد ولی آن را خریداری نکند. 
حال ببینیم با نخریدن این شی باستانی توسط ایران چه 
اتفاقی در عالم سرقت اشیاء باستانی ایران افتاده است؟ 
فا و وکا ۲ اه 


0سارقان‌مطمئن‌شده‌اند که د اد گاهبای آنسوی 
مرزها با گستاخی تمام از آنبا پشتیبانی می کنند 


o 
محض خروج این آثار ا‎ 
داد گاههای کشورهای مقصد. طرفدار انها خواهند بود و‎ 
بی‌هیچ خحطری آن را در بزرگترین حراجها و به بالاترین‎ 
قيمت‌ها خواهند فروخت! و در این میان انچه از دست‎ 
ایران رفت» آخرین فرصت برای به چنگ آوردن بخشی‎ 
ار ریک د کی ا کل ا‎ 
SS سرزمین شده بود. ظاهر اد‎ 
ایرد ی با ها درا دا که‎ 
خاطرش حاضر باشیم برای چیزی که در ایرانی بودنش‎ 








بنز ین فقط ۲۳ساعت 


درآخرین بخش از تحولات مساله بنزین درایران» قراربراین شده که دور جدید 

اعطای سهمیه بنزین از ابتد ای زمستان اغاز 
| شود و جالب اینکه تاکسیهاو آژانسهای 
مسافربری و دیگرانی که سهمیه خاص و 
بیشستری می گرفتند.بتوانند مقا ار مصرف 
۱ نشدهسهميه خود رابه دور بعد انتقال 
1 هت رده ان تن رها مس را 
خودروهادرشهرهای‌بز رگنشان‌می‌دهد 
1 5 که ازمیان‌همین عده‌ای که سهمیه‌های 
۱ 


موبایل ممنوع 

سر و ما سوت سوت 
استفاده از آن آموزش داده 
نشود بسیاری ازنظم‌های 
است. تا آنجا که به‌تازگی 
اد 
تابلویی‌به‌خحودروی 
و ده و 
مسافران و راننده در 
دا جرد و ال 
ها کف E‏ 
ار 
0 
شده که به یکباره جد مسافر مشغول گفتگو با تلفن همراه می شوند و فضای جالب و 
مایا ها هه ۳ تدای رت تلف درس 
دارد وهر تلفنی زنگی خحاص و عجیب. و این ماجرادر کلاسهای درس د بیرستان و 
عالی اموزش‌وپرورشدست به کارشدند واستفاده‌ازاین وسیله رادر کلاس و 
مدرسه ممنوع کردند. 
ا 
E SS‏ 
چیزی باشد که روی می دهد... هر چند که باید به نتیجه این ممنوعیت در مد ارس 

امید وار بود» شاید که الگویی برای خارج از مد رسه‌ها نیز شکل بگیرد. 


د 


وک ی 
ET‏ ارم لداعت 
می‌شود اوضاع مصرف 
بر ادر که ره 
که چند برابر شده. 





درد ورد وم سیمیه‌بند ی هم راهبای فروش 0 باید به این ممنوعیت جدید اميد وار بود. 


شاید که الگویی برای خارج از مد ارس هم باشد 


س‌بمیه به د یگران باز نگاه د اشته شد ه است 





این ماجرا در «بودجه» امسال هم قابل تعقیب است. آنجا که در قانون بود جه پیشنهادی 
سال اینده امده است برای واردات بنزرین به ۲/۲ میلباره دلار نیاز داریم. درحالی که در 
سال جاری برای واردات بنزین حدود ۸مبلیارد دلار هزینه شد. یعنی تفاوتها بسیار کم و 
ناچیز است. اما چند روز قبل از اينکه مقررات دوره دوم سهمیه‌بند ی (زمستان) اعلام شود 
شایعه‌ای در شهر پیچیده بود که اگر به اجرا درمی آمد. دست کم بخشی از اهد اف دولت 
برای صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین, به حقیقت تبد یل می‌ شد اینکه دارند گان سهمیه 
اضافی» به صورت روزانه می توانند از سهمیه خود استفاده کنند. که اگر در پایان روز چنین 
نشد. سهمیه آن روز از بین می‌رود. دراین صورت اگر کسی هم فکر فروش سهمیه خود را 
در سر داشت باید هر روز به جایگاه مراجعه می کرد و چند لیتری بنزین می‌فروخت و این 
ی در جایگاهها ایجاد شود. هم عده‌ای 
خودبه خحود منصرف شوند و هم امکان نظارت بیشتر فراهم اید. هنوز که چنین نشده و راه 
برای فروش پرین بار است اما فرصت هنو ز از دست بر فنه و دولت ای بحراهد مي نو اند 

تصمیماتی بگیرد که دست کم به اهد اف قبلی خود» نزدیکتر شود. 


مراجعات بی‌دریی باعث می‌شد. هم ازد حام بیشتر 


2 ت 


رطلای رس عم 











آنچه سر رت ار رم 
در 
رای را را رن را LL‏ 
قرض گرفته از آتاتورک و یارانش مفید نبوده و باید در آن 
تجدیدنظر شود. 

چند سال قبل پس از دستگیری عبدالله اوج ‌آلان رهبر 
TT TT‏ 
کشور در تلاش است راهی به اتحادیه اروپا بیابد دست 
به چند رفرم و اصلاحات آموزشی, زبانی و فرهنگی زد 
E E TS‏ 
عليه کرد ها سخن‌پراکنی کرده و به جوسازی پرداخته‌اند 
نتوانسته‌اند رفرم‌ها را ادامه داده و حقوق اقلیت ها را به 

زیرادر طول این سالها چنین تبلیغ شده که کرد هادشمن 
مردم ترک بوده و قاتل فرزندانشان هستند به این ترتیب 
تا را را ی 

از روزی که صدام و رژیم 
بعث عصراق سفقوط کردناا 
مشخص بود که شرایط د ر 
els‏ ۱۴۳۰.۰ 
کرد ولی همواره‌این ترس 
وجود داشت که کردهاا؟ 
آنچه در شمال عراق می گذر؟ 
تائبر پذیرفته ودست ب۳ 
تحرکاتی بزنند. ۱ 

پازداشت عبداله اوج آلان رهبر پ.ک.ک در یک 
کشور آفریقایی و انتقال او به ترکیه که یک پیروزی بزرگ 
برای انکارا تلقی شد مبارزات کردهارابرای مد تی دجار 
وقفه کرد. درعین حال اوج‌الان نیز خواستار برقراری 
ار ان 
شود. 

اما از انجا که مبارزات مردم کرد ترکیه شخصی و 
وابسته به اونبود وامکان‌ريشه کنی وقلع و قمع آنهانمی‌رود 
از سوی دیگر دولت ترکیه نیز با تبلیغات کاذب جهت 
توجیه اقدامات خود سعی کرده ترک‌ها را مقابل کردها 
قرار دهد مها مان د دهار ‏ کهانا دود ار 
بین رفته است. 

E Gg Om 
بسط داد به این دلیل که چه بسیار کرد و ترک و ارمنی در‎ 
جامعه ترکیه در کنار یکدیگر در صلح و آرامش زند گی‎ 
کرده و یا با هم وصلت کرده‌اند. درعین حال تبلیغات‎ 
جانبدارانه دولت که درصدد عمیق‌تر کردن اختلافات و‎ 
دامن زدن به آنها برای بهره‌برداری‌های سیاسی است مانع‎ 
نزدیکی این گروههای قومی و مذهبی به هم شده است.‎ 

دولت تر کیه که‌از زمان سقوط صد ام وح ر کت عراق در 
جهت فد رالیسم و شکل گیری یک کشور فد رال از دوست 
ویاور کردهای عراقی به د شمن و مخالف انها تبد یل شده 
بارها تهدید کرده بود که شمال کردنشین عراق را آماج 
حملاتش قرار خواهد داد. این مساله علاوه بر این که بر 
روابط دو طرف تاثیر نامطلوبی بر جای گذارد زمینه‌ساز 
اختلافاتی گردید که می‌تواند کردهای عراق و دولت 








هنک رللالکضا] ہہت 


ترکیه را رویاروی هم قرار دهد. 

در این راستا پس از اخطارها و تهدیدهای بسیار 
عاقبت پارلمان ترکیه روز ۲۵ مهرماه با ۵۳ رای موافق 
در مقابل ۱۹ ری مخالف با طرح دولت جد ید این کشور 
برای عملیات نظامی در شمال عراق در صورتی که اقتضا 
کند مه اففت در د. 

را ار را ار 
عراق‌باهد ف مقابله باشو رشیان کر د» شخصیت‌هاومقامات 
سیاسی عراقی رایزنی‌های گسترده‌ای را با ترک‌ها برای 
جلوگیری از جنگ و تشدید درگیری‌ها انجام دادند. ولی 
e‏ 

زیرا باباحان وزیر خارجه جد ید ترکیه در ملاقات با 
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق صراحتا اعلام کرده 
خر یا سر ار ۲ 
رابه‌عراق داده تحویل دهد این اقدام اولین گام مثبت تلقی 
خواهد شد. در این حال طالبانی وعده می‌دهد که بغداد 
می تواند شورشیان کرد تحت 
ار 
شده‌اند به ترکیه تحویل دهد. 

حالب توجه است که 
| بارزانی رئیس حکومت ملی 
| کردستان عراق در بیانیه‌ای از 
اه 
دادن به عملیات مسلحانه که 
بیش از دو دهه به طول انجامیده به راههای سیاسی روی 
ار 

در این بیانیه آمده بود که از حزب کار گران کردستان 
می خواهیم روش خشونت ومبارزه‌مسلحانه را پیش نگیرد 
زیرا روش صحیح مبارزه در شرایط کنونی باید مبتنی بر 
فعالیت سیاسی. فکری تبلیغاتی و دیپلماسی باشد. 

در این بیانیه همچنین بر ضرورت پرهیز از این 
روش‌های بی‌فایده تاکید و از پ.ک.ک خواسته شده بود 
ارت ار 

در این شرایط که اوضاع روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود 
وزیر خارجه ترکیه هشدار می‌دهد در صورت شکست 
عراق و آمریکا در کنترل اقدامات پ.ک.ک آنکارا را در 
حمله نظامی بر ضد آنها تردید نخواهد کرد. 

را ار 
میان آنهااد امه داشته‌بارها آتش‌بس اعلام کرده و بااز طریق 
واسطه‌ها به مذاکره روی آوردند اما نتوانستند به فرمولی 
برای بایان دادن هدر فیری‌هادست باید , 

تجربه‌هم نشان داده که جنگ نه تنها راهگشانبوده بلکه 
بیش از پیش این گره را کورتر کرده است. 

با توجه به این پیش‌زمینه نمی‌توان امیدوار بود که 
جنگ و درگیری کنونی نیز راهگشا بوده و به نفع یکی 
از طرفین به پایان برسد. زیرا به گفته مسعود بارزانی 
رای تا کر 
به دست آورد. اگر جنگ راهگشا بود در طول این سالها 
می‌توانست مفید واقع شود درحالی که حاصل آن کشته‌ها 
و مجروحان بسیاری از دو طرف بوده که سبب عمیق تر 
شدن اختلافات شده است. 


اطاایات يم 07 ۳۳۰ 


ابران و جهان 


۴ لاریجانی جای خود رابه جلیلی داد 

د مذاکرات ایران و سولانابا حضور لاریجانی و 
ال ا 

باهنر و بروجردی دلیل استعفای لاریجانی را 
از دبیری شورای عالی امنیت ملی» اختلاف با رئیس 
جمهوری اعلام کردند. 

#۴ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد» احزاب 
نمی توانند در محل اخد رای نماینده داشته باشند. 

6 وزیر خارجه روسیه وضعیت نیرو گاه بوشهر را 
با تحریم‌های جهانی بی‌ارتباط دانست. 

#۴ فرشیدی وزير آموزش و پرورش: جلوی 
تبلیغات دروغین مسسه‌های کنکور رامی گیریم. 

8 شورای شهر موافق وا گذاری بازیافت تهران به 
مار سس 

۴ انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج اجباری 


۳ 
* 


Es 

2 به گفته الهام» مذاکره ایران با اروپا محدود به 
مسائل هسته‌ای نمی شود. 
۱ # دور دوم سفرهای رئیس جمهور از اواحر آبان 
0( 

# کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد مصوبه‌ای 
برای عر هديرن آزاد نداشته است.: 

#۴ سخنگوی شورای نگهبان: نظرات مجمع 
تشخیص برای شورای نگهبان صرفا کارشناسی 1 
و 

2 ۶ اصلاح طلبان برای ارائه یک فهر ست انتخاباتی 
هماهنگ می شوند. 

2 3 قالیباف به ائتلاف اصولگرایان پیوسته است. 

٤٥۲ 8‏ شر کت ایرانی در جبل علی دوبی فعالیت 


مردم ترکیه به اصلاحات قانون اساسی رأی 
مشت دادند. 


مه 


2 و مپارک : کنر ان 

2 ۶ پارلمان قرقیزستان منحل شد. 

#٭ باز گشت بو تو به پاکستان با مرگ و مجر و حیت 

بیش از ۵۰۰ نفر همراه بود. 

5 بونو: : شبه‌نظامیان از پاکستان به افغانستان کوچ 
کر دوانل 

۰۶ ۰ عضو کادر مرکزی حزب کمونیست چین 
بر گزیده شد ند. 

5 ا اک 

زندانیان فلسطینی در زندان‌های اسرائیل 
اعتصاب غذا کر دند. 

2 8 حکمتیار: با دولت کرزای مذاکره نمی کنیم. 

2 آمریکا ۰ فروند هلی کویتر جنگی کبرا به 
پاکستان تحویل می‌دهد. 


» A 


iv‏ قیمت نفت به ۰ دلار می‌رسد. 
2 گورباجف اتحادیه سوسیال دموکرات‌ها ا 


تشکیل می‌دهد. 


نس پاییز یک اقدام عربی است. 








دل کس ده نفس ز ذد ۵ است ده مړ کت دمب ۵ 5 ط 


۰ 


که ده ات 


ص و صدق ر 


ند ۵ است خر گ 


دیب د 


9 او سید ایی الخیر 


زار شورستنی 


جوا ن ترین خلبان ابران یک نوجوان دزد یااست 


از: بهناز عسکری -خبرنگار اطلاعات‌هفتگی در یزد 


ات 


~~ 


جوان ترین خلبان کشور در کنار یک هواپیمای آموزشی 





بط 


-ِ# = 


N ار‎ TS 
دانش آموز یزدی به عرصه خلبانی. هم‌اکنون رکورد کم‌سن‌ترین خلبان کشورمان به یک نوجوان ۱۵ ساله‎ 


اختصاص پیدا کرده است. 


وی تاکنون حدود پنحاه ساعت آموزش تئوری و جند ساعت پرواز را در کارنامه خود اندوخته است و 


درحال حاضر روزانه و صبح هنگام حد ود یک ساعت با هواپیما پرواز می کند تا با تجربه‌اند وزی بتواند خلبان 


موفقی برای ناو گان هواپیمایی کشورمان باشد. 


احسان میرزایی حوان‌ترین خلبان کشورمان که در یزد با خبرنگار اطلاعات هفتگی به گفتگو پرد اخت. 
وی که در رشته تجربی در دبیرستان شاهد یزد مشغول به تحصیل است و آرزو دارد که در رشته خلبانی 


تحصیلات عالی خود راادامه دهد. 


احسان میرزایی که در میان دوستان و همکلاسی‌های خو د به «خلبان کو جولو» معروف شده است. به زبان 
انگلیسی تسلط دارد و معدل سال‌های تحصیلی وی. کمتر از نمره پیست نبوده است. 


٩ ۳4۹ . ۰ ۰ ۳ 

پسرم چگونه خلبان شد : 
حمید میرزایی پد راحسان که کارشناس پرواز است 
ومدیریت داخلی فرود گاه یزد رابه عهده‌دارد. در زمینه 


SSN 
اا تسین م۳۳ کے‎ SONNE ۹ 


پرورش 77 انار در مهریز 

یک کشاورزسختکوش در شهرستان مهریز از 
توابع استان یزد ۲ گونه انار را پرورش داده است. 

این کشاورز پرتلاش که حبیب بهزادی نام دارد 
۲ گونه انار مختلف را از سراسرایران جمع آوری 
کرده و به صورت دو هزار اصله نهال درباغی به وسعت 

را را 
ساب هیور E‏ 

ام د یت لل که در روستای هل اباد خالد رال 





گرایش فرزندش به حرفه خلبانی اظهار داشت: طی 
۷سال گذشسته همراه‌بااعضای خانوادهام در خانه‌های 
سازمانی فرود گاه‌زند گی کرده‌ايم و احسان از زمان تولد 


وی که حسین درخشی نام دارد. همچنان به کارهای 
و 
رانزدیکی به طبیعت می‌داند. 

ایذه - محمد ابولیان - خبرنگار اطلاعات هفتگی 

برداشت محصول انار از باغ‌های شهرستان ایذه آغاز 

ملک اده مس ول جهاد حسعاورر یال کت 


برداشت انار در سطح ۰ هکتار از روستاهای مناطق 
شیو ند» غریبی‌هاءسادات حسینی.حاجی کمال قلعه سرد 
و سبزی از توابع شهرستان ایذه آغاز شده است و پیش‌بینی 
می‌شود که از هر هکتار از باغ‌های انار چهار هزار و سبصد 
کیلو گرم انار برداشت شود. 
ار 
حد ود ۱۲ میلیارد و هشتصد میلیون ریال بر اورد شده است. 


باصد ای هواپیما به عواب می رفت. با همان صد ااز خواب 
بید ار می شد و داتعا با لغش اا اس کر هن ده 

وی‌ادامه‌داد:ازسن چهارسالگی»احسانرابا 
محیط های مختلف فرود گاه اشنا کرد م» همچنین فرزند 
دیگرم که هشت ساله است. به خلبانی علاقه فراوانی 
اوک 

حمید میرزایی بااشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در 
ارتباط با حرفه خلبانی توسط فرزندش. گفت: احسان 
تاکنون ۱۸ساعت باهواپیمای فوق‌سبک پرواز کرده و 
شهریورماه امس ال موفق به‌دریافت گواهینامه پروازاین 
نوع هواپیماشده است.البته وی مصمم است که در رشته 
خلبانی تحصیلات عالی خود را ادامه دهد. 


گفتگو با خلبان ۱۵ ساله 

احسان میرزایی که بالباس ویژه خلبانی در محوطه 
فرود گاه هید صدوقی یزد با خبرنگار اطلاعات هفتگی 
به گفتگونشست. درارتباط با مربیان خلبانی خود. گفت: 
آموزش‌های تئوری‌رانزد پدرم و آموزش‌های‌عملی پرواز 
رانزد معلم خلبان آقای سودمند فرا گرفتم. 

(۵بهترین لحظه زند گست. کدام لحظه بو ده است؟ 

0بهترین لحظه زند گیم.زمانی بود که برای نخستین 
بار پرواز کردم. 

0 تمرین مرو ط به پر واز را چگو نه انحاع می دهی ؟ 

0هماکنون‌روزانه ازساعت ۵و ۳۰ دقیقه تاو ۳۰ 
دقیقه بامداد با یک فروند هواپیمای ملخی پرواز می کنم تا 


براتم بر تجربه شوه بیفزایم... 
0 جه افرادی در تشسویق شماده حر فه خشانی مو ثر 
بو دهاند؟ 


پد رم با ۱۸ سال سابقه کار در فرود گاه و مادرم که 
فرهنگی است. نقش مهمی در گرایش من به حرفه خلبانی 
ایفا کر ده‌اند. 

0 ابا اعضای خانو اده هنگام پر و از نگران هستند ؟ 

0 لحظه ووا جه احساسی داری ٩‏ 

0هنگام پرواز احساس ویژه‌ای به انسان دست 


0 تولید ۳۵ تن ماهی توسط یک زن در خرم‌اباد 

یک زن درحوالی خرم‌اباد سالانه ۳۵ تن ماهی 
تولید می کند. 

این تولید کننده که خانم رضوان سیف نام دارد» در 
روستایی واقع در شمال شهرستان خرم‌اباد سکونت 
ارد 

وی‌با تلاشی خستکی‌ناپذی ره سال ۳۵تن (۳۵هزار 
کیلوگرم) انواع ماهی را پرورش می‌دهد. 

0 تولد گوساله نقش‌دار 

درا را 
به دنیا آمده است که در پهلوهای آن دو نقش گوناگون 
وجود دارد. 

به گزارش رسید هد ر پهلوهای‌این گوساله‌دونقش 
ماهی و بز دیده می شود. 








احسان میرزایی در گفتگو با خبرنگار اطلاعات هفتگی 


0 بک بر وار خو ب. جگو نه بر واری ات۱ 

0همان گونه که مربی ان خلبانی و خلبانان باتجربه 
به شمار می‌رود. 

0 مو فقبت به جه عو املی دستگی دارد؟ 

در هر زمینه و در هر کاری» پیشرفت انسان به 
دوعامل مهم بستگی دارد. اول علاقه و دوم استعداد 


بهترین باشد. 
0 اباخلبانى رابه عنسواد حرفه اصلی خو د انتخاب 
کر ده‌ی ٩‏ 


0هر چند پد رم باانتخاب خلبانی به عنوان یک 
حرفه. مخالف است و عقیده‌دارد که 
باید یک شغل دیگر راانتخاب کنم و در 
کنار آن» حلبان هم باشم ولی همه هد ف 

مراحل خلبانی 

0 علاقه مند اداده خلانی حهمراحلی 
راداید طی کنند ٩‏ 

0 اوطلبان می توانند به باشگاه 
خلبانی مراجعه کنند ومراحل گوناگونی 
رایشست سر بگذارند ابتداباید پنجاه 


0 خودرو با «(سی.ان.جی») در خانه 
حادثه آفرید 


0 هلاکت ۲ قاچاقچی مسلح در درگیری با نیروهای 
قرارگاه رسول اکرم(ص) 


ص 


بگذرانند تابامقررات پرواز اشناشوند وسپس دریک 
آزمون حضور یابند و در صورت کسب نمره‌هفتاد از صد» 
به همراه معلم خلبان پرواز کنند. 

0 داو طسب حر فه خلبانی. چ مو فع می تو اند ده تلهابی 
پر وا کند؟ 

0ے کا طلب سر فه ا ات پس از 
گذرانیدن مراحل مذ کور به‌همراه‌ معلم خلبان چند مر حله 
پرواز می کند و معلم خلبان باتو جه به استعداد داوطلب 
هر زمان که تشخیص دهد که داوطلب می تواند به تنهایی 
پروا ز کند. مجوزپروازباهواپیمای فوق سبک رابه‌ وی 
می‌دهد. البته در مراحل بعد ی» شر کت در کلاس‌های 
تکمیلی و پیشر فته الزامی است. 
0 به تماشای چه نوع فیلم هابی عاقه داری ٩‏ 
00بیشتر به تماشای فیلم‌هایی که درارتباط باهواپیما 


0 تعطب(ات تادستاد و او قات فر اغت خو د راجگو نه 
مر ی کودی ؟ 


بیش تروقت من در تعطیلات تایستان صرف 
آموزش خلبانی شد.من‌اوقات فراعت خحود رادر 
کلاس‌های آموزش خلبانی و آموزش زبان می گذراندم. 

0 در باب اد چه تو صیه‌ای برای نو حو اناد و حواناد 
داری ٩‏ 

به افراد همسن خود توصیه می کنم که در زند گی 
خود. هد ف داشته باشند وبرای رسیدن به آن از هیچ 


کوششی فرو گذار نکنند» چون سخت‌ترین هدف‌ها در 







احسان میرزایی در کنار پد رش 


0 مرگ بر اثر تزریق مواد مخدر 


TTS 


ره تا ۱۱ ۱ تومانی در تبریز 


صد سال تنهایی 
مزرعه گاهی شاداب و بدون دستبرد پرنده‌می‌ماند» 
اما در ازای حستگی پاها و دستهای هميشه باز مترسک» 
جیرجیرکی شاید در لباس کهنه مترسک خوابیده باشد 
يا ملخی روی کلاهش دیده‌بانی کند. 
پرنده اما وقتی گرسنه باشد از مترسک نمی ترسد 
و دون کیشوت‌وار به جنگی خیالی با مترسک می‌رود و 
به او نوک می‌زند مترسک سالهاست به حاطر گرسنگی 
پرنده‌ها بی‌حرکت می‌ایستد و لباسهای کهنه‌اش 
روزبه‌روز پاره‌تر می‌شود. محصول مزرعه بین آدم‌هاء 
پرنده‌هاء جیرجیرک‌هاء ملخ‌ها و بقیه تقسیم می‌شود و 
مترسک تنها یک تماشاچی باقی می‌ماند. 
همه‌غیر از خودش حقد راوراجد ی گر فته‌اند.مترسک 
اما در دلش به مزرعه آدمها؛ پرنده‌هاء جیرجیرک‌ها؛ 
ملخ‌ها و به آسمان می‌خندد. وی نقشش را جدی ایفا 
میکند گر آفتاب نازنکند نلوفرآبی کجانیلوفرمی‌شود 
واگرآب یکجانماند زیبایی نیلوفر کجالنگر اندازد.ایرای 
قوک‌ها برای پرنسس مرداب‌ها تکراریست. او برگ‌های 
ار 
باطراوتش را حتی زیر نور ماه ببینی شنبده‌ام که درختی 
به اسمان گفت؛ صد سال تنهایی من به هیاهوی سیصد 
ساله کلاغ‌ها می‌ارزد. تنهایی ام عالمی دارد. 
حتی وقتی برگ‌ها تنهایم می‌گذارند. ای باد کجایی 
تاقصه تنهایی ام راهمه جاباز گویی.حتی د رگوش باران» 
بگو که زنبورهابه من اعتماد دارند. آنها خوب می‌دانند 
که عسل خور نیستم بگو به همه که ادم‌ها می‌دانند میوه 
نم ارت حور یبد ری عم 
برای هر که بخواهد چند لحظه بیاساید. اری مونس 
زنبورو گنجشک و زاغ و آدمم و تنها با خود مانده‌ام اما 
صد سال تنهایی من به قیل و قال سیصد ساله کلاغ‌ها و 
هرچه هیاهوست می‌ارزد. 
پرنده معصوم کوچک - آسیابک 
یک انسان ناسپاس خوشبخت نشانم بده! 
زیک زیگلو -ارسالی نازنین آربافرد 
- همه ستاره‌ها را برای تولدت چیدم و حالا برای 
آسمان خحود ستاره‌ای ندارم. 
ستاره دنباله‌دار اراک 
-زند گی سه چیز است؛ اشکی که حشک می شود 
لبخندی که محو می‌ شود یادی که می‌ماند. 
عصمت گرجی - تهران 
-اگر به خودت اطمینان و اعتماد کامل داشته باشی» 
هر کر ات رها ری 
احساس حقارت نمی کنی. 
ها سا 


مه 4 


بیع 
وقتی که اشکهايم را می‌شمارم در هر قطره‌اش گم 
می‌شوم. اما وقتی هق هقم را می‌شنوم» بغضی بر گلویم 
تیغ می کشد که‌مبادادل اسمان رابیازارم. اسایش شب را 
می گیرم و به رو زهد یه‌می دهم تاباورش شو د که عاشقانه 
دوستش دارم و نمی‌شکنمش تا مرا خاکستر کند. 
مهد به اصغری نفتچالی 











ساء غمهای کې ان و ایسشت در و جود 
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در و جود دنک ان 


رفتارها و واکنشها 
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نخستین دوقلو 

کارن جاکوبسون ار ان گروه‌زنهایی است که علاقه‌مندند 
همه چیز مطابق نقشه برایشان رخ دهد .اما اتفاقاتی که‌در 
مطابق شه نبو دو کارن آهسته آهسته خود رابه‌بروزاتفاقات 
غیر منتظره عاد ت می داد. برای منال. یکی ا زمواردی که کارن 
آینده‌نگری به انجام برسانند» بچه‌دار شدن بود. 

کارن و جف ب‌اتوجهبه وضعیت‌ه ای اجتماعی و 
اقتصادی بر آن‌بودند تاباطمأنینه و صبر و شکیبایی صاحب 
یکی دو فرزند شوند و انهارابه بهترین نحو برای حضور 
دراجتماع تربیت کنند امایکی از غیر منتظره‌ترین اتفاقها 
در همین مورد برای آنها رخ داد. آنهم پس از آنکه کارن دو 
پار احساس کرد که برای بچه‌دار شدن د چار مشکل شده و 
به صورت ناموفق از لقاح مصنوعی استفاده کرد.اوهنگامی 
که‌این کاررامتوقف کرد نا گهان و در کمال خوشحالی 
براید. بارداری کارن در سال ۲ ۰ اتفاف افتاد و سرانجام در 
ژانویه‌سال ۲۰۰۳ خداوند دوفرزند دوقلووزیا به آنان داد؛ 
یک پسر و یک دختر موقرمز که به مادرشان شباهت داشتند. 
گذاشتند» امااین پایان کارنبود. را که تنها۱۸ماه‌یس 
از تولد دوقلوهاء این زوج خوشحال یعنی کارن و جف 
ی بردند که صاحب یک دوقلوی دیگر خواهند شد. 
درحقیقت. روز بیست و چهارم ماه مه سال ۵ ۷ ۲ رای اس 
زوج»روزبزرگی بود. چرا که در چنین روزی» درحالی که 
د کتر شارون پاتریک. عمل سزارین راانجام می‌داد انهم 
در حضور جف. دومین دوقلوی انهاطی دوسال گذشته 
به د نیا آمد. در آن روز ده دقيقه پس از آغاز عمل سزارین» 
نخستین طفل در دستهای د کتر پاتریک قرار گرفت و نام 
اوراکهدختربود جنا گذاشتند. جند دقیقه بعدد کتر 
پاتریک بچه دوم رابا احتیاط در دست گرفت. این یکی 
پسربود و نام اورادیلان گذاشتند.امابه محض ورود او 
به‌دنیا؛ وضعیت ورفتارهاوواکنش‌ه ادراتاق زایمان 

دستیارد کترپاتریک که نوزاد راازاو تحویل گرفته‌بود 
براین تصور بود که او هنوز به هوش نیامده است. بنابراین 





او با نوعی نابینا یی ناد ر متولد شده است. آ یا این کود کت 


راه خود را بیدا می کند؟ 
دکتر بهمن بهروزی 


دیلان بایک نوع کمبود و کاستی 
عجیب و نادر متولد شد. او درون پلکهای 
خود چشم ند اشت. تشخیص مشکل او برای 
متخصصان امکان‌پذیر نبود. چه بررسد به اینکه 
درمانی برای او بیابند. اماسرانجام او در این 
دنبا برای خود راهی پیدا کرد؛ راهی که... 


اه 
اهسته‌با کف د ست بر پشت سینه‌نوزاد وارد اورد» چجشمان 
نوزاد همچنان بسته‌باقی مانده بود» اماعلائم دیگر همگی 
عادی و طبیعی بودند.لذابرای انجام بقیه امور نوزاد را 
تحویل پرستار دادند.هنگامی که پرستار روی نوزاد کار 
می‌کرد. متو جه گو د رفتگی کوچکی در اطراف چشمان او 
بل او ی و ها ای ود ود ار 
به پزشک دارند!بد ین جهت فوری به نزد پزشک رفت و 
ازاو حواست تانگاه د قیق تری به نوزاد دوم‌بیندازد. پزشک 
بربالین نوزاد باز گشت ونگاهی دقیق به او اند اخت و انجا 
بود که حدس پرستار را تایید کرد. 

جاکوبسونها متوجه شد ند که پرستارها و پزشکها با 
یکد یگر نجوامی‌کنند. این نجواها به نحوی غیرعادی از 
دا ار TE‏ 
ری ی 
اوضاع روبراه است؟ 

کت رک هم پاس عم ی داداس فکرتمی کم مشک 
باشد اما عجالتا بگذارید به ماد ر برسم بعد به امور نوزادها 
رسیدگی کنم. آنگاه پس ازبان داژروی بخیه‌های کارن و 
را را را ی 
ار ET‏ 





چشمان مادری که دو فرزند دوقلو به دنیا آورده بود. خیره 
می‌شد» گفت:«مشکلی برای پسرت ایجاد شده است. به نظر 
نمی رسد که او در درون پلکهایش چشم داشته باشد.) 

کارن‌اگرچه‌هنوزتحت تاثیرا را مبخش‌هاومسکن‌های 
قوی بود»امابااین همه سعی کرد تامفهوم سخنان پزشک را 
درک کند.اوبی حرکت‌دراز کشیده بود ونه قادربه حر کت 
بودونه قد رت سخن گفتن داشت وفقط اشک ارام ارام 
از چشمانش بر گونه‌هایش می‌غلتید. 

خر خبر به پد ر 

جف درهنگامی که د کت ر پاتریک ماوقع رابرای 
اوهم می گفت.درحالی که‌نوازد پسرش رادرخواب 
TSS‏ 
پرسید: جطور چنین اتفاقی افتاده است؟ 

دکتر پاتریک برای پدرنوزاد شرح داد که در همان 
SD NE‏ 
یسک متخصص چشم نوزاد رافراخواندهبودند واو که 
دراتاق دیگر شروع به معاینه چشمان دیلان کرده‌بود. 
سرانجام نتیجه کاررااعلام کرد.اونام علمی وضعیت چشم 
پسرک را «میکرونتالیمای شدید »بر زبان اورد که به معنای 
«چش مان بسیا رک و چک تابد ون وجود» است. متخعصص 
برای آنکه بهتر و واضح‌تر مشکل رامعرفی کند. به پدر و 
مادر طفل گفت: متاسفانه جیزی در داخل حفره و پلکهای 
طفل نیست که به کمک آن بتواند نگاه کند. آنگاه پزشکها 
ی ی ی ان 
E‏ 

جف پس از چند لحظه پسر کراکه د ر خواب‌بود.ازروی 
E‏ 

کارن درباره آن لحظه که شوهرش طفل راد ر آغوشش 
گذاشته‌بود.بعد ها چنین گفت:«درعجب بود م که چرااین 
ی e‏ 
اما لحظه‌ای بعد که او را آنقد ر معصوم و بی آزار در آغوش 
دیدم» ناگهان لبخندی بر لبانم ظاهر شد و به صورتی نگاه 
کردم که توان نگاه کردن نداشت. آنگاه صورت او رابالا 
اورده‌وبه صورت خود چسباندم و دران لحظه بود که 
اوج احساس و لذت مادری رادر خودم یافتم.» 


یک نقص‌نادر 

میکروفتالمای شد ید و یا چشمان غایب یکی از عبوب 
بسیارنادردرمیان نوزادان است وطی سال ازهرده‌هزارنوزاد» 
گریبان یک نوزاد رامی گیرد. البته هنوز به‌طور دقیق مشخص 
نیست که چه نقصانی» باعث پید ایش این عارضه می گردد. 

بسیاری از متخصصان به گونه‌ای نفقص ژنتیکی 
مشکو کند که از جانب یکی ازاولیاو یاهردو به نوزاد منتقل 
می‌شود.اما حضور سمومی‌هم د ربد ن‌زن‌باردار که بر گرفته 
از مصرف برخی د آروهاء ویروس‌هاوحتی حشرات باشد 
نیز به حودی خود یک نظریه قابل تو جه است. 

اقا که در مور ها ود 
که هیچ راه‌حلی برای درمان آن و جود نداشت و هیچگونه 
اه و ۰ 
امکان‌پذیر نبود.| گرچه بر خی از پیشگامان روی ترمیم بخشی 
از چشم ویاجایگزینی ویاپیوند عصب‌بینایی» مشغول تحقیق 
هستند اما غایب بودن تمام چشم داستان دیگری است. 

را کر 








می‌کنند» در ضمن رشد و بیشرفت مغز کار قلب و کلیه‌ها 


صورت و جود مشخص شوند. دران میان مشکل دیگری 
e‏ 
جمجمه نوزاد بود. اصولاسرو جمجمه سرد راطراف 
چشم شکل می گیرند. حال اگراصولا چشم و جود نداشته 


باشد آنگاه شکل گیری جمجمه دیلان صورت نمی گیرد و 


ارت سک 
تلاش برای عادت 
درمیان‌همه‌این مشکلات. در خانه کارن و حف 
ی ار ی و 
بودن رابه‌ وجود آورند. جف حتی چند روز پس از زایمان 
همسرش به مرخصی خود پایان داد وبر سر کارش 


به فوریت او را به خانه با زگرد اند ند. 


ع یک پزشک 

سرانجام یک دوست خانواد گی به انهاازپزشکی گفت 
که اخیر | چشمان چند نوزاد بوسنیایی و اهل خاورمیانه را 
که بر اثر جنگ د چار مشکل شده بود. معالجه کرده بود. 
محض مشاهده دیلان شروع به انجام ازمایشهای مهم 
دیگر کرد تااز سلامتی او کاملامطلع شود خوشبختانه 
پاسخ مربوط به ازمایشهای کلیه روده. کبد قلب و مغز 
همگی طبیعی و عادی بود و معنایش این بود که نوزاد هیچ 


جا کوبسوتیامتوجه 
شد ند که پرستارهاو 
می کنند. این نجواها 
به نحوی غیرعادی از 
دید گاه کارن‌و جف, 
ادامه یافت تاآنکه 
آنباتامل خود رااز 
دست داده و مرتبا 
از پزشک متخصص 
می‌پر سید ند : 

آیا اوضاع روبراه 


است؟ 


۳ 
3 
پا 


آزمایش و اسکن داشت تا مشکلات بخش‌های دیکر د ۲ 


مشکل دیگری ند اشت. از همه مهمتر 
خانم د کتر گالین سخنی به جف و 
کارن یعنی پدر و مادر نوزاد گفت که 
۱ 
اوبهآنها گفت. دیلان یک‌نوزاد زیبا 
است که منل همه به دانشگاه‌هم 
خواهد رفت وازدواج موفقی هم 
خواهد داشت. 

آنگاه خانم د کتر گالین آنها رابه 
معالجه چشم نوزادان به دست آورده 
بود» معرفی کرد. 


۳ 





دکترمایکل کازیم پزشک و جراح چشمی بود که به آنها 
معرفی می‌شد و او به محض مشاهده دیلان به پد ر و مادرش 
گفت که‌باید هرچه زود تردرداخل جای خالی چشمهاء 
عنصری مصنوعی گذاشته شود تاحداقل شرایط سرو پیشانی 
دبلان در زمان رشد, حالتی طبیعی به خودش گیرد. 


عمل جراحی 

سه هفته بعد» پس از تمام ازمایشهاو روشن شدن 
وضعیت کامل د یلان د کتر کازيم» طی یک عمل جراحی 
دشوارو درحالی که نوزاد در بیهوشی کامل بسر می‌برد» 
دو چشم مصنوعی را که هید روژل نام داشتند. درداخل 
که ای ای دب ان جای داد وآنگاه با بحبه 0 
بست. حال آنچه در داخل چشمان دیلان جای گرفته 
"| 
می کرد و وجود همین جانشین‌هاباعث می شد تارشد 
سر.پیشانی و سایربخش‌های صورت به نحو طبیعی 
انجام گیرد.برای ادامه این شرایط د کت ر کازيم یکماه 
ونیم بعصد هم دوباره‌بخیه‌ها راب از کرد وهید روژلهای 
بزرگتری رابه جای قد یمی‌هادرداخل حفره چشم نوزاد 
فرار داد. 

شش هفته بعد هم د کترها بخیه‌ها را باز کرده و دومین 
جفت هید روژله اراخارج کردند.پس زاین عملیات 
بود کهدکترکالین ود کتر کازیم هر دواحساس کردند 
که شرایط و اندازه‌های سر و پیشانی د یلان به وضعیت 
عادی رسیلهاست. 


در شش ماهگی 

پس از اقلامهاء وضعیت صورت دیلان بسیارعادی 
رک را 
وشاید تنهازمانی کهاوپلکی می‌زد. آن‌موقع‌بود که 
اسباب بازی محبوبش رابه دستش می‌دادند. دروافع 
اغلب دوستان و فامیل که او راملاقات می کردند درباره 
وضعیت چهره او می گفتند که به نظر می‌رسد او همواره 
در خواب است. 

سرانجام زمانی که د یلان گام به شش ماهگی گذاشت. 
پزشکان معالح و پد ر و مادرش احساس کردند که زمان ان 
رسیده که دیلان به یک متخصص دیگر نشان داده شود 
چرا که او نیاز به چشمانی دارد که داخل سراو رشد هم 
داشته باشند. بدین ترتیب عمل بعد ی درشش ماهگی 
بهانسام رید دیلان اکنون صا بک بت 9 
مصنوعی است که همراه باسایر شرایط فیزیکی در سراو 
رشد هم می کنند. 


راه آینده 

اگردیلان به شیوه خود دنیای اطرافش را کشف می کند 
وهرروزکمت رنب ازبه کمک پیدامی کند.اماهم پد رو 
مادراو که چهار کودک زیر چهار سال دارند وهم سه 
پزشسکی که تاکنون روی دیلان تسربیات موفقیت | ]٩‏ 
انجام داده‌اند. در انتظار برداشتن گام نهایی هستند و نیک 
می دانند که کار و وظیفه انها تنهابابرداشتن قدم‌نهایی 
پایان می‌پذیرد که ان هم قرار دادن یک جفت چشم در 
داخل سردیلان است که‌با تکنولوژی اعجاب‌انگیزی که 
اکنون چشم‌های مصنوعی یافته‌اند.او قادر به‌دیدن هم 
خواهد بود. در سر دیلان اکنون همه چیز به صورت و به 
طریقه عادی و طبیعی رشد می کند و تنهاعامل باقیمانده 
توان دیدن است که پزشکان او همگی بی صبرانه در انتظار 
رسید ند یلان به سنی هستند که بتوانند عمل جراحی پیوند 
چشم راروی او انجام دهند. حتی با نگاهی به دیلان هم 
می توان حدس زد که اوهم خود بابی‌صبری در انتظار 

خروج از تاریکی است. 
1 








از مر کت دنت سید 
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هنگامی که راوی اول این ماجرا - دختردایی‌ام - 
کلیت جریان این «داستان زند گی» را برایم تعریف کرد 
با استناد به این موضوع که من و دختردایی (خواهر و 
برادر شیری» هستیم و در این چهل سال هميشه همچون 
خواهری مهربان» عزیزم بوده» لذا خیلی خیلی جدی و 
بدون شوخی گفتم: «ببینم فرزانه... قیافه من خیلی شبیه 
ادم‌های ساده‌لوح و احمقه؟» جا خورد و تعجب کرد: 
«واسه چی این حرف‌رو می‌زنی پسرعمه؟» بی‌اختیار 
خند هام وا و پاسخ دادم: (واسه اینکه هر ادم عاقل 
دیگه‌ای هم جای من باشه می‌فهمه که این سوژه واقعی 
نیست. بلکه حاصل یک ذهن تخیل‌پرداز و حیلی قویه که 
می تونه جنین ماجرایی‌رو بسازه؟) 

بدجوری بهش برخورد. فرزانه که 
تخود تحص وتا کرد 
می‌باشد. خنده‌ای عصبی کرد و گفت: 
(بسیار خب... شاید حق با ٿو باشه... اما 
حالا که اینقدر بدجنسی من فقط در 
شرایطی آدرس و مشخصات این آدم 
و خانواده‌اش‌رو بهت میدم (اشاره به 
کتابخانه داخل تدرا کرد و ادامه داد) 
که کتابهای رد یف دوم کتابخانه‌ات رو بهم 
ف کی ان رر وی کی دپ ای 
و دیگه به من تهمت دروغگویی نزنی!» 

بلافاصله از شوخی که کردم پشیمان شدم. اخلاقش 
رامی‌دانستم که وقتی محکم صحبت کند هیچ بلوفی در 
کارش نیست!حالاد یگر بماند که چقد ر «مخ‌زنی» کردم تا 
سرانجام توسط احمد -همسرش -موفق شدم راضیاش 
کنم که عذرخواهی ام را بپذیرد! 

اینگونه بود که نشست پای تلفن واول «صفر»را گرفت 
تا با یکی از شهرستانهای نه چندان دور از تهران (که به 
دلیل مشخص نشدن صاحب زند گینامه از بیان نام محل 
زند گی‌اش نیز معذورم) تماس بگیرد. قبل از ایجاد ارتباط 
بهم گفت: 

- به شکلی که نیاز به بیانش نیست با «مصیب» اشنا 
شدم. من هم وقتی ماجرارو شنیدم مثل تو و بد تراز تو جا 
خوردم و باورم نشد... اما وقتی خودم با مصیب حرف 
زدم و مستندات کافی در مورد صحت و سقم این ماجرارا 
دید م.مطمئن شد م که‌همه چیز حقیقت محض است. اتفاقا 
همان موقع به یاد اطلاعات هفتگی و «داستان زند گی» 
تو افتادم و بهش پیشنهاد دادم که تو باهاش صحبت و 
زند گینامه‌ اش رو چاپ کنی. مرتبه اول طوری بر خورد کرد 
که انگار بهش فحش دادم و سرم داد کشید: «به نظر شما 
کدام احمقی اینطوری آبروی خودش‌رو می‌ریزه که من 
دوم ی اش باشم؟»ولی من که‌می تونستم بفهمم چقد ربابت 
این «ماجرای تلخ «ناراحته بدون اینکه از داد وفریادش 
دلخور بشم» شروع به صحبت باهاش کردم. اولش که به 










براساس سر گذشت: مصبب 
تهیه و تنظیم: محسن طیب 





چاپ بشه اما دوتا حرف بهش زدم که راضی شد اول 
اینکه - چون از روش کار تو مطلع بودم -بهش قول دادم 
که پسرعمه‌ام طوری ماجرارو می‌پردازه که سوای «واقعه 
اصلی»؛ بقیه مواردرو به گونه‌ای عوض کنه که خودت هم 
نفهمی زند گینامه مال توئه! دلیل دومم که تاثیر بیشتری 

دلیل قانع کننده‌ای را که فرزانه برای مصیب آوردهبود. 
فعلا نمی توانم بنویسم. چرا که به قول قصه‌نویس‌ها؛ (مچ 
داستان باز می‌ شو د»! 

دختردایی‌ام سپس گفت:«با همه این تفاسیر» مصیب 
فعلاقولی به من ند ادهو من هم قولی به تو نمید م»اماحرفی 
که خودش زد بهت میگم که گفت؛ «تا خود این اقارو که 
میگی نویسنده است نبینم» نمی تونم بگم که راضی به چاپ 
زند گینامه‌ام هستم یا نه؟» 

خند یدم و گفتم: «لابد می‌خواد ببینه حوشگلم یا 
نه؟) 


بجای او شوهرش -که در حاضر جوابی معروف است 
-جوابم راداد:«اگرملاک تصمیمش این باشه که بهترهاین 
همه راه‌رو نری... جون تو نه «(صوت داوود»رو داری ونه 
حسن بوسف رو...!) 

کمی گفتیم و سربه‌سر گذاشتیم و خند یدیم تابالاخره 
فرزانه شماره ان شهرستان را با پیش‌شماره 0 شروع 


می‌شود گرفت و جیزی حدود بیست دقیقه صحبت کرد 
و چانه زد و دلیل آورد و اصرار کرد و گفت و شنید و... تا 
بالاخره قرار شد برای شنبه شب به منزلش برویم. حتی 
وقتی د ختردایی‌ام به نقل از من بهش گفت: «شب جمعه 
که فرداش تعطیله بهتر نیست بیاد؟) 

مصیب اماغرولند کنان گفته بود:«ینجشنبه» یعنی شب 
جمعه محل ما اونقدر شلوغه که هر غریبه و تازه‌واردی 
پید اش بشه ششصد نفر میرن توی نخ‌اش تاسردربیاورند 
که طرف کی هست و کجا میره و چیکار داره؟ من هم -به 
دلیلی که خود تون بهتر می‌دونین -اونقدر تابلو هستم که 
کافیه یکنفر اون هم از تهران! وارد خونه‌ام بشه تا دیگه 
خر بیار و باقالی بار کن... اگر نمی تونه بیاد که هیچی...اگر 
می‌خواد فقط شنبه شب اون هم باید طوری بیاد که ساعت 


شب به بعد زنگ خونه منوبزنه» یعنی موقعی که همه توی 


خونه‌شون دارن سریال تلویزیون رو می‌بینن و هیچکس 
توی خیابونها و مخصو صا توی کوچه ما نییست! 
جاره‌ای نبود. به قول احمد «حالا که یک طاووسی 
برای د استان زند گی می‌خوای, بايد مثل سفر به هند وستان 
حسابی جور بکشی!) 
پذیرفتم و تشکر کردم و الان هم جا دارد از فرزانه و 
احمد که صمیمانه برای به نتیجه رسیدن 
این (داستان زند گی) تلاش گر دنده تشک ا 
و قدردانی کنم. 
OOO‏ 
یک توضیح: خواننده‌ای به نام 
وحید (که البته بدون اینکه خودش 
بداند من نام فامیلی‌اش را هم می‌دانم) 
نامه اعتراض آمیزی برای سردبیر محترم 
مجله ارسال و در آن اینگونه «ینبه ما رازده 
بود) که؛ انگار آقای وو دا 
از طریق داستان زند گی فرزندانش رابه 
شهرت و معروفیت برساند که هرازگاهی از آنها چیزی 
می نو یسد و...) 
امروزکه‌ازد ختردایی‌ام وشوهرش نیزتشکروقدردانی 
کرده‌ام.لابد -ازدید گاه‌اين آقاوحید گل وبلبل -مرتکب 
جنایت شده‌ام. البته سایر حرفهای ایشان برای من اهمیت 
ندارد. اما فقط جهت توضیح به شما عزیزان است که 
عرض می کنم؛ من به این دلیل هرا زگاهی از دو فرزندم نام 
می‌برم که نقش اساسی در شکل گیری آن داستان زند گی 
دارند (درست مانند فرزانه و احمد) علتش نیزان است که 
فکر می‌کنم به این طریق و با این روش «باورپذیری» شما 
نسبت به واقعی بودن سوژه‌ها ( که خد امی داند هیچکد ام 
غیرواقعی نیستند) بیشتر شود. وگرنه؛ مگر شهرت و 
معروفیت به سر خودمان چه گلی زده که بخواهم آن تاج 
گل را به سر این دو نفر که نور چشمانم هستند. بگذارم؟ 
ا ھا اک ارک ان رت کیو در تا 
کلمه به این سوالاتم پاسخ بدهید سپاسگزارتان خواهم 
شد که اولا: واقعا کشاندن پای بچه‌هایم و ذکر نام آنها از 
نظر شما خود خواهی من محسوب می‌شود؟ ثانیا؛ اصولا 
با اینگونه «اشاره»‌ها و توضیحات قبل از اغاز «داستان 
زند گی» موافقید یا خیر؟ 
من اما؛ چه پاسخ شما مثبت باشد و چه منفی» پاسخ 
مهربانی‌های آقای «وحید» را به خدا واگذار می‌کنم و 


بس! 





اسا 


| خوش تر 


O 

برنامه سفر یکروزه‌ام را به گونه‌ای هماهنگ کردم که 
حسب‌الامر» اقامصیب؛ پس از ساعت ٩و‏ در زمان پخش 
(چها رخونه» به آن شهر برسم. انگار حق با او بود. چرا که 
روص در ات( تام 
شهرستانها) پرنده هم پر نمی‌زند. 

ساعت نزدیی ٩‏ و ۲۰ دقیقه شب بود که پلاک خانه 
رادیدم و طبق هماهنگی قبلی. ابتدا از سر کوچه از طریق 
موبایل ام به خانهآقامصیب زنگ زدم (که اصلا توی دهانم 
نمی چرخد که بگویم «تلفن همراه) 
ا 

علی‌ایحال؛ مصیب مرا شناخت و گفت: (من در راباز 
می‌ کنم و خودم جلوی در می‌ایستم و شما هم قدم‌زنان 
بطرف خونه ما بیاء اگر کسی رو دیدی راهت‌رو ادامه بده 
ا ا ا ] 
میای داخل»! 

راستش را بخواهید کمی ترسیده بودم! یعنی اگر دلیل 
این همه «آرتیست‌بازی»‌هارانمی‌دانستم» ,حتماد چا رخوف 


-ومثلابنویسم؛ ابتدا 


می‌شدم که مبادامی خواهد سرم راببرد؟!ام چون حق رابهاو 
می دادم» سناریویش رأنیز موبه‌مو اجرا کردم و... 

داحل حياط که شد م گفتم «سلام» اما او «هیس» گفت 
وبطرف خحانه هد ایتم کرد و سرانجام موقعی که داخحل اتاق 
شدیم و او پرده‌ها را کشید و دررابست و پنجره‌ها را نیز 
کیپ کرد تازه جواب سلامم راداد. یکی دو دقیقه‌ای رابه 
حال و احوال و سرد شدن هوا و وضعیت جاده گذراندیم» 
انگار با این گپ و گفت‌ها داشت با حودش کنار می مل 
که آیا من به دلش نشستهام پا نه؟ که خوشبختانه وقتی با 
د و استکان چای بر گشت و خندید. فهمیدم که نمره قبولی 
را گرفته‌ام! خودش نیز متوجه سوالات ذهنی‌ام شد که 
گفت: «وقتی توی شهر کوچکی مثل شهر ما زند گی کنی 
e‏ 
هفته صحبت ميان مرد م کو چه و بازاره» اون وقت متو جه 
میشی که من -باماجرایی که در زند گی‌ام پیش آمده -حق 
دارم اینطوری مراقب باشم یا نه؟ حالا هم چایی‌ات‌رو 
بخور تا سرد نشه!) 

چایی را خوردم و مصیب بعد از اینکه هر چه خوردنی 
در خانه داشت گذاشت جلویم شروع به گفتن کرد... 

O 


وضع پولی و مالی خانواده من هیچوقت بد نبود. نه 
اینکه فروتمند و پولدار باشیم اما به گونه‌ای هم نبود که 
حسرت چیزی را داشته باشیم. پدرم خود با همین شیوه 
ی و 
بزرگ کرد.به همین خاطرنیزالان‌زند گی "برادرو خواهرم 
عینا «کپی برابر با اصل» از زند گی پدر و مادرم می‌باشد؛ 
قناعت. تلاش زیاد و پس‌انداز برای روز مبادا... 

ها اه وراک رس را ار 
برادرانم داشتم و چون بچه کوچک خانه و «ته‌تغاری» پدر 
و مادرم بودم» ناخوداگاه کمی عزیزتر از بقیه بودم و کمی 
بیشتر لوس! همین شد که عادت کردم به «زیاده‌خواهی» 
برادرهاو حواهرانم سالی یکد ست لباس می‌پوشید ند.من 
هر دو ماه یکبار لباس عوض می کردم. در دوران تابستان 
پول توجیبی‌ام به اندازه برادر بزرگم بود که سال خر 





دبیرستان را می‌گذراند و...» آنها نیز خیلی به پدر و مادرم 
اعتراض می کردند. ولی آن ذو نفر مدام می گفتند «بزرگ 
که بشی درست میشه) اما اشتباه می کر دند جرا که نه‌تنها 
-به قول آنها -درست نشد م» که طوری به «تافته جد ابافته» 
بودن و جیب پرپول داشتن عادت کرده بودم که وقتی در 
اغاز جوانی وسال اخردبیرستان که دوست داشتم مثل بچه 
پولدارهای شهر خرج بکنم. پد رم بغض کرد وزل زد توی 
صورتم و گفت: «مصیب جان... پسرم... به جون خودت 
که از همه بچه‌هام عزیزتری قسم که من دیگه پول ند ارم... 
یعنی اونقدری که بتوانم نیاز تورو برطرف کنم ندارم... 
منم خیلی دوست دارم که جیب تو همیشه پر از پول باشه 
eee‏ 
ولی من واقعا ندارم...!» ۱ 

E 
ماد ر و خواهر و برادرانم زند گی کنم و دلم خوش باشه به‎ 
یک لقمه نون بخورونمیر یا اینکه یک فکری به حال خود م‎ 
بکنم؟ اماچه فکری؟ چیزی راکه در مورد خود م می دانستم‎ 
این بود که اهل حلاف نیستم و اصلالقمه حرام توی گلوم‎ 
گیر می کنه! واسه همین از سالی که دیپلم گرفتم تا پارسال‎ 
هزارتا فکر کردم و به ده» دوازده تا بیزینس خوب دست‎ 
زد اما انگار قرار بود منم تا خر عمر در حسرت پولدار‎ 
شدن بسوزم که ان ماجرا پیش امد؛ برای شرکت در یک‎ 
مزایده - که البته بی‌فایده بود -به تهران رفتم و دست از‎ 
پا درازتر به شهرمان بر گشتم اما در راه بررگشتن که سوار‎ 
قطار بود م» توی کوپه‌ای که نشستم یک پیرزن همراه یک‎ 
زن و شوهر جوان و دوتا بچه هم بودن که وقتی دیدن من‎ 
به مراعات حال انها مدام از کوپه بیرون می‌مانم» از من‎ 
خوششون امد و داخل کوپه که نشستیم سرصحبت باز‎ 
شد و ان پیرزن پرسید که مجردم يا متاهل؟ که من جواب‎ 
دادم و پیرزن گفت چرا زن نمی گیری؟ من هم شوخی‎ 
۱ شوخی. حرف دلم‌رو زدم:‎ 

-ماد رجون من خودم که اس و پاس‌ام...واسه چی یک 
نفر دیگه‌رو هم بیارم توی زند گی| م که نتونم خوشبختش 
کنم؟ واسه همین با خودم قرار گذاشتم یا هميشه مجرد 
ار 

پیرزن و پسرش کمی شوشی کردند و سربه‌سرم 
گذاشتند. اما عروس پیرزن که همسن و سال خودم بود 
یکدفعه گفت:«اتفاقامن یک د خترازیک خانواده‌ثرو تمند 
سراغ دارم که خیلی هم پولداره و صد تا خواستگار داره. 
اما آنقدر از جوونای تهرانی کلک خورده که میگه من فقط 
ی ی و 
طرف سالم باشه و الوده و معتاد نباشه!» 

حرفهای زری خانم که تمام شد گفتم: ) 
می‌کنی؟» اما او قسم خورد که جدی می گوید» بعد هم 
شماره تلفن و آدرس آن دختر را داد و گفت: «می‌خوای 
عمش یشابن ابامبایل ود شین )تماس بگیروبگو 
منو زری معرفی کرده تأبفهمی که شوخی نکردم!» 

من که از شوق دست و پایم را گم کرده بودم. همین 
که به شهرمان رسید م از اولین تلفن به آن شماره زنگ زدم 
و...البته سهیلابه ان سهولت و راحتی که دوستش «زری» 
گفته بود مرا نپذیرفت. حتی ابتدا باهام برخورد تلخ کرد 
اما درنهایت گفت: «با زری حرف می‌زنم و فردا به شما 
خبرش رو مید م). فردا صبح اول وقت دوباره تلفن زدم و 
وقتی سهیلا گفت:«زری نظر منوراجع به شما عوض کرد» 


طوری هول شدم که برای بعدازظهر همان روز با او قرار 
گذاشتم که برای خواستگاری به خانه‌شان بروم. هنگامی 
که مستخد م انهادررابازومرابه ان خانه قصرمانند دعوت 
کرد با خودم گفتم: «حاضرم زن ذلیل هم باشم اما داماد 
این خانواده بشم!) بعد هم به سراغ خود سهیلا رفتم که در 
اتاق پذیرایی کنار برادر کوچکش منتظرم بود. راستش 
را بخواهید قیافه‌اش چنگی به دل نمی‌زد. اما من نگاهم 
فقط به دو موبایل او و به مبلمان نفیس و فرش‌های ابریشم 
کر 
«سن من داره کم کم میره بالا و اگه تا حالا عروس نشدم 
فقط به همین خاطر بوده که ایده‌آلم را پیدا نکردم» اگر 
موافق باشی چند روز با هم صحبت کنیم تا بهتر همدیگر 
را بشناسیم. من هم پذیرفتم و از همان روز سوای شبها 
که در هتل می خوابید م. در تمام طول روز با سهیلا حرف 
می‌زدم. عفاید خاص و عجیبی داشت. امابرای من موقعی 
همه چیز تمام شد که در روز سوم او گفت: «من انتخابم‌رو 
کردم حالا تو فکر می‌کنی خودت حق انتخاب داری یا 
پدر و مادرت بابد نظر بد هند؟) 

من بايد چه جوابی می‌دادم؟ همان را گفتم: «خانواده‌ام 
روی نظر من حرفی نمی‌زنند» و به این ترتیب ۲ روز بعد با 
پدر و مادرم به خانه آنها آمدیم. پدر سهیلاازابتدا تاانتهای 
مجلس خواستگاری فقط یک جمله گفت: «سهیلا بچه 
نیست. هرچی خودش بگه ما قبول داریم». طبیعی بود که 
خانواده‌من‌هم موافق باشند.آنها که بهتر از همه فرزند شان‌را 
م 0 
جان بد هم مخالفتی با سهیلانداشتند. مخصو صاکه آنهانیز 
مانند من منگ و مبهوت آن خانواده ثرو تمند بود ند» طوری 
که مادرم مدام می گفت: «بالاخره تو به آرزوت رسیدی... 
پس حالا که شانسی در خونه‌ات‌رو زده تا یشیمون نشدن 
بجنب و زود تر دختره‌رو عقد کن...! 

پدرم اما؛ علیرغم اینکه تا کلاس نهم بیشتر نخوانده و 
یک «خواربارفروش ساده‌بودشاید بهدلیل بر خموردهای 
زياد با آدم‌های جورواجورهميشه کمی عمیق تربه‌مسایل 
SS‏ 
را گذاشتیم و از خانه بیرون آمدیم بهم گفت:«ببین مصیب» 
توباید کمی عاقلانه فکر کنی و از خودت بپرسی که من چی 
دارم که دختر یک خانواده پولدار اینطوری عاشقم شده؟ 
نه مدرک دانشگاهی و نه ثروت و نه حتی خیلی خوش 
قیافه‌ای...!به نظر من این قضیه کمی عجیب به نظر می ر سه 
که سهیلابد ون چون و جرا به تو میگه « بله»! من که میگم از 
دروهممسایه‌شون یک تحقیق بکیم و .. انگذاشتم حرفش 
تمام شود وبا عصبانیت گفتم: «اقاجون این خانواده‌های 
بای را مایا ها ار ار 
بفهمند که ما دوره راه افتاديم و از بقال و نانواو همسایه در 
موردشون سوال کردیم» جواب سلاممان را هم نمیدن... 
(بعد هم اخم کردم و ادامه دادم) اقاجون حالا که من دارم 
به آرزوهام می‌رسم همه چیز را خراب نکن...» 

پیرمرد سکوت کرد و دیگر تا پایان مراسم عروسی 
فق 

O 

زند گی من‌باهمه‌زند گی‌های مردم دنیامتفاوت آغازشد... 
همان شب اول که مثلا رفتیم خونه بخت» سهیلا چنان سیلی 
سنگینی توی صورتم زد که گونه‌ام هنوز دارد می‌سوزد... 

ادامه و پایان ماحرادر شماره آینده 





رو( 


کت 


حقییی ر 


کت اید است 


# انون 


۲ کیلوگرم آویزه گوش! 


تهیه و تنظ اد ی و CE‏ 
پ - شایق با یک گوش خود بلند کرد! 


این مرد پاکستانی که ظفر گیل نام دارد.ابتد ایک انبر مخصوص برای محافظت و محکم کردن 
گوش خود برروی آن و در کنار شقیقه‌اش نصب کرد و سپس رکورد راشکست. 

براساس‌ این گزارش.وی‌ابتدابابلند کردن یک وزنه ۳۰و ۵۰کیل و گرمی‌برای گرم شدن گوشش 
اقدام کرد و سپس یک وزنه شصت و دو کیلو و هفتصد گرمی را با ریسمانی که به انبر مخصوص 
متصل بود. بلند کرد واین وزنه را هفت ثانیه در فاصله ۰ ار 

لازم به ذکر است که مرد جوان که ٩۰‏ کیل و گرم وزن دارد می گوید: برای این کار تمرین‌های 
زیادی را متحمل شده است و تاکنون هیچ مشکل شنوایی نیز ندارد. 


۳ 





کوتاه بر حادنه 

زن ۳۱ ساله کنگویی نیمه شب در هواپیمایی که از کینشازا به بروکسل 
می‌رفت ناگهان درد زایمان گرفت و چون هیچ فرود گاهی در آن نزدیکی نبود» 
بناجار کمک خلبان به نام "دانیلا به کمک دو پزشک هواییما بساط زایمان 
را در اسمان برپا کردند و یک ساعت بعد بچه به دنیا امد و مادر نوزاد اسم 
تا دا 

8 حفاش شب‌های اهواز و ۱۰ عضو گروهش که پس از سرقت مسلحانه خودرو 
اقدام به ربودن زنان و دختران جوان می کردند در یک عملیات پیچیده پلیس آگاهی 
lS‏ 

8 مرد جوانی که ۱۵ زن و دختر جوان رابه بهانه استخدام منشی در شر کتش فریب 
داده و اغفال کرده بود از سوی ماموران حفاظت اطلاعات دستگیر شد. 

8# مرد جوانی که با معرفی خود به عنوان مامور یک نهاد امنیتی توانسته بود مبالغ 
زیادی کلاهبرداری کند. سرانجام در یک معامله فروش اتومبیل سرقتی دستگیر شد. 

این مرد جوان به فروش ۲۳ دستگاه اتومبیل مدل بالا با شگردهای حاص خود اقرار 
کرد و سیر کیرد ارگ ر راعش راب ار ت و کی ل اور کاب که 
"غلامرضا نام دارد. در مدت دو سال حدود یک میلیارد تومان به جنگ آورده! 

8 پسر جوان ۲۸ ساله‌ای به نام آرضا وقتی که همراه پدرش از مسافرت به خانه 
باز گشت با اعلامیه‌ای در مقابل در خانه همسایه مواجه شد که عکس دوستش روی ان 
خودنمایی می‌کرد. در آن حال ناگهان از حال رفت و سرش به جدول جوی آب کنار 


هوو باسه شماره کشته شد 

زن‌جوانی پس از اطلاع از رابطه پنهانی 
همسر خو د باد ختری روستایی هوویش را 
با شلیک گلوله به قتل رساند! 

چند روز پیش به ماموران اداره آگاهی 
شهرستان ساری اطلاع داده شد که دختر 
خی رات 
بدین ترتیب پلیس اداره آگاهی پس از 
حضور در محل حادثه و تحقیق و بررسی 
درباره جنایت نا گهان متو جه زن ۲۴ساله‌ای 
شدند که با حالت مضطرب با خودروی 
ار راز رک کر 

بنابراین ماموران به وی مشکوک شده و بلافاصله به باز جویی فنی از وی پرداختند که 





پیاده‌رو برخورد کرد و دجار ضربه مغزی شد و در حال حاضر در اغمابسر می‌برد. 

* پیک موتوری ۳۱ ساله‌ای که برای سرقت طلا و جواهرات زن میانسالی به نام 
خد یجه وسوسه شد و باوارد کردن ضربه‌ای به سر طعمه‌اش او رابه کما فرستاد وی در 
اعترافاتش گفت: در راه رساندن این زن به شهرک اکباتان که عجله نیز داشت» زیر پل 
ستاری تصمیم گرفته و طلاو جواهراتش رابد زد و... 

زنی جوانی که از بیماری شوهرش سوءاستفاده کرده و بااشوه رخواهرش ارتباط 
برقرار کرده بود با آگاهی شوهرش و به دستور او بار دیگر به بهانه برقراری رابطه 
نامشروع او رابه خانه دعوت کرد و با هم او را به قتل رساندند و بعد از تکه تکه کردن 
بحسد آن را دا عل جاه فاضلاب اند اعتند به این امید که آنجامی بوسد و از بین می‌رود» 
ای در ام 1 

زن ۵۱ساله‌ای که از بازیگوشی کودک ۱۰ ساله‌اش به ستوه آمده بود در اقدامی 
جنون‌امیز بچه‌اش راخفه کرد. 

8 د انشجوی تبریزی که در طول سالهای ۸۰ تا ۸۶در چند مرحله تعداد ۷۰دستگاه 
کیس کامپیوتر را باز و قطعات داخل آنها را با استفاده از ساک دستی خود از دانشگاه 
حارج می کرد. دستگیر شد. 


والیبال باتوپی به نام نوزاد! 


زن و شوهر جوانی که در آمریکای جنوبی زندگی می کنند درحین یک 
مشاحره خانواد گی به نوزاد یک ماهه‌شان اسیب رساند ند و در ادامه منحر به 


مرگش شدند و به همین دلیل هر کدام به ۰ سال زندان محکوم شد ند. 


خانم جوان سینیتا ۲۸ ساله زمانی که با شوهر جوانش درحال مشاجره بود و 
نوزادش راهم در بغل داشت. در یک لحظه عصبانی شد و او رابه سمت همسرش 
پرتاب کرد و همسرش نیز به جای نجات دادن نوزاد او را از زمین برداشت و دوباره 
به سمت همسرش پرتاب کرد و این کودک بیچاره پس از خونریزی مغزی در 


بدین ترتیب پلیس این کشور زن و شوهر جوان را دستگیر و هر کدام را به ده 





ر 
اصلاعات ل )۶( ارو ۳۳۰۱ 


زن ۳۴ساله که فروزان نام دارد. در باز جویی اولیه ضمن اعتراف به قتل به کارآگاهان جنایی 
گفت: من همسر صاحبخانه هستم که سه فرزند خردسال دارم و شب قبل از حادثه» بین من 
و همسرم که ۳۵سال دارد به خاطر مسائل خانواد گی مشاجره سختی درگرفت و به حالت 
قهر خانه را ترک کردم و به خانه پدر شوهرم رفتم و شب را در آنجا ماندم. صبح فردا برای 
سرکشی به خانه بازگشتم. اما با ناباوری یک دختر روستایی را در آنجا دیدم. درحالی که 
از شوهرم هیچ خبری نبود و چون او برای انجام کاری از خانه خارج شده بود. بلافاصله 
کردم و از او درباره علت حضورش در خانه‌ام توضیح خواستم و او گفت؛ به اتفاق همسرم 
به این خانه امده است. 

وی ادامه داد: البته ابتد | قصدم این بود که با سلاحی که داشتم او را بترسانم امانمی‌دانم 
چطور گلوله‌ای به سوی زن روستایی شلیک و او نقش بر زمین شد. 

بدین ترتیب بازپرس پرونده با اعتراف‌های صریح متهم به قتل» او را با قرار قانونی 
ار ات 

تحقیقات بیشتر درباره این جنایت از سوی کارا گاهان اداره آگاهی شهرستان ساری 


ادامه دارد. 


| شاعر آدمخوار شعر جنون سرود 

''لوییس کالوا" شاعر و نویسنده ادمخوار به اتهام قتل نامزدش و خوردن 
گوشت بدن او د ر مکزیک بازداشت شد. 

بنا به این گزارش» چند روز پیش همسایه‌های لوییس کالوا پس از احساس 
بوی تعفن از منزل وی» پلیس را مطلع کرد ند و پلیس موقعی خود را به منزل کالوا 
رساند که او درحال خوردن گوشت نامزدش بود. پلیس در بررسی و جستجو از 
رن سل ی ار رای رای جرب ری 
قتل رسیده بود. در ادامه بررسی وقتی وارد اشپزخانه شد ند قسمتی از ران دختر 
جوان در قابلمه درحال جوشیدن بود و بخشی از بدن وی در بخجال قرارداشت. 
همچنین در این خانه رمان ناتمامی از کالواباعنوان غریزه‌های آدمخواری ‏ پیدا 
شده است. این شاعر و نویسنده زمانی که درحین خوردن گوشت نامزدش خود 
را در محاصره پلیس دید. تصمیم به فرار از پنجره ساختمان گرفت» ولی پلیس 
مکزیک او رادر همان ال دستگیر کرد. 





LI 
اډ‎ 
۲ 
سیم بط‎ A o IIIT : 


تڪ 
E‏ سل 
۳ 12 ۲ ی مط 3 2 


e: ۳‏ بت 





9 paz 1 7 ا‎ 3 


ود 


ا استعفای شیخ علی‌ خان وزیر 

شاه سلیمان» شیخ علی خان را احضار کرد و به او 
دستورداد باید درخودت تغییراتی ایجاد کنی وبامن 
شراب بنوشیاشیخ علی در جواب گفت:«شاه شراب 
مطابق سن پیری‌ام باشد!» 

قاسلا ررد ا دجام شراب باق ار 

پیربيیجاره‌معجون‌راقبول کردوچون‌برخلاف 
عاد تش بود. رفتارهای نامناسب از او بروز کرد! 

شاه خند ید و همه درباریان همه رفتارهای نامتعادل 
شیخ علی خان رابه استهزاء گرفتند. در آخر شاه د ستور داد 
ریش او راتراشیده و به خانه‌اش بردند. وقتی به هوش آمد 
و واقعه را دانست. از خحدمت وزارت استعفاداد! 

[ امتیاز بانک شاهنشاهی 

امتیاز بانک شاهنشاهی در سال ۱۳۰۱ ه.ق به رویتر 
داده شد.براساس امتیازنامه» حق انحصاری نشر اسکناس 
برای مدت ۰ سال به آن بانک واگذار گردید و سللانه 
7د رصد سود خالص بانک به دولت‌ایران تعلق داشت. 
داشست وشعبات ندرد پر شهرهای‌ایران نظیر همدان» 
کرمانشاه اراک قزوین بوشهر شیراز و... به پیست و پنج 
سعبه رسید. 

بانک شاهنشاهی. وظایف بانک مر کزی ایران رابه 
عهدهداشت و به صورت مرکز امورمالی کشوردرآمد 
و وجوه خزانه رادر حسابهای خحاص نگهد اری می کرد. 
علاوه‌برآن. درزمینه گرفتن مال‌الاجاره گمر کات 
درآمده ای دولتی ومالیاتی پرداخت وام‌به‌دولت‌ایران‌و 
خرید نقره برای ضرابخانه و ضرب سکه فعالیت داشت 

بانک شاهنشاهی با انتشاراسکناس و تعویض انیا 
سکه نقره و خرید و فروش‌این سکه‌ها. سود فراوانی 
کسب می کرد.برای هزینه مسافرت‌های ناصر الد ین شاه 
ومظفرالدین شابه اروپاءبه‌دولت ایران‌وام پرداخت 
می کرد.درازای یکی ازوامهایی که‌به دولت‌ایران پرداخت 
کرد گمرکات خلیج فارس. بوشهر بند رعباس و بندر 
پر دا حت کر 3: 

دولت ایران در‌سال ۱۳۰۹ شمسی انحصارنشر 


ایران واگذار کرد. 
فرستند ه: سعبد زاهدی از: شهر بسطام (سمنان) 





| سابقه آسیا در ایران 

یک مورخ اروپاییمی نویسد: آسیای آبی در ایلیری از 
قرن دوم قبل از میلاد درزمان اشکانیان شسناخته شد ه‌بود 
و کم کم از همین طریق به غرب راه یافت. اما نشانه‌هایی از 
اسیای بادی. که در ایران یافت شده و مربوط به فرن سوم 
میلادیاست -زمان شاپوراول ساسانی -داریم و از ان 
طریق در قرن دهم میلادی به اسپانیا آمد وبه‌تدریج تکامل 
یافت و در کل اروپا رایج شد. 

۲ فتحعلی‌شاه و ملک‌الشعرا 

زمانی فتحعلی شاه شعر می گفت و «خاقان» تخلص 
می کرد. روزی قطعه‌ای از اشعار خود رابرای فتحعلی خان 
خالی از مضمون و پوج! 





خاقان چن ان ازاین گفتهبرآشفت که امر داد 
ملکالشعرای ب > بیچاره رابه اصطبل بردند وبرسرآخوری 
بستند و مقداری کاه جلو او ریختند . پس آزمد تی که خشم 
شاه فروکش کرد صباراعفو نمود وبه حضور اجازه بار 
داد. مد تی بعد که باز شاه شعری گفته بود. بر ملک‌الشعرا 
خواند و رای اورادرآن‌باب خواستارشد. ملک‌الشعرا 
بدون آنکه چیزی‌بگوید. از جای خو د بر خاست و به طرف 
در حرکت کرد. شاه پر سید: 

-ملک‌الشعرا کجا می‌روی؟ 

ملک‌الشعراعرض کرد: 

شاه خندید و دیگر شعر خود را 

1 تخلیه ایران 

زمانی‌روسهامی گفتند.تاموقعی که‌یک‌سربازانگلیسی 

انگلیسی‌هاهم می گفتند محال است یک روززود تر 
از روسها از ایران برویم! 
گفت: 

-فقط یک راه‌حل هست. باید ایرانی ایران راتخلیه 


کند| 
املاعات :لى ارم ۳۳۰۱ 


بر او عرضه نداشت 


پاسخ به جای امام خمینی(ره) 

درروزعاشورای حسینی. ۱۲ خرداد قوف ن 
امام خمینی» هزاران نفر برای عزاداری گرد آمده بودند و 
مذهبی درد کر مصیبت امام حسین(ع) بودند که ماموری از 
کماند وهارابه مد رسه می‌ريزيم وآنجا رابه آتش و خاک 
و خون می کشیم.) 

امام خمینی در پاسخ به این مقام امنیتی گفتند: 

«ماهم به کماندوهای خود دستور می‌دهیم 
که‌فرستاد گان اعلیحضرت را تادیب نمایند.) 


| تنباکوی شاه‌عباسی! 

می‌گویند. شاه عباس از کسانی که قلی ان یا چپق 
می کشید ند بسیار بد ش می آمده و یکبار به خد متگزاران 
خود دستورداد.درسر چپق قلیان به جای تنباکو» پهن 
بریزند و آماده نگه دارند. 

چند روزبعد»وقتی به‌امراو بز ر گان‌وسران‌مملکت در 
مجلس میهمانی وی حضور یافتند با اشاره او آن قلیانهارا 
به دست کسانی که به کشیدن قلیان عادت داشتند دادند. 
در این اثناء شاه به آنها گفت: 

-اين تنباکو راوزیر همدان برای من فرستاده و گفته 
بهترین تنباکوی دنیاست. شما چه می گویید؟ 

میهمانه اپس زآن که قلیانهای خود را کشیدند.از 
حسن سلیقه وزير همد اندر تهیه چنان تنبا کوی حوبی! 
تمجید کردند و یکی از انها به سر قبله عالم قسم خورد که 
تا آن زمان هر گز تنباکویی به آن خوبی نکشیده است! 

آنگاه شاه به تحقیر و حفت در آنان نگریست و گفت: 

-ناب ود باد چیزی که مد عبان عقل و فهم و تجربه» 
شناختن ان را از پهن نتوانند. 

از آن پس کشیدن قلیان رامنع فرمود. 

میلیسپو و حکم تعلیق کارمند 

در دوره‌اولی که میلیسپو به ایران آمده‌بود» کار یکی 
اا ا تا اس 
ادامه تعلیق. وضع زند گی آن کارمند بسیاربد شد وزن 
وفرزندش.هموارهاصرار می‌ورزیدند تکلیف خود را 
روشن سازد و ازاین وضع ناگوار خود رارهایی بخشد. 

یک روزءوی‌ناگزیررسرزده‌وارد اتاقد کترمیلیسپوشد 
و چند کلمه‌ای فارسی‌به د کتر گفت:میلیسیو چون‌فارسی 
نمی دانست از حرفهای او چیزی نفهمید. کارمند بی اختیار 
دستهای خود راروی زمین گذاشت و پاها راهوا کرد... 

میلیسپواول به و حشت افتاد. سپس منشی و مترجم 
خود را خواست و پرسید: 

-اين مرد دیوانه چه می گوید؟ 

ال کارمتن کفرش: 

-شش ماه است که این آقامرااین طو رمعلق نگه 
داشسته به وی بگویید اگر طاقت ۱۰ دقیقه این طور ماندن 
رادار اتسور بح شم کت ما اس 
معلقم تعیین کن!این حرف وقتی تر جمه شد باعث خنده 
د کتر میلیسپو گرد ید و بلافاصله حکم تعلیق وی رالغوو 
اورابه کاری گماشت 





تهاچزی که 
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سیر تاریخی 

در دوران باستان» مجازات اعد ام نه‌تنها برای کشتن 
کسی که به دلیل ارتکاب جنایت محکوم به مر گ شده بود. 
اجرامی‌شد.بلکه‌معمولا هد ف د یگری راهم د نبال می کرد 
و ان درد و زجری بود که عمدا به مجازات اعدام اضافه 
می شد. حتی د ر بر خی از جوامع باستانی نام مجازات اعد ام 
را «بر درد مرگ» گذاشته بودند و جنایتکار به مجازاتی 
تهدید می‌شد که درد و زجر فراوانی هم همراه آن بود. 

9 یقت باید اذعان کرد که تا پیش از رنسانس» 
روشهای اعد ام خود نوعی شکنجه بود که تاسرحد مرگ 
ادامه داده می‌شد. 

در طول تاریخ» بشر استعداد شگرفی را از خود در 
ایجاد نوآوری و تنوع در مجازات ا بخصو ص 
٩‏ حی تکنیک‌های سادیستیک (ازار دادن تا حد 
سادیسم) و به‌کارگیری خشونت و بیرحمی, به نمایش 
ته است. 

در فرانسه و اسپانیا بخصوص در د وران تفتیش عقاید 
و در انگلستان که خود را دارای بالاترین تمدن در ارویا 
می‌دانست. محکوم را پس از دویست ضربه شلاق, تازه 
با طناب به دار می کشیدند. در چین. محکوم را تکه تکه 
می‌کردند و این عمل را از چشمهاء گوشها و زبان آغاز 
8 دند. برخحی از امپراتورهای رومی نیز نوع اعدام 
محکومان را شخصا تعیین می کردند. برای مثال کالیگولا 
امیراتور سفاک دستور می‌داد محکومان به مرگ را به 
۶ رت وارونه از طنابی آویزان کرده و سپس از گردن 
سر آنها را قطع کنند. ۱ 

از فرن هجد هم میلادی به بعد. مجازات اعدام اهسته 
اهسته از تکیه روی بخش شکنجه دورتر شد. در سال 
AVAA‏ دژخیم فرانسه «شارل هانری سانسون» خیال 
با بستن یک محکوم به چرخ گاری (یکی از 
بد ترین شکنجه‌ها) موجبات اعدام او را فراهم اورد. اما 
جمعیت که از این دست شکنجه‌ها به ستوه امده بودند» 
به یکباره جلاد را مورد حمله قرار دادند. زندانی را نیز 
آزاد کردند و چرخهای گاری را هم آتش زدند. پس از 
۲ حادثه لویی شانزدهم پاد شاه فرانسه از ترس مردم 
استفاده از چرخ گاری را ممنوع کرد. سه سال بعد بود 
که در فرانسه. استفاده از گیوتین مثلا به عنوان یک اعدام 
اسانی! اغاز شد. 

یع و بد ون درد 

گیوتین در زمان خود به عنوان سریع ترین و در نتیجه 
کم ز جر ترین نوع اعد ام تلقی می‌شد اما سوال این است که 
ا که هرت های تکنولوژی و شناعت 





نگاهی سخت. سرد و علمی به «اعد ام »> 
اشد مجازات قانونی برای قاتل 


انسان از ساختار فیزیکی بدن خود انسان به بهترین شیوه 
برای اعد ام دست یافت. طوری که کمترین درد و ز جر را 
برای محکوم به اعد ام به همراه داشته باشد ؟ 

اعدام ایده آل 


براساس تحقیقات پژوهشگران به غیر از درد و میزان 
ان و مقاومت انسان در برابر درد که ممکن است در افراد 
مختلف تفاوت داشته باشد. عنصر روحی و روانی هم 
خود کمتر از درد یست. یعنی اینکه شخصی که در انتظار 
مرگ است. خود د جار بد ترین دردها از جنبه‌های روحی 
و روانی است. بنابراین اگر بتوان روشی را برای اعدام 
پیدا کرد که هر دو یعنی دردهای جسمی و روحی روأنی 
را به حداقل کاهش دهد. آنگاه چنین روشی می‌تواند 
اال اك 

یکی از روان‌شناسان نامدار که درباره اعدام 
تحقیق کرده است. در این باره چنین می گوید: 
جستجوی کم زجرترین و انسانی‌ترین روش اعدام 
به خاطر دلسوزی برای مجرم و محکوم نیست. چرا 
که او استحقاق هیچگونه دلسوزی را به دلیل جنایات 
ی ارد ا ان جو ری ار اسان 
بسیار اهمیت دارد. چرا که جامعه بشری علی رغم انجام 
مجازات اعد ام نیاز دارند به اینکه احساس کنند انسان 
هستند و فرقی میان آنهاو جنایتکاری که اعد ام می‌شود. 
وجود دارد.» 

درواقع انسانیت در اعد ام برای کسی که احساس کند 
که هنوز رئوف است و از زجر دیگران ناراحت می‌شود. 
اهمیت فراوانی دارد. 

تاریخ تحول اعدام 

پژوهشگران در تحقیقات خود سیر تاریخی تحول 
مجازات اعدام و به کار گیری علم و همچنین ميزان د خالت 
امات در ان (العها ا ار دای وزی را رده 
بررسی فرار دادند. که در زیر نتایج این تحقیقات را به 
صورت تقسیم‌بندی مطالعه می کنید. اما در این میان آنچه 
که به عنوان هدف اصلی و غایی در یک اعدام بی نقص» 
توسط پژوهشگران درنظر گرفته شده که آن هم مرگ 
کامل مغزی و جسمی در مدت یکدهم ثانیه است» به 
د افلا ست دروافع اکنون اعدام به گونه‌ای شده 
کو اسای ان مورف ا دار ای وارد ین سان تود 
که محکوم را به عالم خواب دائمی در فضایی آکنده‌ازرویا 
و لذت بکشاند تا تزریق مواد سمی رابه داخل خون خود 
احساس نکند. درواقع سنت دیرین اعدام که منطق مرگ 
سریع و قاطع رادنبال می‌کرد. اکنون به سوی مرگ آهسته 
فا ات کت مس کی 
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رطلاي رس ى tad acini‏ 


سر بریدن (گیوتین) 

اینگونه اعدام از کشور انگلستان و از سال ۱۲۸۰ 
میلادی آغاز شد. در این نوع اعدام مرگ در ۳۰ ثانیه 
گریبان شخص را می‌گیرد و چهل و پنج هزار نفر نیز در 
تاریخ بد ین وسیله اعد ام شده‌اند. 

سرعت فرو افتادن تیغه گیوتین در حدود ۶ مت ۴ 
انیه است و در این سرعت گیوتین باید از فا ا 
متری سقوط کند تاجداشدن‌سرصورت گیرد. حال باقطع 
شدن سر نه عمل خون رسیدن به مغز صورت می گیرد ونه 
سیستم اعصاب که درد رامنتقل می‌کند بر قرار می‌ماند. اما 
جسم تاسی ثانیه به لرزش خو د ادامه می‌دهد. اما برخحلاف 
باور بسیاری از مردم. این روش به هیچ وجه تواءم با درد 
نیست. چرا که سیستم اعصاب به‌ کلی قطع شده است و 
تنها ارتعاش باقی مانده است که در بدن ادامه پید امی‌کند. 
اتفاقا اعدام با گیوتین علی‌رغم ظاهر ناراحت‌کننده آن 
از نظر محکوم و درد و زجری که متحمل می‌شود. یکی 
از بهترین‌ها است و کمترین ناراحتی را برای محکوم به 
دنبال دارد. 

اما برخی اوقات هم اتفاقهای عجیب رخ می‌دهد. 
در سال ۵ زمانی که سر هنری دانگیل. قاتل چندین 
زن و بچه» از سر جدا شد. تا مدت سی انيه سر جدا 
شده او دربرابر پرسش‌هایی که از او می‌شد. پاسخ می داد 
و یا چشمانش گشوده می‌شد و به پرسش‌کننده ۱2 
می گشت. در سال ۱۵۸۷ زمانی که ملکه اسکاتلند یعنی 
«مری اول» را به وسیله گیوتین اعدام کردند. گیوتین دو 
بار در نقاط مختلف بدن او فرود امد و سرانجام در سومین 
بار روی گردن او فرود آمد چرا که گیوتین دچار نقص 


فنی شده بود. 








طناب دار 
نخستین بار اعد ام به وسیله طناب دار در حد ود چهار 
هزار سال پیش تر انجام و این عمل در مناطق مختلف آغاز 
شد ونمی توان شروع ان راتنهابه یک منطقه یا کشورنسبت 
داد. تعداد محکومانی که با مجازات اعدام يا مرگ مواجه 
شده‌اند را تاکنون پنج میلیون نفر تخمین زده‌اند. 
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گریتی را در عراق اعدام کردند» بخش پایین انداختن 
او در هنگامی که طناب به دور گردنش کشیده شده بود 
به‌قد ری عمیق و با ارتفاع زیاد انجام شد که سر او از بدن 
درواقع ضربه وارده هنگام پایین افتادن محکوم از طناب» 
قطع نخاع را به دنبال دارد که مرگ را در سریع‌ترین زمان 
8 می‌سازد. 
نکات منقی 
در مواقعی که این گونه اعدام روی اسب و یا سکوی ثابت 
صورت می گیرد. بد ترین شرایط اینگونه اعدام‌ها است» 
چرا که مرگ نه بر اثر قطع نخاع بلکه بر اثر جلو گیری از 
رسیدن خون به مغ صورت می گیرد و آنگاه‌رسیدن مرگ 
حدودا چهار دقیقه به طول می‌انجامد که این ميزان یک 
اعدام طولانی و غیرانسانی است. 
۳ 

روش استفاده شد. جمعا پنجاه هزار محکوم و متهم با این 
پس از شروع مجازات دانسته‌اند. 

روشهای گوناگونی برای مصلوب کردن در تاریخ 
وجود داشت. برای مثال محکوم رابه یک تیر چوبی که در 
زمین کاشته‌شده‌بود. می‌بستند که به آن مصلوب‌ساده گفته 
می‌شد. در چنین حالتی به جهت کش امدن ریه برای مدت 
طولانی, آنها کاملاپرا ز هوامی‌شوند تا آنجا که‌محکوم‌قادر 
به اد امه تنفس نمی‌شود. 

نکات منقی 

در به صلیب کشیدن سنتی از آنجا که برخلاف بستن 
مچ به یک تیر که در بالا ذکر شد. دو بازوی محکوم در 
زاویه‌ای برابر با 1۰ تا ۷۰درجه به دو طرف کشیده می‌شد. 
در چنین وضعیتی قطع تنفس صورت وک فخ 2 





۳ 


نتیجه محکوم ممکن بود برای روزها وبا تحمل دردهای 
بسیار شدید. بالای صلیب باقی بماند تا سرانجام بر اثر 
تشنگی و یا شکستن پاها بر اثر جمع شدن چربی بدن در 
قسمت پاء»جان خو د رااز د ست بد هد .دربرخی از موارد که 
بخصوص رومی‌ها آن رابه کار می گرفتند مصلوب کردن 
نه‌باطناب بلکه‌باوارد کردن میخ بر کف دستهاو پاهاانجام 
می گرفت که بسیار شکنجه آور تلقی می‌شد و محکوم با از 
دست دادن خحون. جان خود را از دست می داد. 


صند لی الکتریکی 

اولین بار در سال ۱۸۹۰ و در کشور آمریکاء این گونه 
اعدام اجرا شد و تاکنون چهار هزار نفر با چنین اعدامی 
دچار مرگ شده‌اند. زمان مرگ از لحظه اغاز پروسه 
صندلی الکتریکی. یک دقبقه است. 

صندلی الکتریکی هم مانند گیوتین درواقع به عنوان 
به‌کارگیری انسانیت بیشتر در اعدام. به سیستم‌های 
مجازات اضافه شده است. در این روش» ولتاژ بسیار 
بالای برق از مغز و قلب عبور می کند و مرگ تقریبا سریم 
قاتل راایجاد می کند. درواقع با جریان برقی که در حدود 
دو هزار و پانصد تا دو هزار ولت است. بدن جانی یارای 
مقاومت در برابر ان راندارد. 

اما در موارد مختلف. نقایص پرشماری که اغلب 
دستگاههای برقی دچار آن می‌شوند. گریبان صندلی 
الکتریکی راهم گرفته و مشکلات عدیده‌ای به‌بار آورده 
است. نخستین کسی که بدین وسیله اعدام شد. جانی 
مشهور, ویلیام کفلر بود که مدت هشت دقیقه از بدن 
او جریان برق را عبور دادند و به جهت نقص فنی که 





دستگاه د چار آن شده بود. محکوم بیچاره به مدت هشت 
دقیفه سوخت. اتفاقاتی از این دست که کم تعد اد هم نبود. 
سرانجام صندلی الکتریکی را از رده مجازات‌های اعدام 
خارج کردند. 


دزریق مرک اور 
نخستین بار در سال ۱۹۳۹ و در آلمان شروع شد که 
تاکنون ۲۵۰هزار نفرهم براثراین نوع تزریق با مرگ مواجه 
شده‌اند. از آغاز پروسه تا هنگام مرگ هم هفت دقیقه به 
نکات 
با ادغام کردن مواد مخدر در مقدار بالا و سم‌های 
کشنده بنا به باور بسیاری به ظاهر انسانی‌ترین اعدام 
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بهو جود آمده است» چرا که محکوم در اوج حالت نشئه 
لذت و رویا که خوابی سنگین» اما لذت اور را برای او به 
همراه دارد» به وسیله سم به مرگ می‌رسد. در این نوع 
اعد ام هیچگونه درد و زجری وجود ندارد. 

تنها مشکلی که ممکن است به وجود آید و تاکنون 
یکی. دو بار هم اتفاق افتاده» پیدا کردن رک مناس ۱ 
محکوم برای تزریق است. چرا که در برخی از انسانها؛ 
رگ خون‌بر به اسانی یافت نمی‌شود. در این صورت سم 
به عضله تزریق می شود که فلج کامل و سپس مرگ سختی 
رابه دنال دارد. 


سنکسار کردن 


این روش نخستین بار در دوران ماقبل تاریخ آغاز شد 
زده‌اند. متوسط زمانی که محکوم از آغاز مجازات سنگسار 
به مرگ جسمی و مغزی می رسد پانزده دقبقه است. 
نکات ۳0 
اگرهدف گیری درست انجام گیرد و سنگهایی باوزن 
مناسب درنظر گرفته شود. در صورت اصابت سنکها به 
مغز و گیجگاه مرگ هرچه سریع تر عارض می گردد. 
نکات منقی 
اصولا هدف از مجازات اعدام به وسیله ۰ ا 
کردن طولانی کردن مر گ شخص و درواقع کشدار کردن 
به اندازه کافی هشدار داده شود. ضمن آنکه سنگهایی که 
مجوز استفاده از آن به افراد شرکت کننده در پرتاب داده 
حدود ده تا بيست دقیقه به طول می‌انجامد. به علاوه در 
بسیاری ازمواردمحکوم رات کمرد رخاک مد فون‌می کردند 
آزاد گذاشته می‌شد و آنها طبیعتا در برابر ضربه‌های سنگ 
بادست‌های خود سر و صورت را پر شش می‌دادند که این 
بخستین بار در سال ۱-۸ به کار أ و از کشور 
مرگ آنها در سه دقیقه اتفاق افتاده است. 


بقیه در صفحه ۴۷ 
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جح 2 


د در و داش وبادل < 


خو ټين لب خند 


ان ډباور 


مفره کلیاده و ازدواک 


ETE 








مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) د وشنبه ها 

پ| از ساعت ۱۲ الی۱۵ با شماره تلفن: 
۱۱۷۸۱۷۵۰ 


مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
سه شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 


# دانش آموز رشته علوم انسانی و در دوره 
پیش‌دانشگاهی هستم. از سال اول دبیرستان جزء 
شاگردان ممتاز دبیرستانم بودم و معدلم در این سالها 
بالای ۱۹ بوده است. رشته مورد نظرم در دانشگاه 
حقوق است و از دوران راهنمایی به این رشته علاقه‌مند 
شده‌ام و دوست دارم در اینده وکیل بشوم. تابستانهای 
سال اول تاسوم دبیرستان راصرف مرور درسهای 
مطالعه شده در همان سال کرده‌ام و حالا در مورد 
دروس دبیرستانی خبالم راحت است و به انها تا حدود 
زیادی احاطه پیدا کرده‌ام اما همیشه در امتحانات 
تستی با مشکل مواجه می‌شوم و همین موضوع سبب 
شده که امسال د چار استرس و اضطراب شوم بویژه 
که کنکورهای آزمایشی در پیش‌اند و من هم برای 
شرکت در آنها نامنویسی کرده‌ام همانگونه که گفتم 
من دانش آموزی ممتاز بودم و در امتحانات تشریحی 
(غیرتستی) نمرات بالایی را کسب کردهام و امسال هم 
با انگیزه و کشش خوبی دارم درسهایم را می‌خوانم. هر 
چند دروس پیش‌دانشگاهی و دروس مربوط به کنکور 
آنهم در رشته انسانی بافشرد گی و حجم زیادی از 
مطالب درسی همراه است و در ان مورد هم با مشکلاتی 
مواجه‌ام» اما قبل از هر چیز می‌خواهم این مشکل مربوط 
به کنکورهای ازمایشی که سوالات ان تستی و همانند 
oe‏ 

# # این موضوع چندان بسزرگ که تصور می کنید 
SS‏ 
ES‏ 
e TS‏ الب 
اموخته شده و به منظور فراموش نشدن آن مطالب» 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه 


یک د اد گستری و کارشناس ارشد 
۱ حقوق خصوصی) 
| چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶/۳۰ با 


شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شکستن پلمپ 
خلاصه سوال: 
در مغازه‌ای پنجاه درصد شریک هستم. پس از 
اینکه با شریکم که پنجاه درصد دیگر متعلق به او است 
e TT‏ 











ویژه داوطلبان کنکور 


رمز رفع ناامیدی در امتحانات تستی 





دریک ماه مانده به آن نباید دروس جدیدی مطالعه شود 
و دروس خوانده شده نیزبه آرامی مرور گردد و در 
دست کشیده شود بهتر است در کنکورهای ازمایشی 
هم این ن کات رعایت گردد و یکی دو روز مانده به 
الا اه لال ر 
امتحان مطالعه را کنار بگذارید. ضمن اینکه در پایان هر 
ماه روزی رابرای مرور مطالب خوانده شده در آن ماه 
درنظر بگیرید و سعی کنید این مرور روز قبل از کنکور 
اا ضور د 

موضوع دیگری که بایستی مدنظر قرار بگیرد این 
است که تمرینات تستی بعد از مطالعه هر فصل داشته 
باشید. با تو جه به اینکه در رشته علوم انسانی بسیاری از 
دروس جنبه حفظی دارند. بهتر است تست زدن را سه 
E‏ راب اس وب تاه لباب 


TS‏ ایکا ار 
مطالعه کنید. 
تازه متوجه شده‌ام که درروش آماده شد نم برای 
کنکورهای آزمایشی اشکالاتی داشتم. من تمرینات 
تستی تا اندازه‌ای انجام می‌دهم اما بسیار فشرده 
درس می خوانم و شب قبل از کنکورها هم تا دیروقت 
را ی را 
را که به خوبی فرا گرفته‌ام از یاد می‌برم! 
مشسکل دیگرم چنانکه ذکر کردم چگونگی درس 
خواندن در سال حاری که در دوره پیش دانشگاهی 
2 می‌باشسد. در این مورد همکلاس‌انم هر کد ام 
روشهایی را که از این و ان شنیده‌اند انتخاب کرده‌اند 
و اکثرا دچار بیم و هراس و ناامیدی هستند. مد ارس 
رت یت تمد مر سرد را 
سرد رگم ماند هايم که چگونه‌هم د روس پیش دانشگاهی 
را که در کنکور هم بسیار مهم‌اند بخوبی مطالعه کنیم و 
در امتحانات ترم اول و دوم نمرات خوبی کسب نماییم 


کنم. پس از ماهها پیگیری در داد گستری عاقبت توانستم 
حکم تخلیه مغازه را بگیرم که این حکم را چندین ماه 
پیش اجرا کردم. یعنی با مامور اجرای احکام به مغازه 
رفتیم و مغازه را از اجناس شریکم تخلیه کردیم و مامور 
قفل‌های جدیدی به درب‌های مغازه زد و کلید انها را در 
پرونده اجرایی گذاشت از نت رت سم ۳ 
وی مدا قفا های مغازه راباز کرده و اجناسش رابه السا 
با زگردانده و مشغول کاسبی است. به فوریت به اجرای 
احکام مراجعه کردم اما آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده و 
تأکید کردند که کلید قفل‌ها همچنان در پرونده است. 
لطفا راهنمایی ام کنید که اکنون چه کاری باید انجام دهم. 
ار ار دا ۰ 
تصرف کند؟ اگر نمی توانسته چگونه و به چه عنوانی 
باید از او شکایت کنم؟ تکلیف مغازه چه می‌شود؟ 
مجید حمید پور - تهران 


۹ 


املاعات م ۳ ۳۹۱ 


aT 





و هم دروس مربوط به کنکور را همزمان با آن مطالعه 
نماییم. بعضی‌ها پيشنهاد می کنند که در خانه درس 
1 
ترم شر کت کنیم). نمی دانم چکار کنم؟ شما به من 
dS‏ 

ود زد ES‏ 
o‏ خود راصرف 
EEG ET‏ 
همانگونه که خود تان گفتید در زمینه دروس و مباحث 
ار 
دوره پیش‌دانشگاهی در هفته دو یاسه روز تعطیل 
هستید. آن روزها را می‌توانید باز هم اختصاص بدهید 
به مرور دروس دبیرستانی (دروس پایه). اگر شما 
بتوانید دروس پیش دانشگاهی راقبل از تدریس معلم 
مربوطه پیش خوانی کنید و در کلاس هم با دقت کافی به 
معلم توجه کنید و ر پس از بر گشت به خانه» مجد دا همان 
دروس رامرور کنید و خواب کافی (حداقل ۷ساعت 
در شبانه‌روز) داشته باشید و از ورزشهای صبحگاهی 
و پیاده‌روی در فضاهای سرسبز و پراکسیژن استفاده 
کنید و از تغذ یه مناسب بهره ببرید و بموقع هم تمرینات 
تستی داشته و به ازای هر دو ساعت مطالعه نیم ساعت 
استراحت داشته باشید. با استعداد و پشتکاری که 
دارید می‌توانید درهر آزمونی با وضعیت مطلوبی 
موفق شوید. 


حبس از سه ماه تا دو سال 

پاسخ: 

خیر. شریک شما حق نداشته بر خلاف مفاد حکم 
تخلیه و عملیات اجرایی انجام شده اقد امی به عمل اورد. 
اگر ثابت شود قفل‌های منصوبه از طرف مامور اجرای 
احکام به وسیله شریک شما شکسته یا باز شده او مرتکب 
جرم‌شده و مستحق مجازات قانونی است که میزان آن 
سه ماه تاد وسال حبس است. بنابراین لازم است با طرح 
شکایت در دادسرای محلی که مغازه در حوزه قضایی 
آن واقع است موضوع را مطرح نموده و تقاضای تعقیب 
کیفری شسریک خود رابه اتهام شکستن قفل‌ها و تصرف 
عدوانی مغازه رانمایید. مرجع مزبور به فوریت رسید گی 
نموده و در صورت احراز صحت موضوع ضمن پلمپ 
مجد د مغازه تفاضای مجازات کیفری به شرح مواد ۵۳۳ 
تربار تاه ای راااردات راد یر در 

















مشاوره کود ک و خانواد ه: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 


روانشناسی) دوشنبه ها: مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) از ساعت ۸ 
الی ۱۰ صبح و از ساعت ۰ الی ۱۲ مشاوره 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





برخی از افراد حرکت‌های غیرطبیعی از خود 
نشان می‌دهند. برخی هر چند دقیقه یکبار به گردن 
خود حر کت خاصی می‌دهند. برخی زیاد تر از حد 
پلک می زنند و صداهای مکرر و مزاحم از خود تولید 
می کنند. ۱ 

این اختلال حر کتی احتمالاًنوعی "تیک "عصبی 
است و بیشتر در کرد کان بر زه پسرهای تا ۱۲ سال 
دیده می شود. 

برخی از این حرکت‌های غیرطبیعی شامل: 
جشمک زدن. تکان دادن شانه‌ها. صدا در اوردن با 
زبان. دهن کحی و تکان دادن سر است. 

در این نوشتار به این موضوع پرداخته می شود 
که مشکل مذ کور را می‌تسوان با دارودرمانی و 
روآن‌درمانی به راحتی حل کرد. 


> سار با 


مادری ۲۸ساله خانه‌دار ودارای دو فرزند 
هستم. پسردوم من که ده ساله است حرکت‌های 
غیرطبیعی از خود نشان می‌دهد. وی در هر دقیقه جند 
باربه گردن خود حرکات پیچشی خاصی می دهد و 
گاه در دههای بیی اش راباز ویس ته مي کند و هنکامی 
هم که به او توجه می کنیم» این حرکات وی افزایش 
می‌یابد. فقط موقع خواب است که این نوع حرکات 
وی از بین می‌رود. ۱ 

-مشکل پسرتان از جه زمانی اغاز شده است؟ 

(مشکل وی از هفت سالگی آغاز شده است» 
وی ابتدا فقط پلک می‌زد و ما فکر می کردیم که مشکل 
چشمی دارد و به چشم پزشک مراجعه کردیم اما 
مشکلی از ناحیه چشم نداشت و از آن هنگام تاکنون این 
ها لس این ح رت های ۰ و 
گردن و شانه و تولید صداهای مکرر و مزاحم وضعیت 


مواد قانونی یاد شده جهت مزید اطلاع ذکر می گردد. 

ماده ۵۴۳: هر گاه محلی یا چیزی برحسب امر 
مقامات صالح رسسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی 
ار را کی ار ان 
کر کی 
شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم 
خواهد شد." 

ماده ۵۴۶: "در صورتی که مرتکب به عنف مهر 
پا پلمپ رامحو نماید یا بش کند یا عملی مرتکب شود 
که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود پانوشته 
پا اسناد رابرباید یامعد وم کند حسب مورد به حداکثر 
مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این 
مات مانم از اجرای مج ارات جرایمی که از قهر و 
تشدد حاصل شده است نخواهد بود." 









چگونه می‌نوان حر کت‌های عصبی را مغلوب کرد : 





وی رابه صورتی دراورده که هر کس او را می‌بیند. متو جه 


غیرطبیعی بودن وضعیت وی می‌شود. 
-شمادر برابر حرکت‌های فرزند خود جه رفتاری 
انجام می د هید ؟ 


0 من و پدرش اوایل سعی می کردیم به روی خود 
نیاوریم» اما یکی دو سال اخیر ناراحت می‌شویم و به او 
تاک رمی‌دهیم و برخی مواقع همه خانواده از حرکت‌های 
وی عصبانی شده و او را دعوا کرده‌ايم. 

-رابطه پسرتان با شما جگونه است؟ 
اعضای خانواده کناره گیری می کند و به لحاظ تحصیلی 
هم از وضعیت خوبی برخوردار نیست. وی با وضعیتی 
که دارد مشکلات زیادی راراي خودش و ماایجاد کرده 
است. 

- آیا تا به حال برای درمان وی اقدامی کرده‌اید؟ 

0 خیرء فقط در طی این مدت رفتارهای وی را تحمل 
کرده‌ایم و فکر می‌کردیم که به مروراین حرکت‌های وی 
از بین می‌رود. با توجه به مطالبی که بیان کردید. احتمالا 
به نظر می‌رسد که پسر شما د چار یک نوع اختلال حرکتی 
به نام تیک شده است. تیک یا انقباض‌های کوچک. 
حرکت‌های تکرار شونده و غیرارادی و نامنظم عادت‌های 
عصبی هستند که بیشتر در بین کود کان به‌ویژه پسرهای ۶ 
تا ۱۲ سال دیده می‌شود و آن شامل چشمک. تکان شانه‌هاه 
صدا درآوردن با زبان دهن کجی یا ادا درآوردن و تکان 
دادن سر هستند. 
کشیده است و حتی با دعوا کردن و سرزنش‌های مکرر به 
تشدید آن کمک شده است. متاسفانه آنچه باعث می‌شود 
که برخی افراد سالها از یک بیماری رنج ببرند و برای 
درمان اقدام نکنند. نا گاهی خانواده است زیرا این مشکل 
به‌راحتی از طریق دارودرمانی و روان‌درمانی قابل حل 
روان‌پزشک مراجعه کنید و همزمان بادارودرمانی به 
کمک روان‌شناسی از طریق شیوه‌های اصلاح و ترمیم 
ارتباط خانواده و رفتاردرمانی اقدام‌ه ای لازم راحهت 


و دە و ادوا 


آقای محمد رضا د ژکام 

(روانشناس و مشاور) 

پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگکوی 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 


آقای اکبر خوبکردار 
وکیل د اد کی 

در روزهای پنجش نبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود . 








درمان پسرتان انجام دهید. 

- مختصری از "تیک "و علل ایحاد کننده آن را 
برای شما توضیح می د هم. 

EEE. 
از زند گی ایجاد می‌شود ولی در اغلب موارد این‎ 
حرکت‌های تکراری نتیجه تنش‌های دوره رشد هستند.‎ 
یکی از بیماران پسر ۱۱ ساله‌ای بود و هنگامی که معلم‎ 
ریاضی وی درس جدیدی را آغاز می کرد دچار تیک"‎ 
2 

ETT 
شده باشد در طول چند هفته ناپد ید می‌شود. سرزنش و‎ 
E دار ها ار رون رک‎ 
نمی بخشد. در مواردی که بیش از جند هفته باقی می ماند‎ 
۱ 
می کند و باعث شرمند گی می‌شود که باید از متخصص‎ 
درا مه کمک در فد‎ 

از اه ک تک معمرل بارتا فد ارعص ی 
اس و اما اس ار درا و 
پسرتان رابا کاهش برنامه‌های هفتگی. کمک در حل و 
برطرف کردن مشکلات تحصیلی يا اجتماعی یا هر گونه 
فا ۱ ی E‏ 
و از آن طرف بکوشید که با ایجاد اعتماد به نفس و یک 
ا خود. وی رابرای مقابله 
با فشارهای زند گی آماده کنید. 


| آن د سته ازعزیزانی که از بیماری د هان و 
| د ند ان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 


دارند و قاد ر به کاشت د ندان.ارتود نسی. 

جراحی لته و د ند ان مصنوعی نمی باشند 

می توانند باروابط عمومی مجله و با 
۸ باد کتر جرامین تماس حاصل فرمایند . 








۰ 


مه 


,مر ودی حق 


کسانی است که از شکست‌های خود درس گر 


فته اند 


۵ ر انیس یکن 






Ek 


در قسمت اول خواند ید: 

یک سابقه‌دار به نام آنبسی دیوونه " پسربچه 
خردسالی به نام "آرمان "را گروگان گرفته. تا بسته 
هروئیسن اش را که به شکل عحیبسی در داخل کیف 
خواهر یسرک ارغوان " گذاشته بود پس بگیرد. 
دخترعمه گروهبان پورهمت که مد پر مد رسه ارغوان 
است. ماجرارابرای پورهمت تعریف کرده و گروهبان 
همراه کلانتر و محسن راهی آن دبیرستان می شو ند و... 
و اینک پایان ماحرا: 

توضیحات محسن که در مورد آنبی دیوونه تمام 
شد فهمید م که ماجرای خطرناکی آغاز شده. لذا به 

-اون بچه‌ای که توی‌ماشین نبی دیوونه خوابیده 
گروگان اونه... پس فعلاازش چشم برندار تا من اینجا 
با یکنفر صحبت کنم تادر تماس بعدی -دقیقا ۴۵ د قیقه 
دیگه بهم تلفن بزن -بهت بگم چیکار باید بکنیم... 

-یاحسین... کلانتر نبی رو واسه این میگن دیوونه 
که هیچ رحم و شفقتی در وجودش نیست و به‌ساد گی 
بچه می کشه... کلانتر بگذارمن خودم وارد عمل بشم 
0 

اینهارامحسن گفت ومن نگذاشتم حرفش تمام شود 
وبا عصبانیت داد زدم: 

-احساساتی نشو محسن... بهت گفتم منتظر باش تا 
من بگم چیکار کنی... ما لااقل تا پایان زنگ آخر فرصت 
داریم... مبادا محسن کاری بکنی که پشیمان بشیم؟ 

محسن که کمی آرام شده پود خبالم را رااحت کرد؛ 
آنه کلانتر... خیالت راحت باشه . 

گوشی را که گذاشتم به پورهمت گفتم: یادت باشه 
نه به اون د ختر» و نه حتی به دخترعمه‌ات -رئیس مدرسه 
هیچی در مورد ۰ 

و سپس دوتایی به سراغ خانم فیضی رفتیم و گفتم: 
خب خانم مدیر اگر موافق باشین بریم سری به این 
"ارغوان خانم شمابزنیم؟" 

خانم فیضی سری تکان داد و جلو افتاد و ماهم پشت 
سرش داخل دفتر شدیم. او از خانم چالاکی تشکر کرد 
زن خارج شد و من شروع به حرف زدن کردم: 


میگن جزو بهترین دانش آموزان این مد رسه هستی؛هم 
توی‌درس وهم‌درموارد دیگه...بااین حساب بايد 
دخترباهوش و زرنگی باشی؟ که دراین صورت‌برای 





قسمت دوم 
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همکاری با ما ميشه روت حساب کرد؟" 

ارغوان با خشم فریاد زد: من هیچی نمی دونم و هیچ 
کمکی به شما نمی کنم... فهمید ین ؟ 

خانم فیضی با لحن مخصوص یک مد یر مد رسه تشر 
زد: ارغوان... این چه طرز حرف زدن با یک بزرگتره؟" 
ارغوان اما جانزد و با فریادی رساتر گفت: خانم مدير 
اون بچه‌ای کهالان توی چنگ اون آدم اسیره و گفته 
می کش تش داداش منه! حالا ا گر بچه خود تون هم بود 
این حرف ي 

خانم فیضی خواست پاسخ بدهد که پورهمت با 
گزیدن لب‌اش به دخترعمه‌اش توضیح داد که سکوت 
کند. خانم مد پر نیز همین کار را کرد و باعث شرمنده 
یی ا 
آغوش گرفت و اشک ریخت: "منو ببخشین خانم... 
8 من... من خیلی داداشم‌رو دوست دارم... 

زن شاگرد مدرسه‌اش رانوازش کرد و او را دلداری 
داد. سپس من گفتم: ارغوان امیدوارم حرف منو درک 
کنی از خودت می‌پرسم که اگر هد ف ماهم نجات 
داداش تو نبود. چه لزومی داشت باهات حرف بزنیم؟ 
الان اون بسته هروئین پیش ماست و خیلی راحت 
می‌تونیم برای بازداشت اون آدم اقدام کنیم» اما چون 
پای جان داداش تو د ربین است. همه اینجا جمع شدیم... 
غير از اینه دخترم؟" 

ارغوان که گویی قانع شده بود سکوت کرد و من 
خواستم که از اول همه چیز را تعریف کند و او نیز گفت: 
طبق معمول هر روز من و داداشم ارمان با هم از خانه 
بیرون آمدیم و چون دبستان داداشم پنجاه‌متر بالا تراز 
مدرسه ماست. معمولا من او را می‌رساندم و خودم این 
۰متر را برمی‌گشتم. اما چند روزی بود که آرمان خیلی 
دوست داشت به من -شاید هم به خودش -ثایت کند 
که بز رگ شده! واسه همین وقتی می رسد يديم دم مدرسه 
من. او با اصرار زیاد از من می‌خواست اجازه بد هم که 
این فاصله کوتاه تا دبستان‌اش را خودش طی کد من 
هم برای اينکه اعتماد به نفس پیدا کند قبول می کردم 
اما جلوی مد رسه می‌ایستادم تااوداخل دبستانش بشه 
امروز هم طبق معمول همین کار را کرديم. اماهنوز به 
مدرسهمأنرسیدهبودیم که ابتداازدورسروصدای 
ایست...ایست گفتن پلیس راشنیدم وب رگشتم پشت 
سرم را ببینم» که یکد فعه دید م از سر پیج خیابان یک 
پیرمرد پیچید توی کوچه و تامنودید. خیلی سریع یک 
بسته را اند اخت توی کیف مد رسه‌ام!طوری هول شدم که 


اطلاعات ل 9 ۳۱ 


29 زبانم بند آمده بود» مخصوصا 
که آن پیرمرد به سرعت از من 
4E ۸ 3‏ گذشت وهنوز چند متردور 
نشده‌بود که یک ماشین پلیس 
پیچید داخل کوچه و جلوی 
پیرمرد ترمز کرد واو راهل داد 
دا ما هک 
پلیس را دیدم خواستم آنها را 
. صداکنم و ماجرارابرایشان 
e‏ بگویم که در همان لحظه یک 
پیکان اجری رنگ کنارم ایستاد و راننده آن دور از چشم 
مورا TT‏ 
داشت اسلحه‌اش‌رو گرفت طرفم و با صدای آرام گفت: 
"حرف بزنی مغزت‌رو می‌ریزم کف خیابون..." دست 
وپایم از ترس لرزید و به ناچارسکوت کردم و منتظر 
شدم که ماشین پلیس بره و اون بسته‌رو به راننده بد هم 
و حلاص بشم اما در این لحظه آرمان -داداشم - که 
علت ایستادن مرانمی‌دانست. چون دید که تامد رسه 
من ودبستان حودش راهی نیست راه افتاد به آنطرف و 
کت "آبجی‌جون من رفتم... حداحافظ. " هنوز جواب 
ارمان را نداده بودم که راننده پیکان راه افتاد ورفت و من 
که فکر نمی کردم داره میره سراغ برادرم با خوشحالی 
راه افتادم طرف مد رسه و همین که داخل شدم و خانم 
مد یررودیدم راهم راادامه دادم تابرای ایشان ماجرا 
را تعریف کنم و... که يکد فعه دیدم مهتاب [ که مثل من 
در گروه نمایش مدرسه است] صدام کرد و گفت: یک 
آقایسی بهم گفت که به توبگم اگر از آن امانتی حرفی 
بزنی» دیگه داداشت‌رو نمی‌بینی... تازه فهمیدم اون 
راننده واسه چی به سرعت رفت. برای اينکه فهمیده بود 
آرمان داداش منه! وقتی داداشم رادیدم که توی ماشین 
نشسته و اشک می‌ریزه تصمیم گرفتم هرچی او گفته 
عمسل کم و... که انم مدپر به ستراغم امد و .تا الان 
که اینجا هستم 
حرفهای ارغوان که تمام شد پورهمت پرسید: 
کلانتسراین پاروواسه چی بسته‌رواز خود ارغوان 
نگرفت که بره دنبال کار خحودش؟" 
سری تکان دادم و گفتم: چون نگران بود که به 
محض خارج شدن از کوچه ماموران پلیس سراغ او 
هم بيایند... پس بهترین کاراین بوده که فعلا جنس‌رو 
از ارغوان نگیره! در عین حال این نگرانی‌رو هم داشته 
که مباد| ارغوان ماجرارو برای مسوولین مد رسه بگه که 
دراین صورت لااقل دیگه یک کیلو هروئین از دستش 
می‌رفت! به همین دلیل میره سراغ اون طفل معصوم که 
اولا ارغوان به کسی جیزی نگه ثانیا گروگانی داشته 
باشه که حتی اگر پلیس هم دخالت کرد بتونه باداشتن 


آن کرو گان فرار کنه 
او بآ و دید جر موی 
E‏ 


با خحودم فکر می کردم شاید بهترین راه‌حل این باشد 
که با ماموران آگاھی تماس بگیرم تا برای بازداشت 'نبی 





دیوونه اقدام کنند. اما یاد حرفهای محسن که افتادم 
وسابقه بچه کش بودن نبی که یادم‌افتاد ازاین فکر 
صرفنظر کردم و در فکر راه‌حل دیگری بودم که محسن 
ووو کت 

کلانتر چه فکری کردی؟ یکساعت بیشتر به زنگ 
نماند ه. 

کمی فکر کردم و پرسیدم: آدر آن اطراف» یعنی 
جایی که بتونی آنبی "راهم زیرنظر داشسته باشی»مکانی 
مثل مغازه یادفتر سراغ نداری که تلفن داشته باشه و بتونی 
پای تلفن بنشینی و گوش به زنگ باشی؟" 

پیدابود دارد اطراف رانگاه‌می‌ان دازد و بالاخره 
گفت: "جرا کلانتر... یک دفتر معاملات املاک اینجاست 
که چون صبحها شلوغ نیست. الان سرش خلونه... 

-مهسم اینه که بینی ھی توتیبه طرف اعتماد کی که 
TS‏ وت کی 

این را که گفتم محسن باکمی تردید گفت: 
"آمیدوارم... یعنی فکرمی کنم آره صاحب دفتر یک 
پیرمرده که به نظر سینه سو خته میاد ... نگران نباش کلانتر 
درستش می کنم. 

-پس هر وقت خیالت راحت شد و مطمئن شدی از 
هر جایی که بودی به همین شماره زنگ بزن تا هماهنگ 
تیم 

این را گفتم و به سراغ ارغوان رفتم. فکری در سر 
داشتم که در وهله اول نیاز به همکاری ارغوان و کمی 
شجاعت او داشت. لذا پرسیدم: 

-خب دختر خوب. نگفتی که هستی یسامافکر 
دیگری بکنیم؟ ۱ 

ارغوان که پيد ابود درب‌اره انچه می خواهد به زبان 
بیاورد فکر کرده.زل زد توی صورتم وبالحنی بغض آلود 
کت 

- شما بهم قول میدین داداشم زنده بمونه؟ 

یک لحظه بدنم لرزید ونگاهم رادزدیدم و پاسخ 
دادم: مطمئن باش هر کارازدستم بربیاد برای‌اینکه 
آرمان کو چولو نجات پیدا کنه» انجام می دهم " 

ارغوان با اعتماد به نفس تکرار کرد: نه کلانتر... شما 
باید قول بدی...!" 

نفس عمیقی کشیدم و پاسخی دادم که خیالش 
راحت شود: آدخترم بهت قول مید م که برای نجات 
جان داداشت. حتی اگر لازم باه از جان خودم هم 
بگذرم. خوبه؟" 

خوشختانه ارغوان انقد ر د ختر باشعوری بود که 
مد جاص کرپ ایی ا بان آورابراق ار 
که باید انجام می‌داد توجیه می کردم: 'ببین ارغوان... 
تومی‌تونی خیلی رک وراست‌بگی که‌دوست‌نداری 
وارد این ماجرا[حتی اگر مربوط به خودت باشه ]بشی و 
هیچکس هم حق نداره که بهت بگه چرا... اما اگر داخل 
شدی قبل از هر چیز بايد شجاع باشی و نترس...من 
که در جبین تو شجاعت‌رو می‌بینم... حالا باید ببینم نظر 
خودت جیه؟" 

ارغوان نفس عمیقی کشید و گفت: من هیچوقت 
دختر شسجاع و خطرسازی نبودم کلانتر...» اما امروز 
وبرای نجات داداشم از هیچی هراس ندارم... شما 
بفرمایین!" 

خیالم که ازبابت اوراحت شد.سه‌تایی. من و 





حسابی با پیر مرد صاحب بنگاه املاک رفیق شده و از 
دقایقی قبل پای تلفن نشسته بود ]در جریان کار قرار 
بگیرد و شروع به گفتن کردم: 

-حالا همگی گوش کنین... زنگ مد رسه که خورد» 
ارغوان همراه سایر بچه‌ها یکی دو بار از مد رسه خارج 
ميشه و خودش رابه راننده پیکان آجری یعنی نبی نشان 
میده. طوری که وانمود می کنه که می خواد بیاد سراغ 
راننده تابسته‌اش رابده‌و برادرش رابگیره... احتمالا 
خود نبی از اينکه توی شلوغی و جلوی صدها چشم 
بچه‌ها رفتند و کوچه خلوت شد معامله‌رو انجام بده... 
ارغوان نیز قبول می کنه و برمی گرده و جلوی در مدرسه 
می‌ایسته... مخصوصامیگم جلوی در برای اینکه توجه 
نبی کاملا به او و از محیط اطرافش غافل باشه تا محسن 
بتونه حیلی طبیعی خودش رو به ماشین نزدیک کنه و در 
فرصت مناسب و دوراز چشم نبی» بخوابه کف جوی 
عمیق و عریض کوچه و اونجا منتظر باشه تا مرحله دوم 
نقشه آغاز بشه یعنی زمانی که ارغوان بعد از حلوت 
شدن کوچه میاد سراغ ماشین و با کمی فاصله از در 
به نبی میگه برادرم‌رو بفرست بیاد و بسته‌ات‌روبگیرو 
گورت رو گم کن وبرو دراین موقع به احتمال ۰٩درصد‏ 
حلوت باشه اما ارغوان تحت هیچ شرایطی نباید تن 
به‌اين پیشنهاد بده‌ودر جواب‌بگه: توفکر کردی 
من احمقم... حالامی خوای منو جای برادرم بدزدی؟" 
ارغوان مخصوصا باید این رو بگه که نشان بده هیچکس 
جز خودش در جریان نیست... حتی اگر دید نبی بول 
نکرد اون وقت راه‌می‌افته طرف مد رسه و میکه: "تا 
و ی را 
گفتن این حرف. نبی از تصمیم اولش منصرف ميشه و 
حرف ارغوان را خواهد پذیرفت.بااین تفاوت که‌اگر 
به‌ارغوان گفت بسته‌رو بده تابرادرت‌رو پیاده کنم 
ارغوان مخالفت می کنه و میکه: تا دادان 
نمید م "یادت باشه ارغوان که تو مخصوصا این کارهارو 
ی کین که بیجع یز تمر کر سیب اطر اقب کم بتص! 
لذا یا این راه‌رو قبول و ارمان‌رو ازاد می کنه. یا به احتمال 
زیاد خودش هم از ماشین پیاده ميشه تا گر و گانش‌رو 
بده وبسته‌رو بگیره, که در هر دو صورت. از این لحظه 
به بعد همه چیز به واکنش و تصمیم گیری تو ارتباط داره 
محسن... تو سوال و حرفی داری؟" 

صدای محسن از انسوی سیم امد: سه حرف کوتاه 
پادت باشه ارغوان خانم. هر وقت من وارد بازی شدم 
به هیچی فکر نمی کنی و به سرعت دست برادرت‌رو 
می گیری و از مهلکه درمیری... و سوم که از همه مهمتره؛ 
ارغوان یادت باشها گر به من اعتماد نداشته باشی همه 
کارها خراب میشه... ولی مطمئن باش که... 
گفت: من به شمااعتماد دارم...درسته که ند ید متون» 
اما صدای شما انقد ر قابل اعتماده که من مطمئنم موفق 


تتادة نشه 


همه چیز همانطور که پیش‌بینی کرده بودم جلورفت؛ 
هنگامی که در مرتبه اول ارغوان خودش رابه نبی دیوونه 
نشان داد -او هنوز از سابقه بچه کشی نبی خبر نداشت 
-نبی با تکان دادن د ست حالی اش کرد که؛ الان شلوغه... 
برو و موقعی که خلوت شد بیا..." 

ارغوان واقعا یک هنرپيشه ماهر بود. طوری خود 
رانگران و دستپاچه نشان می داد که نبی به هیچ عنوان 
باورش نمی‌شد او مامور ماست! 

بالاحره کو جه خحلوت شد و ارغوان که نزدیک 
ماشین آمد نبی گفت: سوارشسوبرویم کوچه بعدی 
تاداداش‌رو تحویل بگیری... دختر نوجوان خود را 
عصبانی نشان داد: من ازاول‌هم می‌دانستم این بسته 
ا ایت یق که من ا ى 
حرف ارغوان خنده‌اش گرفته بود. گفت: باشه... وایسا 
آمدم"وبعد ترمزدستی را کشید و پسرک خردسال‌را 
از در طرف راننده پیاده کرد [محسن بعدا تعریف کرد 
کرد وهمراه آرمان از ماشین پیاده شد ]ارغوان وسط 
کے ای ادو یرو وش دست قراز کرد بذ؟ 
بسته‌رو... ارغوان هم دست داخل کیفش کرد: اول 
داست داداشم‌رو ول کن... نبی دندان غروجه‌ای کرد و 
یسرک رابه سوی خواهرش فرستاد. اما در همان لحظه 
آرامی دست دیگرش رابه طرف کمرش برد تااسلحه 
رابیرون بیاورد و... 

که یکباره جنگ مغلوبه شد؛ محسن مثل یک پلنگ 
از جا جست زد و فاصله دو متری‌اش با نبی راروی هوا 
پرواز کرد و همان لحظه‌ای که نبی احساس کرد بشت 
سرش دارد اتفاقاتی رخ می‌دهد و سر بر گرداند. محسن 
فقط یک ضربه زد اماباهمان ضربه پای راست چنان 
توی گردن‌نبی کوبید که دیوونه بچه‌ کش مثل توپ 
فوتبال بلند شد و چهار پنج متر سکندری خورد وباسر 
رفت توی دیوار! اگرچه نبی به خاطر همان ضربه دو ماه 
گردنش توی گچ بود. اما دران لحظه که هنوز بدنش 
داغ و خودش خحشمگین بود. وقتی به زمین افتاد دست 
برد عقب تا اسلحه‌اش رابیرون بیاورد که من با دو گلوله 
سنگهای اطراف رانشانه گرفتم تانبی باوحشت زياد 
دستهایش رابالا ببرد.. 

O 
من و پورهمت و محسن»همراه خانم فیضی -مد یر‎ 
مد رسه -به منزلشان دعوت شد یم تاقدردانی کند.‎ 
اگرچه سکه‌های پد ر ارغوان به او پس داده شد اما دیگر‎ 
نتوانستیم سه قواره پارچه کت شلواری "را که او به گفته‎ 
خودش از سوریه آورده بود رد کنیم.‎ 
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فرداصبح به کلانتری که رسید یم سر گرد صادقی 
ا ای کر هروا توس و فک سیر ردا ایدرک 
منه... او در مورد معامله ماشین درست می گفت. 
رضامتالیک یک نزول‌خوار واقعیه ۲ 
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از: کیانا نصرت زاده 





مطمئن بودم اگر آقاجون راضی شود و باغ لواسان‌را 
بفروشد می توانم به کارم حسابی رونق بد هم... به نظر 
می‌رسید لنگ کارم سرمایه است... هر ماه با کلی چک 
برگشتی روبرو می‌شدم. مجبور بودم به این‌در و آن‌در 
بزنم و بدهی‌هایم راصاف کنم اما ته این کش و قوسها 
هیچ چیز برای خود م باقی نمی‌ماند. زنم ترانه همیشه 
غر می زد که چراما باید با دلوایسی و دلشوره زند گی 
کنیم؟! حق با او بود. پنح سال از ازدواجمان گذشته بود 
و خدامی‌داند چند بار او را به اضطراب کشیده بودم. 
طلاهايیش رامی فروختم. چند ماه بعد پولش رابه او 
می‌دادم. اما به یک ماه نمی کشید که باز مجبور بود م 
همان پول راازاو قرض بگیرم!... اجاره‌خانه عقب و 
جلو که می‌شد ترانه حواب و خوراک ند اشست.به او 
قول می‌دادم که به زودی کارم رونق می گیرد و از این 
دردسرها راحت می‌شویم... 

از دانشگاه که فا رغالتحصیل شاد توی یک شرکت 
ساخحتمانی مشغول به کار شدم همانجا بود که با چندتا 
از دوستانم تصمیم گرفتیم خودمان مستقل کار کنیم و 
از این زند گی کارمندی راحت شویم. می‌دانستیم هر 
کس رفته توی کار ساخت و ساز پولدار شده. برای 
همین تصمیم گرفتیم پولهایمان را روی هم بگذاريم و 
با یک خانه کوچک کلنگی شروع کنیم. 

اما هیچ کد ام از ما سرمایه کافی نداشستیم... به هر 
بد بختی که بود پول حرید یک خانه قدیمی ۲۰۰ 
متری رأتهیه کردیم»هر چند کلی توی فرض بودیم و 
یک ریال برای ساختن ان سرمایه ند اشتیم» ولی تصور 
می‌کرد یم با پیش‌فروش کردن واحدهای آپارتمانی 
مرت انیم از عهدهاشن ترببا نیم ۹ 

TTT‏ ی تا ات 
را ساختيم» ولی توی هزینهها و محاسباتمان اشتباه 
ی و ی نا رف 
اپارتمان را تمام کردیم و به مشتری‌ها تحویل دادیم. 

در آن سالهای اول ترانه مخارج زند گی رامی‌داد 
ومن‌هم‌اجاره‌خانهرامی‌دادم. به او قول دادم‌در 
ا انیس ود کر اف کرد 
چون ریزه‌کاری‌های آن را یاد گرفته‌ایم!! 

ام این حرف واقعیت نداشت. ماباز هم گرفتار 
بدهی می‌شدیم. اقاجون هم ان تکه زمین لواسان را 
حاضر نبود به هیچ قیمتی بفروشد. انقدر التماسش 
کردم که بالا خره حاضر شد این کار رابکند به شرط 

اینکه خودش هم در کار ساختن شسریک ما 
شود. 





بزرگفرین درس زندگی 


پدرمرد انکار کارش رابهتر از ما بلد بود 


علی‌رغم میلم »قبول کردم .می‌دانستم کار کردن با 
ات نس وت ھی عواهد همه چیزمطمتن 
چک تاریخ‌دار را نمی‌دانست. اما چاره چه بود!۴ 
را ی 
می دید یم» او نمی پسندید و روی آن ایراد می گذاشت. 
بالااخره بعد از مد تی بر سر یک زمین به توافق رسیدیم. 
حالا باید نقشه آن رامی کشیدیم. خدا می‌داند آقاجون 
چقد راز نقشه‌های ما ایراد می گرفت. عصبانی می شد 
ومی‌گفت: اخه فکرش را کرده‌اید کدام بیچاره‌ای 
می تواند توی این خانه بی‌قواره زند گی کند؟ 
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شریکهایم یه من گفته بود ند که یه 
محض فروش اپارتمانهاء دیکر بامن 
شراکت نخواهند کرد... اما این وسط فقط 
ترانه بود که احساس رضایت می‌کرد 


)) 


شريکهايم که حسابی کلافه شده بودند. هرچه 
سی فی رد برای از وھچ ده کف ری 
به چشمش است. اقاجون قبول نمی کرد که نمی کرد!... 
با کلی کلنجار مجبور شدیم کمدهای عمیق بزر گی 
طراحی کنم و 

شروع به ساخت و ساز کردیم. چون سرمایه گذار 
اصلی پد رم بود و باید چکها را می‌داد و سر هر چک 
جان ما رابه لبمان می‌رس‌اند. گاهی کار رابرای چند 
هفته می خواباند تا هزینه مراحل بعد ی ساخت آماده 
شود. هرچه می گفتم» آقاجون چک مدت‌دار بد هید 
کول نختی کی ۱ 

خلاصه بگویم تااین آپارتمان ساخته شد 
نصف موهایم سفید شده بود. حساب و کتابها پیش 
آقاجون بود ام امن و شريكهايم مطمئن بودیم در 
فروش آپارتمان‌ها حسابی ضرر خواهیم کرد چون 
آقاجون اصلا به قاعده‌ای که ما از او می‌حواستیم عمل 
نمی کرد. 

شريکهايم به من گفته بودند که به محض فروش 
ا یار تما ھا د یکر یامن شراکت نخواهند کرد... اما این 
فیط فقط ۶ ودک ا ای وا ی کد 
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اجاره‌خانه‌مان عقب و جلو می‌شد. 

ولی من می‌د انستم همه اینها آرامش قبل از طوفان 
است ویک ضرر بز رگ در انتظارمان است. اپارتمانها 
رابرای فروش گذاشستیم. آقاجون حتی اجازه نداد در 
کار فروش هم دخالت کنم برع یروخ پگ 
ماه نکشید همه واحدهای آن فروخته شد و پدر به ما 
خبر داد که وقت حساب و کتاب رسیده است. متتظر 
بودم خبرهای بد بشنوم» ولی همه چیز جور دیگری 
کنند. ام اوفتی اقاجون ازرقم سودی که به هر کد ام 
از مامی‌رسید. صحبت کرد. همه هاج و واح مانده 
معناداری به من گفت: 

-شما جوانها معنی بلند پروازی وریسک و تجارت 
را خوب یاد نگرفته‌اید. فک ر می کنید با کم کاری و با 
بدهکار شدن. می‌شود پولدارشد. درحالی که دید ید 
من طوری حساب و کتاب کردم که در پرداخت 
هر جند ایارتمانها به قول شما انطور ساخته نشده بود 
که مشتری‌ها عقلشان به چشمشان باشد ولی دیدید 
که چه سریع و راحت فروخته شد. چون هر کس وارد 
این آپارتمان می‌شسد. حس می کرد برای زند گی کردن 
ساخته شده‌اند و نه برای فروختن و پولی به جیب زدن! 
حق با آقاجون بود. همه چیزبه‌طور غیرقابل وصفی 
حوب از ات درامده بود. 

وقتی به همسرم گفتم. چقد ر سود کرده‌ایم باورش 
سرمایه و یا بد شانسی نیست... این د رایت و درست کار 
کردن است که هميشه ثمره می دهد... 

حق با او بود. هر چند در طول آن دو سال, خیلی از 
دست پد رم عصبانی می شد م» ولی هیچ شبی با دلشوره 
طلبکاوها سره بالش نمی گذاش عم وخه چیزی با 
ارزش تر از آرامش و آسوده حاطری است؟! این 
شاید بزرگترین درس زند گی من بود... 








مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
ار سار ات دی o‏ 


یر ار ات N‏ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
حجب و حبا 
مشکلی‌برایم‌پی شآمده که‌به‌هیچ و جه 


دوست ندارم حضوری باهیچ د کتری روبرو 
شوم. به همین دلیل از شما خواهش می کنم» مرادر 
این زمینه از طریق نوشتن جواب این نامه پاری کنید. 
من کش 3 ۰ساله هستم و یکس ال ونیم پیش 
باخانمی که شش سال از خودم کوچکتربود ازدواج 
کردم من بهحلت اینکه نسبت‌بهاتباط زناشویی دلهرده 
حیاو ترس زياد دارم هنوزموفق به انجام این کار 
نشدهام وهمسرم‌هنوزدوشیزه‌است.به‌همین 
نحاطرا زاین مساله خیلی رنج م یکشم و پیش 
همسرم حجالت زدهام. لطفا مرا راهنمایی 
کنید تابر مشکلاتم فایق آیم. 


رو[ و جسم 
جناب آقای ف -الف: 
مشکلی مانند سایر مشکل ها 

دراتداا هه حار اهمی ات هلان 
مشکلی که ذکر کرده‌اید هم مانند سایر مشکل‌هاست که 
باید به صورت منطقی و بادرنظر گرفتن جمیع جهات 
مورد بررسی قرار گیرد. نباید تصور کنید که تافته‌ای جدا 
بافته است و در نتیجه نسبت به آن نگرشی داشته باشید 
که روی انگیزه شمابرای حل مشکل اثر گذار باشد و آن 
را کاهش دهد. 

مورد مهم دیگر هم روش بررسی و حل مشکل است 
که باز هم مانند ساير مشکل‌ها باید ابتدا ريشه و علت 
از ار ی رس ات اسلا 
حل آن اقدام کنید 

شناسایی علت 

به‌طور کلی اطلاعاتی که در نامه خود قید کرده‌اید. 
بویژه درباره خو د تان کامل نیست. برای مثال من نمی دانم 
شرابط جسمی شمااز کود کی تاکنون بویژه درخحصوص 
امراضی که به آن مبتلا بوده‌اید. چگونه بوده است. از انجا 
که درباره آنها مطالبي را قید نکرده‌اید. من فرض رابراین 
می گذارم که تقریبا همه چیز به صورت عادی بو ده وطی 
لقاس .دلیل آنهم این است که پروسه ازدواح شما 
را د 
و TS‏ 
حس کرده‌اید. قطعا قبل از ازدواج برای حل آن اقدام 
می‌کردید. حال پس از آنکه وارد حیطه ازدواج شدید 
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ناگهان خود رابا پدیده‌ای مواجه دیده‌اید که خودتان آن 








رادلهره» ترس و خحجالت شناسایی کرده‌اید اینجاست 
که من تصور می کنم شما د چار اشتباه شده‌اید و دروافع 
جیکت و رل راب دعر راید ات 
قضیه این است که دلهره. ترس و خحجالت زمانی اتفاق 
می‌افتد که انسان خود رابه درستی يا اشتباه د چار کمبود 
تا اد رت تا ترا 
می‌شود تا قابلیت‌هاو توانایی‌هایش زیر سوال برود. آنگاه 
است که با دلهره و حجالت مواجه می‌شود. یعنی اینکه 
ريشه اصلی مشکل شما که برای شناسایی آن باید اقدام 
اص NE GC‏ رک را 
شما بوده و واقعیت ند اشته باشد. در این صورت مشکل 
شماروحی است و به محتویات ذهن تان در این مورد 
بخصوص مربوط می‌شود. اما اگر این کمبود به‌واقع 
نیاز به انجام آزمایش‌هایی آنهم به دستور پزشک دارید. 
اینکه شما خواسته‌اید وجود پزشک رااز مشکل خود 
بسیار محدود می کند. حداقل اگر هیچ نباشد. پزشک در 
انجام آزمایشهایی که می توان در پاس آنها به برخی از 
موثراست. زیراباید قبول کنید که مانمی‌توانیم در ذهن 
و به صورت شانسیی برای مثال میزان گردش هورمونی و 
پا کروموزوم شمارا حدس بزنیم. تنها کاری که می توانیم 
انجام دهیم و از نظر علمی چندان هم صحیح نیست. این 
شناسایی کمبود 

متاسفانه این واکنش‌ها آنهم در زند گی زناشسویی کاملا 
جدی است و حتی می تواند آن را تهدید کند. با توجه به 
جمیع توضیحاتی که داده‌اید. من فکر می کنم بیشتر از هر 
جیزی شمادر ذهن خود دجار ترس و واهمه شده‌اید. 
شاید تصور می کنید نتوانید آنگونه که باید و شاید کارایی 
داشته باشید و یا شاید نمی توانید انگیزه لازم رادر خود 
ایجاد کنید و یا شاید هم به‌واقع از نظر قوای جسمی که 

رد یرای در 
کدام از آنها راه ای تیا را e‏ 
آنجا که اطلاعات و معلومات ناقصی از شما دارم سعی 
می‌کنم که راه‌حلی برای هر کدام از کمبودهای فرضی 
شماارائه کنم. 

اگر فقط واهمه شماا زاین است که قادر به ارضا کردن 
نباشید و درواقع انتظارات رابراورده نکنید باید یک 
هستید راباید چندین برابر کنید و آنگاه مواجه می‌شوید با 
وضعیت همسرتان که یک دوشیزه است و اصلا هیچ معنا 
و مفهومی از ارتباط زناشویی در ذهن خود ندارد. یعنی 
درواقع او هیچ استانداردی ندارد تابعد شمارادر برابر آن 
بسنجد. ضمن آنکه اگر صحبت از خجالت و ترس باشد» 
او به دلایل عدیده از جمله شرایط جسمی و اجتماعی. 
به‌مراتب بیشتر از شمادجار واهمه است. اما سعی می کند 
نها را بروز ندهد تازمینهبرای شمامساعد شود «رواج 
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ك ما منتقل 
اد | در از 
نظر انگیزه مشکل دارید یعنی نمی توانید تمرکز لازم را 
در خود ایجاد کنید. به معنای ان است که در ذهن خود 
مسائل مختلفی راانباشسته کرده‌اید که نمی توانید آنهارا 
کنید. چاره این کار معمولا در طراحی یک مقد مه طولانی 
بر ارتباط زناشویی است. که بر اثر آن آهسته آهسته افکار 
دیگر جای خود رابه آنچه درباره آن سخن می گویید و 
اصولا اگر بتوانید روشی که مخصوص به خودتان 
هم باشد. پید | کنید که طبق آن روی آنچه حال انجام 
اد( ۰ E‏ 
CRS‏ ی 
NT‏ 0 
سه ساعت با همسر خود درباره عاطفه و خحاطرات خوش 
صحبت کنید و تمام صحبت‌های متفرقه رافراموش کنید. 
درحقیقت تمرکز روی او برای یکی دو ساعت منتهی به 
رابطه‌ای بسیار نزدیک و ارضاکننده می‌شود. 
زناشسویی هم سرایت کرده است» آنگاه به پد یده‌ای به نام 
تقویت نیاز دارید. منتهی تقویتی که بیشتر روی افزایش 
توان جنسی تاثیر CAB MINS‏ - 
این مورد کارایی دارند. ضمن آنکه استفاده از میوه‌های 
مناطق حاره مانند خرماء موز و انبه که آفریقاییان از قدیم 
به آن "میوه قدرت جنسی " گفته‌اند. می تواند مفید واقع 
شود. به علاوه مصرف هویج. نخود سبز و ذرت در 
تقویت شما موثر است. این عادت راهم در خود ایجاد 
کنید که هنگام صرف وعده‌های غذایی, فلفل را جانشین 
تم کنل. داستن حوات کافی و طراوت جسمی یز که 
با پیاده‌روی و ورزش امکان‌پذیر می‌شود هم برای ایجاد 
ا eem‏ 
به نزد پزشک و انجام آزمایشهای لازم. ر 
گرد به‌مراتب برای E‏ خواهد بود. 
من اطمینان دارم که با توجه به درایت شماء هرچه زود تر 
بر مشکل خود غلبه کرده و زند گی شاد و پرطراوتی رابا 
همسر شود دنبال خواهید کرد. 
موفق و پیروز باشید 
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کی می‌توانست باور کند که عمو عزیز بالاخره 
جوانی هیچ وقت تصمیم به زن گرفتن نداشت. شنیده 
زن برادرهایش خیلی بد بود و فکر می کرد این زنها 
هستند که برادرها رااز هم دورو در خانه آشوب به‌پا 

وقتی عمو احمد که تقریبا ده سال از عمو عزیز 
کوچکتر بود ازدواج کرد همه یقین پیدا کردند که 
عمو عزیز دیگر ازدواج نخواهد کرد. چون با زن عمو 
پدری رفت... 
بود. گاهی به بهانه‌های عید و احوالپرسی به دیدنش 
می‌رفتیم. انقد ر لیچار بارمان می کرد که دست از پا 
درازتر برمی گشستيم. اخحلاق بدی داشت. خانه‌اش 
ات کاود کلهه مس نو مى داد لباسهاق 
لباسهای نو و قشنگی که پدرم براٍیش می خرید را 
نمی پسند ید. اجازه نمی‌داد کسی خانه‌اش را تمیز کند 
واز همه بد تراینکه اخلاقش آنقدربد بود که باهیچ 
کس نمی ساخت. 

دیگر سال به سال کسی سراغش نمی‌رفت. سهم 
کمی از کار گاه پد ربزر گم هزینه مخارج زند گی او را 

تا اینکه یک روز وقتی با دوستان دانشگاهی‌ام به 
مناطق قدیمی شهر رفته بودیم تا از سردرهاو کوچه 
باغ‌ها عکس بگیریم» یکدفعه خودم رادم در خانه 
عمو عزیز دیدم. به دوستانم گفتم: اینجا خانه عموی 

همه با خوشحالی گفتند: چه حوب...پس دربزن 
بنا باید بیشتر از صد سال باشد.... 

اولش من و من کردم ولی بعد واقعیت راصریح و 
واردش شوید. همه جا بوی نم و نامی‌دهد. آدم خیلی 
بداحلاقی است و... 

و مختصری از زند گی‌اش را برای آنها تعریف 
کردم. بچه‌هاء اما برخلاف من به وجد آمده بودند که 
کردند هر طور شده در بزنم و وارد خانه شویم. انقدر 
پافشاری کرد ند که دل به دریازدم و گفتم: ا 
هر اتفاقی افتاد به گردن خود تان. شاید با جوب دستی 
بیفتد دنبالمان و همه را لت و پار کند... 

حلاصه با دلشوره و نگرانی در زدم. صدای عمو 


خواستکار ی 


قوی و بلند به گوش رسید. دررا که باز کرد. قلبم 
داشت از جا کنده می‌شد... يکد فعه جا خوردم. دید م 
عمو یک دست لباس تمیز و مرتب پوشیده و موهایش 
راهم کوتاه کرده است... با حیرت داشتم نگاهش 
می کردم و نمی‌توانستم حرف بزنم... عمو سلام گرمی 
کرد و مرادر آغوش گرفت... بوی عطر مشسهدی به 
دماغم زد و باورم نمی شد که عمو به خودش عطر زده. 
هاج و واج مانده بودم. بالکنت دوستانم را به او معرفی 
کردم و او با اشتیاق همه را به خانه دعوت کرد... 

باورتان نمی‌شود. رد یف شمعدانی‌هاداشت 
چشم‌هایم رااز کاسه درم ی آورد. دوستم به من تنه‌ای 
زد و گفت: بی‌معرفت!... این همان ان ه کتیف و 
ویرانه‌ای است که می گفتی ؟! آخه خالی‌بندی در روز 
روقن». 

هیچ حرفی نداشستم. اصلا نمی انستم بیدارم یا 
خواب... خانه مرتب شده بود حوض وسط حیاط را 
رنگ کرده بودند و ماهی‌های قرمز شاد و شنگول به 
این طرف و آن طرف می‌رفتند. 

از همه مهمتر اتاق عمو بود. بوی چای دم کرده 
می‌آمد و گلهای قالی برق می‌زدند. عمو شروع کرد به 
صحبت کردن با دوستانم... از قدمت خانه گفت و از 
مان که ان و اس ,همه ها فا نف ےد 
نشان می‌داد. صدای د کمه‌های دوربین عکاسی بچه‌ها 
همه فضارا پر کرده‌بود» من اما حیرت‌زده بودم. اصلا 
نمی‌دانستم چه خبر است! 

عکاسی که تمام شد از عمو خداحافظی کردیم 
وبه خانه بر گشتم. توی راه حتی یک کلمه هم 
نمی توانستم حرف بزنم. به محض اینکه رسید م خانه. 
با صدای بلند این ماجرارابرای مادر و پدرم تعریف 
کردم. آنها باورشان نمی‌شد. پدرم به عموهایم زنگ زد 
و همه برای اینکه حرفم را باور کنند. خود شان شخصا 
از من سوال می کردند و می گفتند: این واقعیت دارد؟ 
مطمثنی که آنجا خانه عمو عزیز بوده؟ 

روز بعد همه خانواده انقدر بی‌قرار شده بودند 
که به اتفاق هم راهی جنوب شهر شدیم و رفتیم سراغ 
عمو.... در حياط که باز شد دهانها باز ماند و چشم‌ها 
كاد ك 

عمو با خوشرویی سینی چای را آورد و به همه 
چای و نقل داد. پد رم پرسید: چه خبر شده عزیز؟... 

عم و خنده‌ای کرد و گفت: چه خوب شد که 
خودتان همگی با هم آمدید. وقت خوبی است. شب 
عید نیمه شعبان است. خوش یمن هم هست. می خواهم 






برایم بروید 
خواستگاری. 

همه با صدای 
خواستگاری؟ 
خواستگاری. الان 
یکی را می‌فرستم که خبرشان کند و برای امشب آماده 
باشسند... مریم خانم» زن بسیار نجیب و قابل احترامی 
است. توی عمرم زنی به این خوبی ندیدم... 

مرافرستاد که به همسایه سر کوچه‌شان خبر بدهم 
که می خواهیم به خواستگاری خواهرشان برویم. در 
خانه را که زدم» زن تقریبا ۴۵ ساله‌ای با چادر گلدار امد 
دم دروبا کمرویی موضوع خواستگاری رامطرح کردم 
و او با خوشرویی گفت: قدمتان به روی چشم... 

به حانه عمو که ب رگشتم» پچ پچ‌ها همه حياط را 
پر کرده بود. فهمیدم عمو چند ماهی است که این 
زن را زیرنظر دارد. با برادرش دوست شده و یک بار 
از او حواستگاری کرده اما جواب رد شنیده. مریم 
خانم گفته» حاضر نیست در آن خانه به آن کثیفی و 
آشفته پا بگذارد. حاضر نیست با مرد کثیف و بد لباس 
و بددهنی مثل او ازدواج کند و عمو به او قول داده بود 
که همه اینها راعوض می کند و کرده بود... 

آن شب. بدون آماد گی قبلی به خواستگاری رفتیم. 
عروس خانم که شرط و شروطهایش مو به مو اجرا 
شده بود و خانه مثل دسته گل بود و عموهم مرتب و 
منظم شده بود. جواب بله را داد... 

از خانه که بیرون امد یم هنوز همه ما در شوک 
بودیم. عمو عزیز نفس بلندی کشید و گفت: بالاخره 
بعد از این همه سال. زنی نصیبم شد که می خواستم... 

بعد رو کرد به پدرم و گفت: بین همه شماء فقط من 
شانس داشتن یک زن خوب راداشتم. زنان شما یکی 
از یکی پرافاده‌تر و بی‌هنر ترند... 

صد ای مادر و زن عموها بلند شده‌بود. اماعمو 
رفته بود و ما با حيرت تو کوچه مانده بودیم... 

خندهام گرفته بود! آرام توی گوش پدر گفتم: 
لباسها و خانه‌اش عوض شده اما امان از این تلخ 
کلامی و بددهنی !! 

تلو نها کرداق کفت سیب عسی,رعسی 
همه چیز را درست می کند! 






















در پيچ و خم 
داد گاه 


تازه از شوهرم جداشده بودم. برای اینکه مد تی 
استراحت کنم وان بحران رافراموش کنم به شیراز 
رفتم. عمه پیری داشتم که سالها بود آنجا زند گی 
می کرد. 

هر چند امیدی نداشتم که با یک سفر بتوانم همه 
ی را 
دیگری از عهده‌ام برمی آمد؟! زند گی‌ام با مهران فقط 
دو سال ادامه پیدا کرد. بعد هم با کلی جنگ و دعوا 
مهریه‌ام را بخشیدم و طلاقم را گرفتم... خانواده مهران 
روز دعوایمان انقدربالا گرفت که همسایه‌ها به نیروی 
انتظامی خبر دادند. آن زند گی اگر ۲۰ سال هم ادامه 
پیدامی کرد. کار به جایی نمی‌بردیم. مهران همیشه 
تصور می کرد.من وارد زند گی‌اش شده‌ام که او را از 
خانواده‌اش جدا کنم و پولهایش را بالا بکشم! خلاصه 
اینکه طلاقم را گرفتم و به خانه پدری بر گشتم. 

ایک ساک کوچک به شیراز رفتم. عمه سالها بود 
که تنها زند گی می کرد. هر دو دخترش ازدواج کرده و 
به حارج از کشور رفته بودند. شوهر عمه‌ام سالها قبل 
فوت کرده بود. عمه خانه‌ای قد یمی و ساده داشت که 
به من حس آرامش خوبی می‌داد. توی همه فامیل. عمه 
شوهرش با یک برنامه‌ریزی خوب و حقوق اند کی 
که از اداره بیمه می گرفت. دو دخترش رابزرگ کرد 
و شوهرشان داد... شب اول کلی برای عمه درددل 
کردم ولی او از من خواست که دیگر این داستان 
راتمام شده تلقی کنم و حتی یک کلمه راجع به آن 

از روز بعد زند گے مان روال عادی داشت. 
بعد ازظهره امی‌رفتيم توی شهر گشتی می‌زدیم. 
صبح‌ها هم در امور خانه به عمه کمک می کردم شبها 
نیز بیشتر یا میهمان داشتیم و یا به میهمانی می‌رفتیم. 
جند هفته تقریبا همه دوستان و همسایه‌های عمه مرا 
می‌شناختند و چون قرار بود هیچ صحبتی از طلاق و 

هنوز یک ماه نگذشته بود که یکی از همسایه‌ها 
کردم. چون باورم نمی شد بخواهم به این زودی شوهر 
کنم. تازه همه فکر می کردند من یک دختر مجرد هستم 
که دم بختم و باید به خواستگارم جواب بدهم. 
گرفت. حتی انها را یک شب دعوت کرد که بیشتر با 
هم آشناشویم. هاج و واج به عمه نگاه می کردم. به او 
گفتم: متو جه هستید دارید چه کار می کنید ؟ چرا به انها 





جدایی 
از عشق دوم 


نمی گویید که من بیوه هستم. 

عمه نگاه معناداری به من کرد و گفت: سر موقع‌اش 
می گویم. 

خوشبختانه عمه از خواستگار خوشش نیامد 
وجواب رد دادیم. چند هفته بعد یک نفر دیگر به 
خواستگاری‌ام آمد. از قضا این یکی» همه شرایطش 
خوب بود. عمه هم از او خوشش آمد. وقتی رفتندء 
عمه گفت: پسر معقولی است. بهتر است جدی‌تر روی 
پیشنهاد او فکر کنی, 

با تعجب گفتم: اخر من که هنوز سه ماه از طلاقم 
نگذشته! 

عمه خنده معناداری کرد و گفت: به این زودی هم 
مراسم عقد و عروسی را برگزار نمی کنیم... 

اضطراب عجیبی به من وارد شده بود. عمه از من 
قول گرفته بود یک کلمه راجع به طلاقم با آن پسر 
صحبت نکنم و همه چیز را به عهده او بگذارم... چند 
بر رم رو رفردری ری ی ز 2 
و من انقدر دلشوره داشتم که ترجیح می‌دادم فقط 
تک : 

بالااخره یک روز عمه سر صحبت رابا رضا باز کرد 
وواقعیت رابه او گفت. رضا حیرت زده بود. اما عمه با 
همان لحن آرام و خونسردش طوری در مورد زند گی 
قبلی و طلاقم حرف می‌زد که انگار موضوع بسیار 
بی‌اهمیتی است. برای همین از رضا خحواست فعلا 
چیزی در مورد طلاق من به خانواده‌اش نگوید... 

روز بعد وقتی رضا به من ز نگ زد. گیج و منگ 
بسود. ازمن گله می کرد که چرا زود تراین موضوع را 
به او نگفته بودم و من هیچ جوابی ند اشتم. رضابه من 
E‏ مس تسین ماهس 
من کنار بیاید آماعمه حسابی دست به کار شده بود. با 
همان زبان نرم و ملایمش رضارامتقاعد کرد که هیچ 
مشکلی پیش نخواهد امد... 

وقتی موضوع جدی‌تر شد و فراربود پدرو 
مادرم از تهران به شیر از بيایند. عمه مساله طلاق مرا 
به خانواده رضا گفت. انها سخت برافر وخته شدند و 
می‌خواستند همه قول و فرارها رآبهم بزنند» ولی رضا 
انقد ر به من علاقه‌مند شده بود که جلو خانواده‌اش 
ایستاد و پایش رأئوی یک کفش کرد که می‌خواهد با 
من ازدواح کند... 

خحدامی‌داند جه جنگ و جدل‌هایی بپاشد و بالاخره 
علی‌رغم میل خان‌واده رضاء ما به عقد هم درآمدیم و 
به تهران سفر کردیم... عمه به پد رم سفارش کرده بود 





۳ EES 
| خوب برای رضا‎ 
در تهران پیدا کند‎ 
که دیگر به شیراز‎ 
برنگردد... پدرم‎ 
هم همین کار را‎ 
کرک‎ 

هر چند عمه با ۱ 
قه‌های دقیق بانی این وصلت شدهبداممن عم 
به رضا علاقه‌مند شده بودم و هیچ دوز و کلکی در کار 
نبود... دلم پر از امید بود. 

فکر می کردم حتما این بار در زند گی مشسترکم 
خوشبخت خواهم شد. رضا اصلا مثل مهران نبود. 
مهربانی‌اش حد و اندازه نداشت. اميد داشتم به مرور 
زمان خانواده‌اش هم مرا بپد پرند. 

امااحساس رضاروزبه‌روز نسبت به من و 
خانواده‌ام پر از تردید وشک می‌شد. گاهی با گله به 
من می گفت که چرا از روز اول حقیقت را به او نگفتم... 
به محبت‌های خانواده‌ام شک می کرد و می گفت:چرا 
پدر همین شغلی را که برای من پیدا کرد به برادرت 
پیشنهاد نداد؟ فقط به این خاطر که مرا اینجا ماند گار 
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کم کم این تردید هاو بدبینی‌ها بیشتر و بیشتر شد. 
تااینکه یک بار رضاتصمیم گرفت در مورد زند گی 
گذشته‌ام تحقیق کند. به سراغ هر کس رفت. به او گفتند 
دلیل طلاق این بوده که من سعی می کردم مهران را از 
خانواده‌اش جدا کنم... 

واقعیت هیچ وقت به این واضحی نیست. امارضا 
با ان همه شک و تردید. قلبش سياه و تیره شده بود... 
از من خواست همراه او به شیراز برگردم و مشکلاتم 
رابا خان واده‌اش حل کنم. هر چند عمه و بزرگهای 
خانواده به من اصرار می کردند این کار را نکنم. ولی 
من قبول کردم و به شیراز رفتم... آنجا هيچ‌یک از 
اعضای خانواده رضا پذیرای من نشدند. مرا یک زن 
حیله گر و دروغگو تلقی می کرد ند. بیشتر از شش ماه 
نتوانستم در میان آن نگاههای سنگین زند گی کنم. از 
رضا خواستم با من به تهران برگردد و او قبول نکرد. 
بالاخره هم به پيشنهاد او به داد گاه امدیم تا از هم جدا 
شویم. رضا هی علاقه‌ای به من ن دارد و قلبش پراز 
بدبینی و نارضایتی است... این هم اقبال و بخت من که 
برای دومین بار به سیاهی کشیده شد... 













شکست راهم و ای اسان گذاشته‌اند؛ وی قلاش کن 


همه دب وز 
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گزارشی تحلیلی درباره ارتباط تغذیه و سرطان 


وروغ 
ھر کریمی کی 


عذاها 

غذاهایی راب رگزینید که سرشار از منابع گیاهی 
متنوعی باشند. 

سبزی» میوه‌جات. حبوبات و غلات سبوس‌دار 
حاوی مواد طبیعی‌اند که در از بین بردن مواد سرطان‌زا 
پیش از آنکه موجب بروز سرطان شوند به بدن کمک 
کے کول 

دانشمندان با مطالعات گسترده خود ثابت کردند 
که ویتامین‌هاء املاح و دیگر ترکیبات مفید و متعددی 
که دراین غذاها موجود است بازائده سرطانی مبارزه 
رده اه انوا ارعن فی ود ا این که تنل تین 
هنگامی که سیبی در دست دارید به بدن خرد کمک 
می کنید تا در برابر سرطان از خود دفاع کند! مختصری 
غلات سبوس‌دار می‌تواند به اندازه یک پرس برنج» 
حبوبات. سالاد سبزیجات پا یک بشقاب از ماکارونی 
سا وهم اش انار زک انوم 
به همین ساد گی است. ذکر منابع گیاهی به معنای 
فراموش کردن فرآورده‌های گوشتی نیست. میزان 
برنج. حبوبات. سالاد سبزیجات را در برنامه غذایی 
خود افزایش دهید. پس از مد تی متو جه خواهید شد 
که نقش گوشت ودیگر غذاهای حیوانی کم‌رنگ 
د 

به خاطر داشته باشید که در هفته یک يادو مرتبه 
غذای جدیدی را امتحان کنید. مصرف سبزیجات 
نادر مانند (کلم برگ و کدو حلوایی) غلات. گیاهان 
بنشنی که تاکنون مصرف نکرده‌اید مانند (عدس. لوبیا 
جیتی) را در برنامه غذایی خود بگنجانید. اگر گهگاه 
در تهیه غذا از حبوبات استفاده کنید» پس از مد تی در 
کمال تعجب خواهید دید که چگونه این مواد طعم و 
خواص غذای شمارا افزایش می‌دهد. در تهیه انواع 
سالاد. خورش. سوپ یا غذاهای تهیه شده از غلات و 
I E‏ 
کند. هفته‌ای یک مرتبه گوشت رااز یک وعده غذایی 
خود حذف کنید. در تهیه ماکارونی طاس کباب و یا 
غذاهای محلی خود سبزیجات. حبوبات و غلات را 
جایگزین گوشت کنید. 

میوه و سبزیجاب 

مصرف زیاد میوه و سبزیجات 

زمانی که بحث مبارزه با سرطان به میان می‌آید. 
سبزیجات و میوه‌جات در مهمترین بخش یک برنامه 

غذایی قرار می گیرند. به این طرح که توسط توسعه 

موسسه تحقیقفات سرطان‌شناسی امریکا 




















مترحم: شراره دلشاد 


گزارش شده توجه کنید: 

اگر روزانه» تنها خوردن حداقل پنج وعده از میوه 
و سبزیجات در میان مردم روی دهد. سرطان تابیست 

مدارک و شواهد قانع کننده‌ای فر دمت ات دال 
براینکه غذاهایی همراه با میوه و سبزیجات. بدن رادر 
مقابل بسیاری از سرطانها از جمله روده معده. ریه 
سرطان‌های دیگری همچون: مثانه» سینه لوزالمعده و 
حنجره جلو گیری می کند. چرا میوه و مسبزیجات چنین 
محافظت کنند ه‌های قوی هستند؟ پاسخ این سوال در 
خود غذاها موجود است. در کنار ویتامین‌ه او مواد 
معد نی» میوه و سبزیجات حاوی هزاران ماده طبیعی اند 


مخنصری علات سیوس‌دار 
می‌تواند به اند ازه یک پرس برنج» 


حیویات. سالاد سیزیجات یا یک 
بشقاب از ماکارونی و یا اسپاگتی 
وغیره... باسرطان مبارزه کند 





که آنهارا کیمیای گیاهی می‌نامند. محققان سخت در 
تالاش اند تانقفش این مواد رادر جلو گیری ازسرطان 
بیابند. پس سعی کنید صبحانه‌ای مختصر بخورید 
وهن‌گام صرف ناهار از سالاد استفاده کنید. زمانی که 
مشغول تهیه سالاد هستید» میوه‌جات مرغوبی مانند: لوبیا 
و میوه‌های مغزدار انتخاب کنید و از سس کم‌چرب و 
بافافد چربی استفاده کنید. دز موقع استراحت از مواد 
مغذی مانند: انواع خشکبار کشمش و یا هویج خرد شده 
دردسترس داشته باشید تاهنگام گرسنگی چه در منزل 
و چه در محیط کار از انها استفاده کنید. 


اضافه و زر و... 
ثابست نگه داشتن وزن و فعال بسودن از لحاظ 


ی 

انجام فعالیت‌های روزمره و پاورزش موجب سوزاندن 
وزن می شود. وزن اضافی و جاقی باعث افزايش خطر 
a E‏ 
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شصت تا هفتاد در صد موارد سرطان, مستقیما با عادت 
غذایی روزمره ما مرتبط هستند و جالب اینکه با روش‌های نسبتا 
ساده‌ای می توان به میزان چشمگیری از خطر بروز سرطان پیشگیری 
کرد. آنچه در این میان ضروری اسست. مجموعه‌ای از هماهنگی‌های 

حزئی میان تغذیه و فعالیت‌های ما است. 
گزارش حاضر. یکی از محد ود مطالب تحلیلی حامعی است 
که تاکنون د ر زمینه غذاء تغذیه و سرطان منتشر شده است. 
نظر شما را به مطالعه آن جلب می کنیم. 







يائسگی زودرس. سرطان سینه و کلیه را نیز افزایش 
می‌دهد. 
فعالیت‌های فیزیکی» نقش مهمی در کمک به منظور 
رسیدن و ماندن دریک وزن ایده‌آل بازی می کند. 
تمرینات منظم به‌طور کارآمد» موجب سوزاندن کالری» 
ساختمان ماهیچه‌ها و کمک به بدن برای ادامه حیات 
یو 

همچنین این فعالیت‌هامو جب کاهش خطر ابتلا به 
سرطان ریه و سینه می‌شود. به دنبال ورزش» فشارخون 
کاهمش می‌یابد و سیستم ایمنی بدن فعال می‌شود. 
تحقیقفات حاکی از این است که میزان فعالیت بدنی 
منظم به‌مراتب بهتر و سودمند تراز عدم فعالیت است. 
اگر نٹو انس د برای مد تی به ورزشن ادامه ده بیش 
از هر گونه برنامه با پزشک مربوطه مشورت کنید. او 
می‌تواند شمارا در تشخیص سطح فعالیت متناسب با 
حالتان یاری دهد. 

در حین مصرف غذا حواستان را معط وف غذا 
خوردن کنید. هنگام مصرف غذا تلویزیون و یا کامپیوتر 
را خام وش کنید و خواندن مجله را کنار بگذارید. 
تحقیقات حاکی از این است که خوردن غذا درحالی 
که حواستان رامتوجه امر دیگری نموده‌اید با پرخوری» 
کسالت. نگرانی» ناراحتی همراه است. 

اوقاتی از روز خود رابه اند کی ورزش کردن 
اختصاص دهید. کارهای منزل و یا کارهای خارج از 
آن رابانشاط و سرزند گی انجام دهید. انجام هر کاری 
از کشیدن جارو برقی ویازمین شستن گرفته تاشستن 
اتومبیل و غیره... در صورتی که با فعالیت و انرژی توأم 
باشد. می‌تواند یک فعالیت خوب بدنی محسوب شود. 
در داخل و یا خارج منزل تا آنجایی که امکان دارد از پله 
استفاده کنید. به جای استفاده از اتومبیل برای خرید نان و 
غیره... از مغازه سر کوچه. این مسیر را پیاده طی کنبد. 

اگرشمادرحال حاضر فرد فعالی نیستید. کم کم 
شروع به فعالیت نمایید و تدریجا فعالیت‌های بدنی 
بیشتری را به فعالیت‌های روزانه خود بیفزایید. در ضمن 
شمانبایستی تمام اوقات خود رابه ورزش اختصاص 
دهید. اگرچه تمام طول روز برای شما حائز اهمیت است 
با این حال فعالیت‌ه ای بدنی خود را از بقیه کارها مجزا 
کنید. به یاد داشته بايد که تمام فعالیت‌هابرای شما مفید ند 
و حتی برخی از بقیه مفید تر هم می‌باشند. 

الكل و دکانیات 
از مصرف الکل جدا خودداری کنید. 
نوشیدن الکل به‌طور قطع با افزایش خطر ابتلابه 








سرطان‌های حلق» حنجره. مری و کبد رابطه تنگاتنگ 
دارد. (در میان افراد مشروبخوار که سیگار می کشند» این 
خطر ریش خر به شم نی نورد )نوی E‏ 
به سرطان‌های روده بز رگ مقعد. سینه (حتی در موارد 
مصرف بسیار کم) را نیز افزایش می‌دهد. 

سرطان تمام ماجرانیست. مصرف بیش از حد 
مشروبات انکلی با افزایش فشارخون, سکته پیماری‌های 
قلبی. نقص مادرزادی» پو کی استخوان. تصادفات 
حشونت و خود کشی مرتبط است. 

چربی ونمک 

غذاهای کم چربی و کم‌نمک را بر گزینید. 

بر طبق تحقیقات به عمل امده چربی و نمک دو 
مادا وو اک کم اند خط ا تا مس انر 
افزایش داده و سایر مشکلات مانع سلامت شخص رابه 
دنبال داشته باشند. میزان چربی زیاد ممکن است موجب 
افزایش خطر ابتلا به سرطان‌هایی از جمله سرطان ریه. 
روده بزرگ. مقعد» سینه و پروستات شود. به علاوه 
مصرف بیش از حد غذاهای چرب منجر به چاقی شده و 
خطر ابتلا به سرطان مربوط به چاقی 
را افزایش می‌دهد. 

چربی‌های اشسباع شده اغلب 
در غذاهای حیوانی یافت می‌شود 
و چربی‌ه ای هید روژنی جزیی در 
ا اف فت او ا 
دونوع چربی با بیماریهای قلبی در 
تقاط ند 

موسسه تحقیقات سرطان‌شناسی 
آمریکاء کاهش میزان این نوع چربی 
را در برنامه غذایی پیشنهاد می کند. 
بهتر است به جای مصرف این گونه 
چربی‌ها از انواع متعادل چربی نظیر 
روغن زیتون استفاده کنید. غذاهای 
شور موجب افزايش خط ر ابتلا به 
سرطان حفره شکمی می‌شسوند. 
ماتوصیه نمی کنیم که به‌طور کلی 
خو ی ار اش نی 
خود حذف کنید. بدن ما برای اینکه 



























به نحو مناسب عمل کند به مقادیر معین این مواد نیاز 
دارد. در صورتی که در مصرف این مواد زیاده‌روی 
کنیم» موجب افزایش خطر ابتلا به سرطان می‌شود. 
یافتن غذاهای کم چربی و یابدون چربی در بازارهای 
امروزی امری ساده به نظر می‌رسد. پنیرهای کم چربی» 
کره» بادام زمینی» چیپس, کلوچه‌ها و کیک و بستی‌های 
کم چربی طعم و مزه مطلوبی به غذا می‌دهد. ولی اکثر این 
محصولات با افزودن شکر یانمک چربی را جایگزین 
خود می کنند. 

سعی کنید برچسبهای روی محصولات غذایی را 
بخوانید. زیرا انها منابع اطلاعات قابل اطمینانی هستند. 
امروزه برچسبها می‌توانند انسان را از میزان چربی و 
سدیم غذا مطلع ساخته و شمارا قادر خواهند کرد که به 
ا بی محر لا ت مخف بے داریا پرا مال ا 
که غذاهای یخ‌زده را انتخاب می کنید» چربی رابه کمتر از 
ده گرم برای هر سیصد کالری تقلیل می‌دهید. میزان نمک 
نباید در غذاهای اصلی بیش از هشتصد میلی گرم سدیم 
باشد. برشته کردن درروغن یا کره» میزان هنگفتی از 
چربی و کالری رابه غذا می‌افزاید. پختن 
درفرو یا تفت دادن با مقدار کمی روغن 
سالم‌تر و بهتر به نظر می‌رسد. هنگام 
پختن سبزیجات و یا اب ‌پز کردن انها تا 
زمانی که نرم و برشته و آب‌بند شوند. 
هم مواد مغذی و هم طعم و مزه را 
جم کل ماک رفس انیم کار 
راعرض چند دقیقه انجام می‌دهد. 
غذاهای اماده مقادیر بالایی از سدیم 
رادارند. هنگامی که نمی‌توانید با مواد 
سردستی آشسپزی کنید برچسب‌ها 
رامقایسه کنید و از غذاهای یخ‌زده 
کنسروهای سوپ سبزیجات یا 
آمیزه‌ه ای برنج نمونه‌ه ای کمتر 
سدیم‌دار را انتخاب کنید. لوبیاهای 
کنسروشده را ابکش کنید تا مقداری 
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از تک ان تەد 
چاشنی و ادویه‌جات را امتحان کنید. زیرادر 
دنیای جدیدی از طعم و بورابدون درنظر گرفتن 
خطر چربی اضافی و نمک به روی شما می گشاید. 
تهیه ونکهداری صحيعغذا . , 
پختن گوشت.مرغوماهی‌باحرارت‌بالا»مخصوصا 
روی شعله با باعث ایجاد مواد سرطان‌زایی بر روی 
سطح گوشت می شو د که ۸01065 0116» 11607007 
نامیده می شود. غذاهای سرشار از مواد گوشتی که 
به وسیله کباب پز و یا ماهی تابه پخته می شوند» خطر 
ابتلابه سرطان معده» روده و راست روده را افزایش 
می‌دهد. 
هنگام پختن گوشت. بهتر است از روش‌های 
کم‌حرارت. همچون پختن در فی آب‌پز کردن. آرامپز 
کردن بریان کردن و پختن در ماکروویو استفاده کرد. 
تنها با چند روش ساده‌می‌توان کباب کردن رابرای 
همه یمن تر کرد: 
گوشت بدون چربی را برای کباب کردن انتخاب 
کنید. هر جای گوشت چربی مشاهده کردید آن را 
دور بیندازید. با کم کردن شعله آتش می توان حطر 
ایجاد سرطان را کاهش داد. 
تحقیفات حاکی از این است که با خوابانیدن 
گوشت در روغن و ادویه‌جات می‌توان تا نود درصد 
از ایجاد ۸1۳66 ۳161700760116 جلو گیری کرد. 
این نتیجه در گوشتهایی که فقط به مدت ده تابیست 
دقیقه در ادویه خوابانده شده هم مشاهده شده است. 
کارشناسان بهد اشت. روغن‌های فاقد چربی حیوانی 
با اجزای اسیدی قوی مانند آبلیمو و سرکه را توصیه 
می کنند. 
هر چند مدت طولانی‌تری گوشت بر شعله بالا 
قرار گیرد» خحطر ابتلا بیشتر و بیشتر می‌شود. گوشت» 
ماهی و مرغ رادر ماکروویویافرتازمانی که پخته 
نشده بپزید. سپس جهت مزه داز کردن آن را بر روی 
کباب‌پز بگذارید. به هر طریقی که می توانید از چکیدن 
آب گوشت بر آتش جلوگیری کنید. برای این منظور 
از ورقه‌های آلومینیومی استفاده کنید. اگر آتش زبانه 
کشید. تمام قسمت‌های سوخته يا نیم‌سوخته گوشت 
راقبل از خوردن ببرید و دور بیندازید. 
تنباکو و توتون 
همیشه به خاطر داشته باشید از مصرف تو تون 
و تنباکو به هیچ طریقی استفاده نکنید. 
تنباکو عمده‌ترین علل سرطان ریه در جهان است 
کات اط داي دهان دان 
لوزالمعده رحم و مثانه می‌شود. بدون در نظر گرفتن 
نحوه استفاده از آن در سیگار ب رگ و سیگار پیپ و 
یا آدامس» رابطه بین تنباکو و سرطان به وضوح قابل 
ملاحظه است. راه‌ها و روشهای بسیار نتیجه‌بخش و 
مفید ی جهت ترک تنباکو موجود است. با یک پزشک 
جهت تنظیم برنامه متناسب با حال خود مشورت 
کنید. اگر سیگاری هستید و از ترک آن عاجزید. 
لااقل بکوشید تا میزان ان را کاهش دهید. این احتمال 
می وود که‌با آین کار خطر غ هس ان رآ در کیا 
که به نحوی با شما در ارتباطند کاهش دهید. 
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علی حسن‌زاده - تهران 


"بازگشت "نوشسته "علی حسن‌زاده "مفهوم 
و معنایی چند گانه و به هم پیوسسته را که در عمق 
واند يشه -باارجاع به روان اسیب پذ یر انسانی 
-دارای پیجید گی و گره‌هایی متعدد اسست. 
به‌ساد گی و با زبان و شیوه‌ای زلال و سرراست 
روایت کرده‌است. آنجه این نویسنده‌رادر نوشتن 
"با زگشت " موفق ساخته. بازمی گرد د به توانایی 
هوشمندانه اودر بهره گیری بجا و دقیق از نظ رگا 
و زاو یه دید. که نقشی کلیدی در داستان‌نویسی 
امروز دارد. 


مادرش دم درایستاده و اشک توی چشمانش حلقه 
زده‌بود وسینی اسپند رابه یک دست گرفته بود وبادست 
دیگر اسپندها راروی زغال‌ها می‌ریخت و پشت سر هم 
صلوات می‌فرستاد. گاهی هم دستش رابه روی قران 
کو چکی که گوشه‌ی سینی گذاشته بود می کشید و بعد ان 
رابه صورتش می کشید ا 
برادر بزرگش هم کنار مادر در استانه‌ی در ایستاده بود و 
گاهی او هم برای اینکه مادرش را همراهی کرده باشد. 
صلواتی را زمزمه می کرد.اتومبیل به آرامی چاله چوله‌های 
کوچه را می‌پیمود و با عبور از هر دست ‌انداز دخترک هم 
تکان شد یدی می خورد. اما نگاهش یک لحظه هم از مادر 
وبرادرش جدانمی‌شد.به‌یاد روزی افتاد -شاید یک 
سال پیش - که پد رش او رااز جلوی خانه سوار اتومبیلی 
کرد و از روی همین چاله چوله‌هاعبور کردند و وقتی 
به عقب نگاه کرد» مادر و برادرش همین طوری دم در 
ایستاده بودند. با این تفاوت که هر دو ناراحت بودند و 
م خصصوص باکت کر بیع اون اسان 
بردند که آدم بزرگهای انجا همه سفید پوشیده بودند 
وبچه‌ه ای دیگری که مثل او انجابودند همه لباسهای 
سبزی به تن داشتند؛ همه دمیایی پایشان بود. در طول این 
یک سال چند باردلش خواست که یک جفت کفش کتانی 
می‌داشت و می توانست برود توی چمنهای محوطه بد ود 
و ورجه ورجه کند. گرچه او حتی حال و حوصله‌ی قدم 
زدن یا بازی کردن روی چمنها راهم نداشت. خودش 
هم نمی دانست برای چه این قد ربی حال و وارفته بود. 
ادمهای انجا خیلی مهربان بودند. بچه‌ها هم خیلی حوب 
بودند. یعنی کمتر باهم کاری داشتند. به غير از مواقعی 
که یکی از بچه‌ها حالش بد می‌ شد؛ که بعد او رابه تختی 
می‌بستند و یک آمپول به او می‌زدند. حالا خوب می فهمد 
چرا گاهی که از خواب بیدار می‌شد بازویش می‌سوخت 
ونگاه که می کرد یک نقطه‌ی ریز قرمز آنجامی‌دید.اوایل 
بیشتر گوشه‌ای می‌نشست و به نقطه‌ای خیره می شد واگر 
کسی به او نزدیک می‌شد. می ترسید و شروع می کرد به 








جیغ کشیدن. حتی گاهی که پدرش برای دید نش می‌آمد 
همین طور رفتار می کرد. اما از آن زمان که با خاله ن ر گس 
ارتباط خوبی پیدا کرد دردنیای کو چک اما ناشناخته‌ی 
دخترک بالا خره کسی پيد اشد هبو د که به اواعتماد داشت. 
پدر که آمده بود سراغش دیگر نه‌تنها از او نمی ترسید 
بلکه در اغوشش رفته بود و او را بوسیده بود. 

پدرنگاهش رابه دستهای د کر دوخته بود که 
نسخه‌ای می نوشت و گفته بود: "مگه نگفتید حالش کامله 
خوب شده؟" و دکتر گفته بود: "چرا! کاملا خوب شده! 
این داروها رافقط مواقعی که احتم‌الا حمله‌ی عصبی 
بهش دست بد هد بهش بد ید ... خوب. د ختر خوشگلم 
گفتی دلت برای کی تنگ شده؟ واولبهای کوچکش را 
به حنده باز می کند: برای مامان جون.... داداش حمید." 

بالا خره ماشین جلوی در می رسد. چاله چوله‌ها تمام 
شدنی نبودند. یک سال پیش هم همین طوری بود. انگار 
همیشه همین طوری است و انگار هیچ وقت درست بشو 
هم نیست. مادر سینی رأمی‌دهد دست حمید و دختر 
کوچکش را محکم در آغوش می گیرد... 

تاظهر دخترک وبرادرش انقد ربازی کرده بودند که 
از خستگی خوابشان برده بود. عصر پدر امده بود خانه و 
با مادر سر چیزی صحبت می کردند که کارشان به جار و 
جنجال کشید. د خترک از صدای بلند پد رو مادرش بید ار 
شد. و همراه آن خیلی چیزه ای دیگری نیز در ذهنش 
ET‏ کاه یط لاس کشت لگ نو 
شده بودند. اما لبخند پد ر و مادررا که می‌بیند باز همه 
چی زرا فراموش می‌کند. می‌رود و خودش رادر آغوش 
پدر می‌اند ازد. پد ر سرو روپیش رامی‌بوسد و خداراشکر 
می کند . مادر هم شاد است و صلوات می فرستد و می‌رود 
واسیند دود می کند.دودش راول می‌دهد توصورت 
دخترک و خد ایش راشکر می کند. پدر که شوق مادر 
را می‌بیند و لبخند دختر راو دل شاد خود راء می گوید: 
باشه... باشه... همین الان میرم يه بره می گیرم و میام... 
خوبه؟ "و مادر که مسعی می کند بی تفاوت به حرف پدر 
باشد» تنهاسری تکان می‌دهد. پدر دخت رک رازمین 
می گذارد و با لبخند به او می‌گوید: "می‌خوام برات يه بره 
قربونی کنم. عزیزم! فقط به خاطر تو و می رود و دخترک 
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غروب که شد توی حياط خانه بلوایی به‌پا شده بود. 
گوسفند از یک طرف می‌دوید و خواهر و برادر از طرف 
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دیگر. سر و صدای بچه‌ها توی کل محله شنیده می‌شد. 
برای دخترک اما یک چیز عجیب بود. از وقتی آمده بود 
خانه» هر کس به او نگاه می کرد» لبخند می‌زد و یک‌جوری 
نگاهمش می کرد که انگار دلش برای او می‌سوزد. ولی 
این گو سفند کرد او نامه ک واا 
نگاه کردنش هیچ طوری نبود. همین بیشتر کنجکاوی 
وعلاقه‌ی دخترک راجلب می کرد و دقایقی روبروی 
اومی‌نشست و به چشمان درشت. سبزوبی حالت 
گوسفند خیره می شد. بره کوچولورادر آغوش می گرفت 
و می‌بوسیدش. انگشتان د ستانش رالای پشمهای نرم 
ر و کو ا کا ا اص ود 
درواقع دخترک در چشمان بره‌ی کو چک چیزی دیده 
بود که در چشم هیچ یک از اهالی خانه نبود. چشمان بره 
کو جولو بی تفاوت بود و ساده. و ساد گی تنها چیزی بود 
که دخترک آن را خوب احساس هی کرد و می‌فهمید. 

صبح روز بعد دخترک با شنیدن صدای ناله‌ای از 
خواب بید ار می‌شسود. از اينکه هیچ کس را کنار خودش 
نمی‌بیند حسابی می‌ترسد. اما به یاد بره کوچولو که 
می‌افتد دلگرم می‌شود و صبح را با لبخندی زیبا ونمکین 
آغ از می‌کند ویادش می‌افتد که یک عروسک بزرگ و 
گرم و دوست داشتنی آن بیرون توی حياط خانه منتظر 
اوست تابرود وبااو بازی کند. توی حياط که می رود 
مادررامی‌بیند که شسیلنگ آب را گرفته و با آب تکه‌های 
لخته‌ی قرم زرنگی رااز روی موزاییک‌های حیاط پاک 
می کند. پد ورامی ‌بیند که یک ساقو در دست دارد و 
دستانش خونی شده و دارد با یک چیزی ور می‌رود. 
می‌ترسد. خودش را آماده می کند که بگوید: پاباادستت 
اووف شده . اما چیزی که می‌بیند زبانش را بند می‌آورد. 
دخترک خشکش زده و به سربره‌ی کوچکش خیره 
می‌شسود که گوشهی حاط افتاده و اطرافش از حون 
پر شسده است. برادرش را می‌بیند که انگشت در خون 
فرو کرده و به پیشانی می زند ویک خال قرمز درست 
می کند» بعد می‌دود جلوی او و برای اوهم یک خال 
قرمز درست می کند. مادر و پدر که تازه متوجه‌ی حضور 
او شده‌اند» زیرلب صلواتی می‌فرستند و خوشحال‌اند از 
اینکه د خترشان حوب شده و حالا برای سلامتیش قربانی 
کرده‌اند. کمری راست می کنند و به جشمان درخشانش 
می‌نگرند. اما پد ر در چشمان د خترک چیزی را می‌بیند 
که او را به یاد یک سال پیش می‌اندازد. لبخند آرام آرام از 
چهره‌ی پد ر محو می شسود. جلومی‌آید. دست دخترش 
رامی‌گیرد و تکانش می‌دهد. دخترک اماهیچ حرکتی 
ھی کون وا نمی اس ویو یت مین کل نان 
دورن ری ترا دام ی 5 : 

ناله‌ی بره‌ی کوچکش است که آرام و قرار ندارد. پدر 
هراسان فریاد می‌زند: 'زن» قرصها...! قرصهارو بیار...! 
بیر پسریه لیوان اب وردار بیار... زود باشید. بجنبید... 
و 

دهان دختر ک کف می کند و چشمانش برمی گردد. 
برای یک لحظه همه چیز توی سرش چرخی می‌زند و 
e e‏ 

کا ا ود ا مو اناق د ر 
و آن دست‌اندازهای خیابان که انگار هیچ وقت درست 
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مریم دولو - تهران 


مریم دولو نویسنده "خانه کوچک "بيست 
ودوساله است و دانشحوی سال اخر مدارک 
پزشکی. این نخستین داستانی است که او نوشته و 
به گفته خودش. براساس واقعیت محض در ذهن 
او شکل گرفته و با شکل و ساختی ساده -همجون 
قصه‌های قد یمی - به قلم آمده است. 

باخواندن خانه کوچک" درمی‌يابيم که 
"مریم دولو "از استعداد داستانسرایی و روایتگری 
به زبان ساده و معیار برخوردار است. 


این دومین باری‌بود که خانم و آقای احمدی در طول 
یک ماه» خانه‌شان را عوض می کردند. 

دراولین خانهای که اجاره کرده بودند. به دروغ 
به صاحبخانه گفته بودند که ۲ تابچه دارند. درحالی که 
به‌تازگی خداوند یک پسر هم به جمع خانواد گی آنها اضافه 
کرده بود. 

زن و شسوهر درحالی که نوزاد رادر یک صندوق پنهان 
کرده بودند. با لبخندی تصنعی وارد خانه جد ید شدند. 
درحالی که صدای گریه نوزاد از داخل صندوق گوش همه 
راک ر کرده‌بود.ومادر خانواده‌برای توجیه ورفع و رجوع 
کلکی که زده بودند. گفته بود این صدای رادیوست که داخحل 
صند وق روشن مانده! 

و خحلاصه به دو روز نکشیده صاحبخانه انها راجواب 
کرد. چون می گفت به مستاجری که از ابتدای ورود با دروغ 
جلو بیاید هیچ اعتماد و اطمینانی نمی‌توان داشت. 

به خانه دومی هم که رفتند» چون اقای احمد ی بیکار 
احمدی در کارهای منزل به خانم خانه کمک کند. 

درواقع زن و شوهر وظیفه داشتند هفته‌ای یک روز آب 
حوض راعوض کنند.بر گهای د رختان رااز حياط جمع اوری 
کنند و سرتاسر خانه را تمیز نگه دارند... و کارهایی از این 
قبیل. مد تها گذشت ویک روز مرد صاحبخانه به انها گفت 
که از طرف ادارهاش برای یک ماموریت یک ساله باید به 
تهران برود. ولی به خانم و آقای احمدی گفت که می‌توانند 
دران خانه تا هر وقت که خواستند بمانند. 

درمدتی که آقای صاحبخانه بالای سرشان بود از 
کمک‌های مادی او و همسرش بهره‌مند بودند ولی حالا که 
تنها شده‌بودند و آقای احمدی همچنان بیکار بود غصه‌شان 
شده بود که جه کار کنند تا امورشان بگذرد... 

البته خانم و آق ای صاحبخانه قبل از رفتن خرت و 
پرت‌ه او وسایل کم و بیش بی‌مصرف و کهنه و به درد 
نخورشان را داخل زیرزمین خانه گذاشته بودند و چون مرد 
صاحبخانه می‌دانست که آقای احمدی با شش سر عائله 
SS‏ دار می و ترسح ۳و 1 
مغازه‌دارها بفروشند. به این ترتیب اقای احمدی مقداری 
سریشم خرید و با آن تمام کاغذهارابه پاکت تبدیل کردند 
و به مغازه‌دارهای اطراف فروختند و توانستند آن سال راتا 

تااینکه بعد از عید به پيشنهاد خانم احمدی آنهاهم 





تصمیم گرفتند که به تهران کوچ کنند. 

وقتی به تهران آمدند به سفارش صاحبخانه قبلی در 
یک خانه بز رگ مستقر شدند؛ و مانند خانه قبلی وظیفه 
سرایداری را به عهده گرفتند. 

ولی صاحبخانه جدید برعکس قبلی» مرد بسیار 
خسیسی بود. به‌طوری که بعضی عصرها بعد از آن همه 
زحمتی که آن زن و شسوهر می کشید ند به قول خودش 
می‌خواست با یک چای از آنهاقد ردانی کند.ولی جالب 
اینجابود که قندان رادر کنار خحودش می گذاشت و بی تو جه 
به چشم غره‌های همسرش از آنها می پرسید: خب شما 
چند تا قند می خورید ؟! 

خانم و آقای احمدی هم با شرمند گی می گفتند: ما 
عادت نداریم که بیشتر از یک دانه قند با چایمان بخوریم." 
درحالی که ممکن بود در خانه حودشان با یک لیوان جای 
چند تا قند بخورند. ولی در مقابل این صاحبخانه خحسیس 
خحجالت می کشید ند. 

به هر تقدیر» در خانه و شهر جدید بود که کم کم 
اقای احمدی که اند کی در سماورسازی سررشته داشت. 
توانست در جایی دربازار تهران مشغول کار شود. واین 
موفقیت باعث شادمانی همه اعضای خانواده. بخصوص 
خانم احمدی شد. 

چند مسالی گذشست تابالاخره با تحمل سختی‌های 
بسیار بعد از عوض کردن چند خانه توانستند تکه زمینی 
کر نکی از مادقا ر ت ر ر ن کر ار کن 
ساختن خانه در آن بتوانند عاقبت از مستاجری و دربه‌دری 
حلاص شوند. 

یواش یواش شروع به ساختن خانه کرد ند ولی طبق 
معمول و همان‌طور که غالبا برای این جور خانواده‌ها پیش 
ھی لے کر وسط کار یا ی موی مرادن 

مجبور شدند دست به دامن پسر بزرگ خانواده که 
احمد نام داشت بشوند. احمد یک تسبیح شاه مقصود 
داشت که بسیار قد یمی و فیمتی بود. این تسبیح راوفتی که 
سر کار می‌رفت با جمع کردن پولهایش توانسته بود از یک 
دستفروش معتاد بخرد. 
۱ حلاصه برای گذاشتن در و پنجره‌ها مجبور به فروش 
آن تسبیح قیمتی شد ند. بعد برای سفید کردن اتاقهااینبار 
مجبور شدند که خروس‌های لاری پسر دوم خانه رادم 
قهوه‌خانه محل به فروش بگذارند. 

باز در اخربرای موزائیک کردن حیاط خاکی اینبار مادر 
خانواده مجبورشد جند تکه از جهیزیه خود رابفروشد. 
حلاصه با هر جان کندنی بود ساختن خانه به اتمام رسید. 
خانه‌ای بود کر چک و نقلی که برای اعضای خانواده بسیار 
عزی زبود. دیگر از دست صاحبخانه‌های رنگ و وارنگ 
وغرولند هایشان راحت شده‌بودند.اماء جند سال بعد 
آقای احمدی درسن ۵۷سالگی د جار سکته قلبی شد و 
فوت کر د. 

خانم احمدی هم که با مرگ شسوهر و مونس سالیانش 
رت وک وک و گرگ 
سال بعد دارفانی را وداع گفت. 

را خر نها مان ند نا خانه ای کمک و پرا غاط رات 
تلخ و شیرین. 

ولی چه دعواها و چه مشاجره‌ها که در میان چند خواهر 
و برادر بر سر سهمی که از آن خانه می‌خواستند قهر و 
کد ورت به وجود اورد. عاقبت هر کدام از انها سهم خود 
را گرفت وبالا خره همه رفتند تا کم و بیش سرنوشتی 
مانند سرنوشت پدرو مادرشان راتجربه کنند ویشت 
سر بگذارند. 


e) 2‏ 
الاعات ل پا رھ ۳۳۰١‏ 


0 آقای علی حسن زاده - تهران 
داستانی را که با نام ام دو ةساعت" 


نوشته‌اید و برای چاپ در صفحه‌های مسابقه بزرگ 
داستان‌نویسی فرستاده‌اید» پیش از دو بار و با تأمل و 
دقت لازم خوانده‌ام. پیش از آن که بخواهم درباره 
این داستان نظری بدهم و احتمالا به نقد و بررسی ان 
بپردازم» باید با گونه‌ای قطعیت برای شما دوست و 
همراه گرامی و دیگر نویسند گان و مخاطبان و پاران 
این مسابقه بگویم که در کار بررسی و انتخاب هیچ یک 
از داستان‌های شما عزیزان آگاهانه و از سر تجربه 
سالیان. به خودم اجازه نمی‌دهم حتی نیم سایه‌ای از 
پسند و سلیقه شخصی و به هرحال خاص ادبی یا 
گرایش‌هاو نوع نگاهم به هر مقوله بر کارم بیفتد و مثلا 
خواسته و ناخواسته تاثیر بگذارد. پس» مطمئن باشید 
که ازدید گاهی شامل و ناظربر تنوع و گونه گونی بی‌مرز 
رای کته با بل کی کا ابد ا انها 
ارسالی می‌پردازم. به هر تقد یر راگن فراع 
شمارا -به چند دلیل از جمله شروع ان که با توصیف 
آدرد عجیب و لابد ناشناخته در مچ ۱ 
شکل می گیرد -شاید بتوان د ر رده و رشته داستان‌های 
E‏ یا ا به حساب وزد این برداشت 
زمانی بیشتر در ذهن مخاطب و خواننده برجسته تر 
می‌شود که به پایان داستان می‌رسیم و می‌خوانیم 
که دوست و همبازی راوی" هم درست از همین 
"درد " در ناحیه مچ دست خود حرف می‌زند. آن دو 
قرار است همراه با چند نفر دیگر به فوتبال مشغول 
شوند. در فاصله این دو توضیح و تلمیح داستانی» 
شرح کوتاهی از مشغله‌ها و گذران عادی زندگی در 
خانه راوی داده شده است که دست کم در لابه اول 
و سطح نخست داستان» هیچ ربطی به وضع ذهنی و 
عینی راوی و دوستش - که هر دو به طرزی را زآمیز از 
درد مچ دست رنج می‌برند ند ارد. علی‌ایحال. ورود 
به مبحث پردامنه و چند ساحتی داستان‌های رمزی و 
قصه‌های تمثیلی جدید. نیاز به فرصت و حوصله‌ای 
بسیار فراتر از حد مشخص ستون پیام و پاسخ دارد. 
همین قدر در این مجال می‌توان گفت که در بهترین و 
شاخص ترین داستان‌هایی از این نوع» نویسنده به‌رغم 
هرگونه ابهام یا انگاره‌ای از مجهول و معما که ممکن 
است در پیوند ميان زند گی و داستان» در نوشته رخ 
بنمایاند. معمولا و غالبا به طرزی درخور و هنرمندانه. 
کے دو کلیک در داشان همی کل و دست 
می‌دهد. تا خوانند گان و مخاطبان هوشمند با کشف 
و یافتن ان کلیدهاء در نوعی کیفیت فعال دهن» به 
رمزگشایی نایل ایند يا ممثل تمثیل به کار رفته در 
داستان را دریابند. در غير این صورت حق خواهند 
اک 0 
می‌کنم بر ساختارهای چند گانه داستان‌های رمزی 
پا تمثیلی نویسند گان قدر اول متمرکز شوید و روی 
شیوه‌های کارشان تامل کنید. 

تدر هر م‌بود. که همراه با اقات آز 
خودتان. تجربه‌هایتان و سوابق کارهای ادبی‌تان به 
ایجاز و اختصار چیزی می‌نوشتید تا این امکان به 
وجود می‌آمد که دقیق‌تر بتوانم اثرتان را زیر ذره‌بین 
بگذارم! در پایان باید تاکید کنم که نثر و زبان پاکیزه و 
بالنسبه ریشه‌دار و تاثیر گذاری دارید و در کار روایت 
و فاشتال سر ای تسار هتر و ست ده تر می توانید از ان 
بهره بگیرید. موفق و شاد باشید. 
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قلیان آری. منقل نه! 
اه TT‏ 
در کر مین بیس بت جبیر خسن عبر سرا 
خودشان دارند وهرجا که‌می‌روند ان راباخودشان 
هی را لک وس ات هر وت دس ی و 
موبایل بگیرید تاپیپ وپاکت سیگاروفند ک»ودر 
این مورد حاص قلیان! حواننده عزیز مجله آقای سوالی 
را اک رس ریا تسا کی 
ردارب وا ی ای ار 
ELT‏ 
CEE‏ 
دخانیات دربین جوانان 
انتقاد ترا ار 
متعجب و معط ل مانده که 
این دوست عزیز چگونه 
TT‏ 
همیشه دنبال خود ش این ور 
وآنورمی‌برداگرچهدر 
شهرستان نیکشهر» احتمالا 
حط اتوبوس 8۸1 ومترو 
۱ : وجود ندارد که هجوم 
جمعیت. آدم رامثل خرمای دشتستانی کاملامتراکم و فشرده کند و در آن اوضاع آرام 
و خلوت. حمل و نقل این وسیله کذایی به‌ساد گی صورت می گیرد. ولی باز جای 
شکرش باقی است که ایشان درهمین مرحله متوقف مانده و استفاده از توتون و 
تاتص رال راد وا کی سس رات واردانی تسار نان 
ترجیح می دهند! 





































اند ک اند ک جمع مستان می رسند! 


لبته واضح و مشخص است که اصولا خبرنگاران» افراد محبوبی نزد برخی از 
ما و ما ار و 


در حیثیت ند اشته افراد حقه‌بان نقش عمده‌ای را ایفا می کنند. اما حیف 
e TTS‏ 
بقیه روزها... 


El 

خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 
ازرشست (که تیم فوتبال شهرشان فعلادر 
انتهای جدول رده‌بندی. درحال از بحران 
خارج کردن سایر تیم‌های د رحال بحران 
است! برایمان تصویر خود (سمت 
- سس 


۱ 


کر 
چپ) خبرنگارروزنامه گام رشت راارسال 
کرده‌و ضمن بیان این نکته که فصد دارد 
به تعداد خوانند گان پرشمار اطلاعات 
TS‏ ۱ 
عنوان داشته است. نگارنده معتقد است که 
گرچه اطلاعات هفتگی خواننده کم ندارد 
واز تبریزواردبیل وارومیه گرفته تازاهدان 
وبندرعب اس وبندرلنگه و حتی لند نو 





پاریس و سوند و آلمان‌وینگهد نياهم خواننده‌این نشسریه‌هستند:امابه‌هرصورت 
aT‏ و ی 
دستیخت عد سی اضافه کند.اضافه‌شدن مشتریهای د ستپخت عد سی هم ممکن است 
اضافه شدن حق التحریر نگارنده را درپی داشته باشد. خدا را چه دید ید شاید... 





امات کی 


TT TT gog 
وباید به روش‌های نوین تری در عرصه حمل و نقل عمومی روی آورد! کار و کسب‎ 
دوچرخه‌فروش‌های اطراف میدان گمرک و خیابان مولوی سکه‌تر از قبل شده و‎ 
7 
را اک‎ 
کورس نگذارند که در معابر پردست‌انداز و پرچاله و چوله تهران, احتمال سقوط‎ 
۳ yS 
استفاده خانم‌ها از دوچرخه این است که آنها (برخلاف بعضی آقایان خیره‌سرا)‎ 
جمیعا از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و مواظب سلامتی خود هستند ل که‎ 
فعلااز خانم‌های موتورسوار خبری نیست. اما با تو جه به قانون‌مداری ذاتی خانم‌هاه‎ 
,احتمالا مشکل تک چرخ زدن و ویراژ دادن بعضی‎ oe 
آقایان سر به هواء اتوماتیک‌وار مرتفع می‌شود!‎ 


اد ییات روز سیخی چند؟ 


ار ار تا رال 
دوره‌دبستان وراهنمایی 
درمورد دیوید بکهام و 
سایز کفش ومتراژخانه‌اش 
واینکه تابه حال چند تازن 
رابدبخت کرده و چراتا 
به حال دشتردار نشده 
و... ببرسید همه‌شان 
شرح کامل و مبسوطی 
ار دا و و 
شهرت و رسوایی این 
ستاره فوتبال انگلیس را 
طی یک سخنرانی پرشور 
به صورت واوبه‌واوبرای شماتوضیح خواهند داد وحتی فادرند دراین زمینه 
قلم‌فرسایی هم بکنند. اما بر طبق گفته‌های آقای محمود جعفری کو هبنانی» هیچ یک 
از دانشآموزان اهل شهداد از توابع کرمان هنوز نام هوشنگ مرادیکرمانی نویسنده 
مطرح اثار کود ک و نوجوان رانشنیده و کتابهايش راهم نخوانده‌اند! 
نگارنده که روزگاری دانش اموز بوده. شاهد است که در کل کتابهای راهنمایی 
که چه عرض شود. دبیرستان هم هیچ اسم و نام و نشانی از هوشنگ مرادی نیست و 


انگار نه انگار که چنین شخصی هم وجود خارجی دارد د ر حالیکه به تعد اد انگشتان 
دست و پا از روی نوشته‌هايش فیلم ساخته‌اند! 

البته با توجه به اينکه کتابهای درسی در ایران هر ده» پانزده سال یکبار عوض 
می‌شوند و احتمالا مسوولان آموزش بر ری ی تا رح به رین کرد 
کتاب‌های درسی راند ارند. بهتر است که دانش آموزان بروند به جای اشنایی با ادبیات 
روز با قابوس‌نامه و کلیله و دمنه و تاریخ جهانگشای جوینی آشنا شوند و با افکار و 
عقاید نویسند گان هزار سال قبل روبرو شوند. ادبیات معاصر سبخی چند؟ 








ر ۱۳۳ 





از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 


ساوه ظاهرا فقط انارش نیست که معروف خاص و عام 
است. ما تحقیق کردیم دید یم که دانشجوی ساوه(انارالله 
برهانه) نیز گویا به خاطر نوع وسیلۀ ایاب و ذهابی که مورد 
استفاده قرارمی دهد تا حدودی معروف شده؛ به طوری 
که خبر گزاری دانشجویی«ایسنا» هم از آن خبر داده است. 
متن خبر: جمعی از دانشجویان غیر بومی دانشگاه‌های 
ساوه به دلیل نبود سرویس و بالا بودن نرخ کرایۀ تاکسی و 
ی هه ی وراه ی من 
درحاشیه خبسر: به احتمال قوی.این تریلی های 
داجو رر همان ت لی ها هس كدر کشت ار 
ساوه به تهران يا غیر ان انار بار می زنند. 
احسنت به این روحیه و پشتکار جوانان دانشجوی ما 
که هر طور شد ه.خود رابه کلاس درس ودانش می رسانند؛ 
ولوبا تریلی هیجده چرخ یا خاورو کامیون و غير ذلک. 
باید مسوولان دانشگاه های ساوه قد ر این دانشجویان بی 
ادعاو صاف و ساده را بدانند و آنها را بگیرند ببرند در یک 
مراسمی چیزی. گرامیشان بدارند. 
نظم دانش جویی: 
(میاساز اموختن یک زمان» 
شده با تریلی خودت رارسان 
تریلی؛ توراسوی دانش برد ۱ 
و اس انار نود 
انار ای خردمند دانی که جیست؟ 
ارتو ت ماش ست 
برای ما مثل روز روشن است که به زودی این تریلیها 
به سرویس ه ای مخصوص حمل و نقل دانشجویان 
عزیز تغییر جنسیت خواهند داد و این عزیزان سوار 
ا 
آن هم احتمالا با تخفیف دانشجویی . تابه حال تخفیف 
دانشجویی ند ید ید ؟.... 


زود دادن خبر خوش 


کار خوب به حدی خوب است که حتی خبر دادن 
راجع به انجام آن در آیندة نزدیک هم خوب است . همه 
هم به طرز زائد الوصفی خوشحال و بلکه بعضا د چار غش 
و ضعف می شوند. در مواردی گاه حکم همان مزده ای 
راییدامی کند که شاعری قبل از ماء در باب أن فرموده 
است:بر این مزده گر جان فشانم رواست». و البته این 

اجازه بد هید که به عوض کلی گویی. کمی ذکرمصد اق 
نم 

رئیس کل بانک مرکزی:نرخ تورم را پایسن 
می اوریم.(در مصاحبه با جام جم) 





هیچکس درخوب بودن پایین کشیدن نرخ تورم شک 
ندارد.اگر هم دارد. در کم و کیف این پایین کشیدن دارد که 
ظاهرا بنا به اعتقاد جناب طهماسب مظاهری»باید از طریق 
کاهش میزان نقد ینگی در جامعه صورت گیرد. 

جمعسی از کارمندان دولت: پیشنهاد می کنیم این 
کاهش نقد ینگی را از همین حقوق ماهانه ما که نقد تر است 
»شروع کنید. کاهش نقدینه های عزیزان بازاری جماعت 
خیلی سخت و زمان گیراست. 

به هرحال بحث مااین بود که خبر خوب راباید داد. 
هرچه زود ترءبهتر. فلذاست که اگررئی سس محترم بانک 
مرکزی می فرمایند که نرخ تورم راپایین می آوریم؛ روزنامه 
هم با تیتر کردن آن به انتشار این خبرخحوش و قريب الوقوع 
کمک می کند که بیشتر به چشم بیاید.حالا تصور کنید که 
اگر دیگر مسوولان ذیربط هم در مسائل مختلف مربوط به 
زمینه کاری خو د شان» همین طوری خبرهای خوش ازود تر 
بد هن د؛ چقد رباعث خوش خوشان همگان(و حتی مای 
طنزپرداز)خواهد شد. ذیلاو فرضابه شبیه سازی چند فقره 
حبر خوش دیگر می پردازيم که خالی از لطف نیست. 

وزیر مسکن: شاخ غول مسکن رابا قدرت هرچه 

وزیر بهد اشت:تمام داروها را زیر پوشش دفترچه ۳۰ 
برگ بیمه می آوریم. 

وزیر کار: به زودی تخم بیکاری راريشه کن خواهیم 
کرک 

وزیر رفاه:برای هر شهروند گرامی یک فروشگاه رفاه 
می سازیم. 

وزیر ارشاد:نشریه های طنز موجود را ۱۰۰برابر 
خواهیم کرد. 

مد یرمسوول اطلاعات هفتگی:حق التحریر نویسندة 
اطلاعات مفتکی مان را مثل مهریه به نرخ روزخواهیم 
پرداعت. 

حکایت مینی ماستمالیسمی: یک نفر در یک مجلسی 
از جاش بلند شد و با صدای بلند گفت: به افتخار خود تان 
یک کف محکم بزنید. همه در جوابش گفتند: جحشم.... 
می زنیم! 


در دوران بچگی. پدرمان می گفت:«اگر این جمله ای 
را که می گویم. ۱۰ بارپشت سرهم و بدون غلط زیادی 
تکرار کنی» بالا خره یکبار که پول داشته باشم برایت یک 
دوچرخه پاسه چرخه(و یابیشتر)امی خرم ۰ حمله 
پدرمان رنگ و بوی جنائی داشت.البته او خودش این 
حس را ند اشت. من بینی عمل نکرده ام حساس بود. 

جمله تکراری:سربازی در سربازی. در سر بازی 
«سربازی»» سر سربازی را مانند سر«باز»ی برید. 

من این جمله رابه نحو احسن ادا کردم و مرحوم پدر 
نیز سالها بعد به قولش عمل کرد؛ ام آن چیزی که این وسط 
همواره ذهن مرا به خود مشغول می داشت. سر بریده ان 
سرباز بی گناهی بود که اولا معلوم نبو چرا بریده شده بود 
و درثانی. کدام آدم قسی القلب جنایتکارو اراذل اوباشی 
مرتکب همچین جنایت فجیعی شده و اش چراناکس 
گیر نیفتاده اسست؟ و اصلا یک سرباز چرا باید به قدری از 
خی بسانت سا ور ا که او سر او اند لقن 
مرخحصی ساعتی بگیرد برود سربازی کند؟ مود تاه ی 


لا مخ غه نی وال نت ز ل فاب یلیس 
املاعات :لى رو ۳۳۰۱ 


مهمی بود که تا بز گس الی و تا همین حالا که در خدمت 
شما هستم؛ فکر مراسر کار گذاشته و به خود مشغول 
داشته بود. تا این که اخبر.........بری اعلام شد. 

خبر وارده:یک سر متعلق به یک سرباز هخامنشی در 
انگلیس به حراج گذاشته می شود. 

با حواندن متن کامل این خبر تمام مجهولات اساسی 
من در خصوص سربازی که پیش از این ذکر خير و سرش 
شد به خیر و خوشی حل شد و ذهن مخشوش من آرام 
گرفت و نتایج زیر برایم حاصل گشت: 

۱-آن‌سربازی که سرش در سربازی سربازی بریده 
ی وی وی نی 
بوده است. 

در زمان هخامنشیان(آغاز دوران به کارگیری 
منشیان).سربازان بند خدا از نظر امکانات سرگرمی و 
داشتن تفریحات سالم در تنگنا بوده اند. بعضاً یا سربازی 
می کردند ویا سماق می مکید ند. 

۲-دراین قضیه هم باز, کار کار انگلیس بوده‌و آن 
کسی که سراین سرباز بیچاره را از تنش بریده و به انگلیس 
برده» احتمالا يا مزدور بوده و یا که مرض داشته. 

فلذاست که قائم مقام محترم سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری د رهمین رابطه اخیرااعلام کرده که:«فروش 
مها کار لے انا ماس ست رما سرا 
سرباز هخامنشی رانمی خریم.» 

اظهار نظرما: به اعتقاد مسوولان مربوطه بشرکت در 
این حراجی به معنای مشروعیت بخشیدن به تاراج و 
خارج کردن غیرمجاز اموال تاریخی ایران می باشد؛و به 
نظر یک مسوول غیرمربوطه؛یعنی ما شرکت در مراسم 
مزایده این سر سرباز در انگلیس به مانند ان است که یک 
سارق قالتاقی در شب تاریک. یک جیزی از منزل مابد زد د 
و آنگاه چند روزبعدش آن چیز مسروقه‌راروزروشن 
درس رگذردر معرض حراج بگذارد و خود ماهم برویم 
در این مزایده شر کت کنیم. این کارءتکرار همان حکایت 
خر برفت و خر برفت » مولانا نیست؟ خودمانیم؛ خنده 
دار سین هرک رال کین 


ەە .0 
طنز بر عکس 
ان 
ما محورو هدایتگر مش خصی داشست. سرنوشت 
اصلاحات این طور نمی شد.» 
-جراید 










اون ۵۰ تومانی هم که فولش را داده بود یم 
می توانست پای اصلاحات را قرص و قایم کند 

که متاسفانه شب انتخابات. یکهوی خوایمان برد 

نفهمید یم چی شد که همچین شد! 








ده تعد اد ۱ 


د 


اد دنر انواع سعاد ت و جود داد ولی 


۰ 


ددست آور دن ۱ 


mr 


۱ فقط همت می خو احد 


۱ 


عملی است 


یکی از جالب‌ترین ایده‌های علمی که 
۳ توسط دانشمندان مطرح شده طرح 
پدیده‌ای به نام آسانسور فضایی است. 

این پد يده بخصوص که توسط ارتورسی کلارک. دانشمند و نویسنده علوم و ادبیات 
فضایی مطرح شده عبارت از ارتباط یک ایستگاه فضایی در مدار کره زمین با سطح زمین 
توسط کابل‌های محکم است. آنگاه آسانسورهایی در سطح زمین» مسافران را برداشته و 
با حرکت در حال اتصال به کابل» آنها را به ایستگاه فضایی آورده و در بر گشت هم کار به 
همین صورت انجام می گیرد. 





نکته جالب اينکه با قرار دادن کابل در 
در ی ای اه 
فضایی همگام با گردش زمین به چرخش 
می‌پرد ازند.درواقع همه چیز از نظر تئوری 
قابل انجام است و همین فرداهم می‌توان 
بر راد رن او کر 


بر سا ECEME‏ 


و انفعالات جوی و مداری مقاومت کند. 

درواقع آنچه بشر اکنون به عنوان یک 
ماده محکم در دست دارد. تنها یک‌بیستم 
از قدرت مقاومتی را که لازم را | 
می باشد و این ام نشان می‌دهد که با 
همین یک مشکل بشر راه درازی تا تکمیل 
آسانسور فضایی فاصله دارد. مگر آنکه 
بتوان از جرا دی هه‌فایا دسر سم ان 
چنین ماده فلزی یاسنگی رایافت که ميزان 
معاران ‏ ار هدر رم ات هم مود اند وله سم فا عم 
است» چرا که بر طبق تحقیقات به عمل آمده» بر خی از صخره‌های آهنی و مغناطیسی در 
کره زهره به قدری قد رتمندآند که در برابر حرارت هزار درجه خورشید هم مقاوم‌اند. 
حالااگر سفینه‌ای بد ون سرنشین بتواند چنین موادی را جمع اوری و به زمین باز گرداند. 
آنگاه آسانسور فضایی یک نظریه قابل اجرا خواهد بود. 


بهترین در بهترین‌ها 

بر از حوانند کان کرام مجله به ماای راد گر فته‌اند که جر اد رمعر في حانه‌هایارز شمند» 
مناطق مشهور را فراموش کرده‌ايم و به مکانهای دوردست پرداخته‌ايم. در این شماره برای 
رضایت این دسته از خوانند گان» این بار ویلایی رادر یکی از زیبا ترین و باارزش ترین مناطق 
شهر لس آنجلس یعنی برنت‌وود (در همسایگی هالیوود) معرفی می کنیم. 

ی هر e‏ 
ها ی را 
آنکه خود ویلا دارای دو ویلای الحاقی و کوچکتر برای میهمانان است که تنها همین 
ویلاهای کوچک از تمام امکانات رفاهی مانند استخر, سوناء جکوزی و سیستم صوتی 
را 

زمین تنیس و استخر داخل سالن در خانه بزرگ از جمله سایر امکانات این ویلااست. 
سقف و بدنه ویلا و وبلاهای میهمانان» همگی از سنگ گرانبهای ایتالیایی ساخته شده 
و علی‌رغم یکصد سالی که از ساختن آن گذشته» هنوز هیچ نشانی از کهنگی ندارد. در 
خانه اصلی و در قسمت زیرزمین» سالن عظیمی برای مراسم جشن و یا کنسرت ساخته 
تیمک رد هه در هرا عر درا دید ارو کر ها اد 
ویلاهای میهمانان سیستم ارتباط صوتی و تصویری است که هر کسی در هر اتاقی یا 
سالنی قاد راست‌باهر شخص دیگری تماس گرفته و طرفین جهره‌های کا یکر رامشاهده 
کرده و صداهای یکدیگر را هم بشنوند . نکته جالبتر ارتباط میان تمام قسمت‌های خانه 
و بخش‌های الحاقی از طریق تکنولوژی فشار هوا است. بدین ترتیب که مثلا یک نفر از 


الاعات کی 
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کابل مذ کورباید از جنسی بسیار مستحکم 0 


۰ 
0 


۲ 0 


تخلبه حافظه امکان بذ بر می‌شو د 
عنقریب قابل دسترسی خواهد بود..سالهااست که پژوهشگران در سیستم پیچیده 


مغزواعصاب در جستجوی راه‌ویاشیوه‌ای 
هستند که حافظه و یااصولا محتویات 















۱ 
در مورد کسانی که از جهان رفته‌اند 
اهمیت فراوانی دارد. جرا که چه 
بسیار دانشمندان که می توانند از 
تحقیقات اطلاعات ذهن آنها 
ار ار 
پروژه‌هایی که در ذهن 
sS‏ من 
حتی در مقوله جرم و 
7 
ذهن فرد مقتصول ویا قربانی 


0 شیوه جنایت. پرده برداشت. 


درواقع منافعی که از تخلیه مغز 

شسخصی که جان به جان | فرین تسلیم کرده است به د ست می‌اید.ب راستی بی حد و حصر 
است. اما تاکنون این مهم امکان‌پذیر نبوده است. چرا که پس از مرگ شخحص مغز او 
هم از کار می‌افتد. اما اکنون راهی پیداشده که حتی پس از مرگ. مغز را به کمک تزریق 
یکسری‌انگیزه‌ها؛ واداربه واکنش کرد .برای انجام این مهم د ر در جه اول باید از فساد مغز 
جل و گیری شود واین امربه کمک ار تباط مغزباارتعاشات الکترونیک و یالس‌های شیمیایی 
امکان‌پذیر می‌شود. درواقع همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید» مغز و حافظه مکانی 
است که باید مورد حمایت قرار گیرد. در این را بیشتر موانع پشت سر گذاشته شده و تنها 
مانعی که اکنون بر سر راه قرار دارد. جحگونگی کنترل میلیاردها پالس مغزی یا همان موارد 
موجود در حافظه و تمام رفتارها و واکنش‌های شخص در طول زند گی است که در ذهن 
اوجای‌دارد وب رای تنظیم و کنترل چنین میزان عظیمی از اطلاعات. نیاز به زمان انهم در 
حدافال در حد زند کی شسحخص است برای‌مثال اگر شخص مرده ۷۰سال زند گی کرده 
باشد. برای تخلیه ذهن او اکنون ما نیا به همان ۷۰سال داریم که طبیعتابا تو جه به امکانات 
این امرامکان پذ ی رنیست. هم | کنون پژو هشگران مشغول تحقیق هستند تابا کاهش آن‌به 
جند ساعت. بهره‌برداری از مغز در افرادی را که در جهان مانیستند. اغاز کنند. 


° OO 


یکی از اتاق خوابها می تواند جسم یا مدر کی را به بخش دیگر به کمک دالان ارتباطی که 
با فشار هوا فعال می‌شود. بفرستد.(مثل برخی ادارات). نکته دیگر اینکه بهای این ویلای 
عظیم ۱۸/۵ میلیون د لار است. (مثل اينکه می‌توانیم با یک خانه ۰ متری در شمال 
تهران مقایسه کنیم!) 








۳۳۰۱ Ê 





عظیم‌تر ین صد ف در بابی 


گونه‌های صد ف رابیشتر با تو جه به صد فهای کوچک می‌شناسیم. اما آنچه در تصویر 
مشاهده می کنید. عظیم ترین صد ف دریایی است که اخیرا کاشفین غواص ژاپنی در کف 
اقیانوس هند یافته‌اند. قطر صدف ۱/۲مترووزن‌ان ۰کیل و گرم است. اما هیچکس نباید 
است. صدف مذ کور که نام علمی آن «تراید و کانا؛ است. می داند که بسیاری از ماهیان و 
جانوران دریایی مقهور زیبایی‌ها و رنگهای جذاب او شده و برای کنجکاوی و یا شکار 
به او نزدیک می‌شوند. اما این صدف عظیم ناگهان با خشونتی مثال زدنی, دهان خود را 
باز کرده و با قوه جاذبه‌ای که به اندازه یکهزار جاروی برقی است. جانور رابه داخل حفره 

طبیعی است که این جثه ۰ کیل و گرمی نیاز به غذای کافی دارد. اما از طرفی هم این 
صدف دارای یکی از لذیذترین گوشت‌ها است که به خاطر نرمی و لطافت مثال‌زدنی 
است. درواقع در رستورانهای ژاپن و کره‌ای» این گونه صدف دارای یکی از بالاترین 
قیمت‌هادررصورت غذای آنها است. اماهمین امر و زیبایی رنگهای ان باعث شده که شکار 
این صدف هم به صورت بی‌رویه‌ای ادامه یابد تا آنجا که اکنون در فهرست موجودات در 


5 اقامست در یکی 


صد ف‌اند. متوسط عمر این صدف یکصد سال است و در کف اقیانوس‌های هند و ارام 
آنهم در مناطق دورافتاده تنها حضور دارند. 





تحر به‌ای تازه در صدا 

آر کام» دستگاهی را طراحی و روانه بازار کرده که به تنهایی می تواند یک آرشیو کامل 
موسیقی باشد. آنچه در تصویر مشاهده می کنید» دستگاهی است که طراحان در آرکام آن 
مه ۱ ره ددرت ار هد دار ار 
حافظه‌ای به میزان خارق‌العاد» چهار صد جی بی است! و مخزن سخت‌افزاری آن می تواند 
تا هشتاد هزار اثر موسیقی را در حافظه جای دهد! چنین مقدار موسیقی به معنای جای 
دادن ۱۶۰ سس دی در سب ابظط ع رفس ده است ال ادر سي دی‌ها ق دی اس اه 
می‌تواند محتویات جهار هزار و هشتصد سی دی را در خود جای دهد. علاوه بر آن 
می توان سی‌دی‌ها را در صورت لزوم از آن خارج یا جانشین کرد. ضمنا دستگاه مذ کور 
ار را 

پژوهشگران درآ رکام» مدت سه‌سال‌برای 
تکمیل این دستگاه به کار مشغول بودند. البته 
اد اه رک بر 2 درا 
در حد عالی است. ضمناساختار دستگاه هم 
از نظر بدنه و صفحه مانیتور از جنس بسیار 
مرغوبی است که دوام آن را تامدتی تضمین 





الاعات :ی ۳۵ ارو ۳۳۰۱ 


آ یا می خواهید به این نهنگ نزد یک شوید 

ار در 
نزدیک شده برداشته شده است. صنعت توریسم در جهان به‌قد ری پیشرفت کرده که 
حتی کشورهای بسیار کو چک که هیچ گونه منبع درآمد دیگری ند ارند.به ارزش واهمیت 
صنعت‌جهانگردی 
و توریسم پسی 
و 
ا 
بسیار کوچکی در 
جنوب اقیانوس 
آرام r i‏ 
E.‏ 

4و و ان 
ما دی 
تونگاء برنامه‌ای 
هشت روزه را 
ی 


از جزایر کوچک 
تونگا به نام جزیره 
بهشت.درآبهای 
ساحلی به شنا 
پرداخته lS‏ 
کمک یک راهنما به بخشی که‌نهنگ‌های کوهان‌دار مانند نهنگی که در تصویر مشاهده 
می کنید» رفته و در آنجاد رحال شناو تفریح با نهنگ‌های مذ کور به بازی و تفریح بپردازند 
وحتی از آنها تصویربرداری می کنند. به علاوه برای مسافران برنامه‌های غواصی در زیر 
آب هم گذاشتند که‌دراین برنامه‌هاهم جهانگرد ان بانهنگ‌هامواجه می‌شوند. البته 
این موجودات ۳۰و ۶۰ تنی بسیار صلح طلب و خوش اخلاق‌ان دبا این حال راهنماو 
مامورایمنی همراه‌باهرقایق‌در کناررمسافران‌هستند. تنهاپیش شرطی که‌دولت تونگا 
برای مسافران و داوطلبان شر کت در برنامه‌های جزیره بهشت گذاشتند این است که آنها 
شناگران حوبی بوده و بافنون شنا آشنایی کافی داشته باشند. آنگاه می توانند حتی نهنگ‌ها 
رالمس کنند. برای برنامه مذ کور و اقامت در بهترین هتل جزیره در تمام مدت هشت روز 
سه‌هزارو چهارصد دلارهزینه تعیین شده که شامل همه چیز ازبلیت‌های تفریحگاهی 
گرفته تاتمام وعده‌های غذایی (سه‌وعده‌درروز) و نوشید نی‌هاوغیره است. تنهاهزینه‌ای 
که ما ماه کاا و ات هرا ای و ترا 


° OO 





YS‏ ری درس را ار 


نظر کارو کنترل روی آن و چه از نظر مساحت و مکانی که اشغال می‌کند. جرا که نگهد اری 
از هشتاد هزاراثرموسیقی. خود نیاز به قفسهای به طول ده 

مترودرپنج طبقه دارد امادراین 
دستگاه ماجرادر ۳۲ سانتی‌متر حل 
شده است !البته با تو جه به کارایی 

دستگاه بهای آن هم چند ان ارزان 

هزار دلار به بازار عرضه کرده 


سسا . 
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کوهبنان در خطر زلزله 
بدون شک زلزله یکی از مخربترین پد یده‌های طبیعی 
است که می تواند خسارات مالی و جانی بسیاری به‌بار 
بیاورد. شهرستان کوهبنان که در شسمال غربی استان 
کرمان قرار گرفته است» برروی کسلی به طول سیصد 
کیلومتر با روند شمال غرب به جنوب شرق واقع شده که 
از شمال غرب بهاباد. تا جنوب شرق شهر کرمان امتد اد 
E‏ کرهبنان نام دارد» از جمله فعال‌ترین 
گسهه‌های کشور است و در طول یکصد و پنجاه سال 
اخیر بخش‌های مختلف آن زلزله‌های ویرانگری را پد ید 
ال ات 
لازم به ذکر است گسل کوهبنان از گسله‌هایی بادور 
د اه مدت (کمتر از صد سال) است که توانایی 
ایجاد زلزله‌هایی بابز ررگی 91۷1-۷رادارد. با تو جه به 
اینکه گسل کوهبنان یکی از گسل‌های فعال منطقه است 
وانرژی تجمع یافته درسنگ‌های‌این منطقه تخلیه نشده. 
خطر جدی این منطقه را تهد ید می کند و اکنون زلزله زنگ 
خطری برای همه مرد م شهرستان کوهبنان به شمار می رود. 
بنابراین از مسوولان مربوطه خواهش‌مندیم. برای 
٩‏ حداقل رساندن حسارات ناشی اززلز له احتمالی در 
کوهبن‌ان با تعیین ضوابطی. همه مردم راملزم نمایند تابه 
هنگام ساختمان‌سازی» اصول فنی و مهندسی رارعایت 
نمایند و منازل خود رادر برابر زلزله احتمالی ایمن نمایند. 
تا دیگر شاهد آنچه در بم "اتفاق افتاده نباشیم. 
کوهبنان - محمود جعفری 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
غش در معامله! 
در یکی از تیزره ای تلویزیونی» یکی از کار کنان 
زحمتکش صنعت نفت در حال مکالمه با سیم کارتهای 
مرا ا ورو سگرن ای دای وا در 
صورتی که بر روی هیچکدام از سکوهای نفتی شر کت 
نفت سیم کارتهای مو جود در بازارایران خط نمی دهند. 
این گونه تبلیغات رامی توان نوعی غش در معامله به 
حساب آورد. 
جمعی از کار کنان شر کت نفت فلات قاره 
آلود گی کار خانه 
کارخانه سیمان کرمانشاه تولید آلود گی می کند. 
الکترو فیلتر این کار خانه راب است و مسوولان کار خانة 
هم هیچ اقدامی برای تعمیر آن نمی کنند. سلامت مردم 
هی کر قافتا فوص اقالی ووسفاهای جا چ اناد 
وسرحک که در مجاورت کارخانه قرار دارند به حطر 
افتاده است. 
ری 4 مت سین رر عفاد کت دی کی 
روستاهای مذکور را در هاله‌ای از غبار و دود می‌بینیم. 
از مسوولان محلی تقاضا می‌شسود. نسبت به رفع 
آلود گی کارخانه سیمان اقدام کنند. 
صبا مهربانی‌فر -کرمانشاه 





درد بازنشسته‌ها را کی می‌فهمد 
۱ بازنشسسته‌باوجود عائله بسیار از 
و ده نوه و سه عروس و چهار داماد هستم» چگونه باید با 
این حقوقهای اند ک» پاسخ خانواده را بدهیم. آنهم با این 
تورم روزافزون و کمرشکن؟! 
آحرما تا کی باید نزد خانواده شسرمنده باشسیم؟ به 
گریه‌مان می گیرد و کلی فکر می کنیم که نفری چقدر 
عیدی به نوه‌ها که از کود ک گرفته تا دانشجو هستند 
بدهیم که شرمنده انها نباشیم! 
یکی از فرزند انم چندی قبل که همسرم از او سوال 
کرد جراسری به ما نمی‌زنید؟ پاسخی داد که من کاملا 
شرمنده و سرخورده شدم! وقتی میهمان برای ما می‌آید. 
محترم روزی بازنشسته نخواهند شد؟ شاید بعضی از 
آنهاآنقدرازالان ثروت‌اندوزی کرده‌ان د که در زمان 
بازنشستگی. د غد غه‌های زند گی را ند اشته باشند. خحوش 
بحالشان! اما این مسوولان محترم بايد بدانند که در آن 
دنا هو فتاه ای اد راک ا هاا کت خر اب 
قانع کننده‌ای داشته باشند. 
هادی درخشان سیکاری 


ناکسی‌ها گران‌فروش و کم کارند 
کمبود تاکسی در شهرهای ایران یک مشکل عمده 
و عمومی است. با سهمیه‌بند ی شدن بنزین. خودروهای 
کرایه‌ای درون شهری و بیرون شهری کم کاری می کنند و 
به تعداد مسافران تاکسی اضافه شده است. بعضی از آنها 





نیز ترجیح می‌دهند به جای کار کردن بنزین خود را گران 
بفروشند. به همین خحاطر مسافران سر گردان می‌مانند. 
از طرفی تاکسی‌هابه بهانه نبود بنزین به قیمت کرایه 
افزوده‌اند و در نتیجه وضع اسف‌باری پیش آمده است. 
ایمان عمادی - خلیل اباد خراسان رضوی 


فرهنگ نیکشهر را دریایید 
نیکشهر ظرفیتهای ویژه فرهنگی و هنری زياد دارد 
که شاید بتوان گفت» این شهر که مر کز مکر ال ۲۱ 
اندازه از نظر هنری ظرفیت دارد که می‌توان آنها را جهت 
استفاده فرهنگی دیگران ارائه داد 
فرهنگی این شهر هم توجه لازم صورت گیرد. 
انور بیجارزهی 


4 0 


9 E 


شیر بارانه‌ای کم است 
طی دو نوبت یکشنبه و چهارشنبه برای مغازه ما در 
لار و ت سیر ارا هی ورن ها اة مه 
شیر نسبت به متقاضی کم است و از طرفی روی هر پاکت 
قیمت می‌خریم!و باید آن راداخل یک کیسه پلاستیکی 
۰ ریالی بگذاریم. چطور ممکن است که مغازه‌دار 
برای توزیع شیر یارانه‌ای از جیب خود مایه بگذارد؟ 
مغازه‌داران این منطقه از شرکت محترم پخش لبنی 
مطهر گیلان تقاضای رسید گی دارند. 
٩ ۳۹ ۰ 6 ۰ + ۹ ۰‏ 
لغو حق‌النظار ه؛ خد مت و با...: ۱ 
طبق مفاد موادی از قانون توزیع عادلانه اب 
جبران هزینه خد مات مربوط به بخش ابهای زیرزمینی 
کشور مقرر شده بود که مبالغ اند کی به عنوان حق‌النظاره 
(حق‌العمل نظارت فنی وزارت نیرو بر نحوه استحصال» 
حق‌النظاره تبعات منفی زير به وجود آمده است: 
حرمت آن را ضایع و مصرف کننده را در استفاده بی‌رویه 
و ناصحیح آن مختار می‌کند. 
- قانونگذار در سال ۱براساس روك 
عدالت گرایانه و نیز حفاظت از انفال چنین قانونی راوضع 
کرده بود. جرا که پرداخت حق‌النظاره از سوی بخشی از 
ولی با لغوان. برای جبران هزینه‌های خد ماتی و فنی 
این بخش. از خزانه دولت که متعلق به همه ملت است» 
رات اف د 
با لغو حق‌النظاره آبهای زیرزمینی (چاهها و قنوات) 
ضربه مهلکی بر بدنه بخشی از دولت یعنی شر کتهای 
بهره‌بسرداری و توزیع اب از جمله شرکت توزیع اب 
استان گلستان وارد گردیده و این شرکتها و پرسنل خدوم 
و زحمتکش آنهارا که اغلب از اقشار آسیب‌پذیر جامعه 
هستند. د جار مشکلات عد یده نمود. 
از جمله در شرکت توزیع آب گلستان علاوه بر تعدیل 
اجباری بخشی از نیروهای جوان پرسنل باقیمانده (البته 
به جز مد یر عامل و معاونانش!) رانیز در گیر معضلات و 
مشکلات روحیءروانی وم ۰ ۳ 
-باتوجه به اینکه حق‌النظاره در سبد هزینه‌های 
کشاورزی سهم کو چک و ناچیزی محسوب می شد 
وعم ده هزینه‌ه او مشکلات این بخش رانهادهای 
کشاورزی بازاریایی» حمل و نقل و... تشکیل می‌دهد» 
لخو حق‌النظاره و بزرگنمایی و به رخ کشیدن ان ایا جز 
گمراه کردن افکار عمومی و جنبه‌های تبلیغاتی و سیاسی 
جه هدفی رامتصورمی‌کند؟ آیابرای کشاورزان‌ما 
پرداعت مبالغی مابین یکهزار تا ده هعزار تومان برای 
هر هکتار در سال مشکل‌ساز بوده و یا خرید مثلا سم 
لیتری هفتاد هزار تومان؟! قضاوت را به وجدانهای آ گاه 
وامی‌گذاریم. 
مجید رجبی (کارشناس آب زراعی) 
از استان گلستان 











فهوه زند کی 

گروهی از فارغ التحصیلان پس از گذشت چند سال 
و تشکیل زند گی برای رسیدن به موقعیت‌های خوب 
کاری و اجتماعی» طبق قرار قبلی به دیدن یکی از اساتید 
مجرب خود در دانشگاه رفتند. 

بحث جمعی آنها خیلی زود به گله و شکایت از 
استرسهای ناشی از کار و زند گی کشیده شد 

استاد برای پذیرایی از میهمانها به اشپزخانه 
رفت و با یک قوری قهوه‌حوری و تعدادی از انواع 
قهوه‌حوری‌های سرامیکیء پلاستیکی و کریستال که 
بر خی ساده و بر خی گران‌قیمت بودند باز گشت. 

اوسینی راروی میز گذاشت و از میهمانها خواست 
تا از خود پذیرایی کنند. پس از انکه همه برای خود 
قهوه ربشتند استاد گفت:«اگر دقت کر ده باشید» تما 
متوجه شده‌اید که همه قهوه‌حوری‌های گران‌قيمت و 
زیبا رابرداشته‌اید و آنها که ساده و ارزان قیمت بوده‌اند» 
در سک بای مات ا الک اس اش وا تما ی 
و بد یھی است. 





سرچشمه همه مشکلات و استرس‌های شما 
هم همین است. شما فقط بهترین‌ها را برای خود 
بو اهنا کد همه ما وان هره رد آنا 
آگاهانه قهوه‌حوری‌های بهتر را انتخاب کردید و البته 
در این حین به آنچه دیگران برمی‌داشتند نیز توجه 
داشئیكد. 

به این ترتیب. اگر به عنوان مثال زندگی. قهوه 
ا ا سل مر کے اچاق و شمان 
قهوه‌خوری‌های متعدد هستند. آنها فقط ابزاری برای 
حفظ و نگهداری زند گی‌اند. اما کیفیت زند گی در آنها 
فرقی نخواهد داشت. 

ار نی باس موم E‏ 
که اصلا طعم و مزه قهوه موجود در آن را نمی‌فهميم. 
پس دوستان من حواستان به فنجانها پرت نشود.. به 
جای آن از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید. 
مادر پیاله عکس رخ يار دیده‌ايم 

ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما 





بشنوازاین خموش 


باورمن براین است که»زیستن درهماهنگی باطبیعت 
بزرگترین معجزه است. در سح ر گاه با او هستی» در غروب 
با او هستی. در لذت با او هستی, در زند گی با او هستی و 





درمرگ با او هستی. حتی یک لحظه و در هر جا از او جدا 
نیستی. این همسویی کامل» این توافق مطلق, انسان مذهبی 
را خلق سے کند. هیچکس دیگر نمی‌تواند بند اسارت را 
از پایت بگسلد. تو خود صیاد خودی» چگونه می‌توانم 
ازادت کنم؟ 

تو خود بند بگسل ورهاشوا توبرزنجیرهایت عاشقی 
و آزادیات را از من می‌طلبی؟ چه خواهش عبثی! تو 
خود عامل بدبختی‌ها و رنجهای خودی و از من آزادی 
را می‌طلبی؟ تو همچنان همان بذرها را می‌افشانی» به 
همان راه می‌روی, همان آدم گذشته‌ای, و همان گیاهان را 
باغبانی! جه کسی می تواند تو رانجات دهد؟ 

چرا کسی باید منجی باشد؟ آزادی تو مسوولیت من 
نیست» من در آنچه هستی» نقشی نداشته‌ام. 

تنها توا تنها تویی که خود رابه این روز انداخته‌ای! و 
رهایی تو در دستهای خود توست. 

سرانجام برد کی!: 

مردی که در یک فرود گاه به عنوان کارگر و برده‌کار 
می کرد» خیلی مایل به باز گشت به کشورش بود. سرانجام 
خلبانان فرود گاه جمع شدند و مقداری پول برایش جمح 
اقزی کد کے ار جلاعا کار را کے راا 
واا ا ا ا هھ فک 

همین که رسیدیم» شام را در بهترین رستوران صرف 
کردیم.اوانعامهای سخاو تمند انه ای پرداخت وپول نوشیدنی 
همه را داد. با پولی که مانده بود و برای کود کان روستایش 
اسباب‌بازی خرید. این مرد هیچ شم اقتصادی نداشت. 

یکی از خلبانها گفت: برعکس! او خوب می‌دانست 
که بهترین سرمایه‌های جهان انسانها هستند. با این گونه 
خر ج کردن, توانست دوباره احترام‌هموطنانش رابه‌دست 
اورد که بعد هابه او کار می‌دادند. فقط یک برنده می تواند 


جنر د خث بخشنده باشد. 





آزادی 

یک مربی حیوانات سیرک می‌تواند با نیرنگی بسیار 
ساده بر فیل‌ها غلبه کند: وقتی فیل هنوز کود ک است. یک 
پایش رابه تنه درعتی می بند د.بچه فیل هر چه تقلامی کند. 
نمی‌تواند حودش را آزاد کند. اند ک اند ک به این تصور 
عادت می کند که تنه درخت از او نیرومند تر است. 
تنها کافی است یک نفر طنابی دور پای فیل گره بزند 
واو رابه یک نهال ببندد. نیل تلاشی برای ازاد کردن 





شکننده‌اند. اما از آنجا که هنگام کود کی به قدرت تنه 
درخحت عادت کرده‌ايم شهامت مبارزه را ند اریم. 
پی آنکه بفهمیم. تنها یک عمل متهورانه ساده ترا 
ست بان اند زادی کانی است: 

انز وا 
پیشرفت روحانی اش چگونه است؟ 





مرید پاسخ داد که اکنون قاد راست‌ هر لحظه روزش 
راوقف خداوند کند. 

استاد گفت: خوب. پس تنها چیزی که مانده 
بیحشید ن دشمنانت است. 

مریك با شگفتی به استادش نگریست: 

- اما لازم نیست. من هیچ سوءنیتی به دشمنانم 
ندارم. 

استاد پرسید: فکر می کنی خداوند به تو سوءنیتی 
داد 

مرید پاسخ داد: البته که نه. 

-اما باز از او تقاضای بخشش می کنی» مگر نه؟ با 
دشمنانت هم همین کار رابکن» هر چند سوء‌نیتی به آنها 
ند اشته باشی. کسی که می بخشد. قلب خود رامی شوید 
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به باد کان برم یگردد و... ایتک ادامه داستان. 


ما دیما رال ال رد 

-نه من» که هیچکس نمی‌دونه! اما جیزی که هست. 
من شنیدم بعد از «رزم» آمروز از بین بچه‌ها دویست نفر 
انتخاب میشن. و از ميان اون دویست نفر هم پانزده نفر 
منتخب جد ا می کنند. 

E ماسال‎ aE 
به حرف امد:‎ 


-اصف تو پشیمون نیستی که «رنجر» شدی؟ 

-پشیمون؟ واسه چی ؟من کلی نذر کردم تاپذ یر فته بشم. 
مگه تو پشیمونی؟ یا نکنه بریدی و کم آوردی؟ می‌دونستم 
که تو فقط به درد آژان شدن می خوری» جدی پشیمونی؟ 

-پشیمون که نه. ولی چیزی که هست. فکر می کنم اگر 
هم نمی آومد م» چیزی رو از د ست نمی داد م... یالااقل اينکه 
موقعیت‌های کاری بهتر از این هم نصیبم می شد... 

آصف سیگاری تعارفش کرد و خودش هم سیگارش 
راروشن کرد و گفت: 

-خحب بروبیرون...| گه خیلی پشیمونی وبه گفته خودت 
موقعیت‌های بهتری بیرون از ارتش داری» برو بیرون. 

-برم بیرون؟ (سری تکان داد و تبسمی) بچه شدی؟ 
ار ری ار 
بره‌بیرون؟ خونه خاله که نیست...(ونگاهی به اطرافش کرد 
و سرش را پایین آورد و صدایش راهم) این جماعت مگه 
که اد ار SSE‏ 
که حرجمون کردن به این راحتی ولمون می کنن...؟ به قول 


در قسمت گذشته خواندید؛ داستان با گفتگوهای اعضای خانواده شریفی در سالها ی آغاز دهه ۵۰ 
غاز می‌شود؛ حا ج آقا شریفی که همسرش را دو سال قبل از دست داده, صاحب ۳ پسر و یک دختر 
به نام «امنه» می‌باشد . بر بر رکس ران و ر وسطی ار که مورد غضب پدر هستند. با برادر 
کوچکشان «اصف» دچار مشکل هستند. پدر وفتی از زبان پسر بزرگش «آرمان) می‌شنود که «در دریار 
کار م یکند» آزرده خاطر می‌شود . از سوی دیگ رآصف که با کمک برادرش آرمان که شخصی بانفوذ 
اس وارد ارتش شاه تشك ۵ ء با تھا خواهرشان صمیمی می‌باشد. به این تریب E PL‏ دوره 
تکاوری را م یگذراند به پادگان می رود و حدود یک ماه بعد وقتی به خانه برم یگردد می‌فهمد آریا 
می خواهد خواهرش آمنه را با زور به عقد یکی از 
عروسی را به هم می زند و سپس هنگامی که از پدرش می شنود که جوانی به نام حسین -پسر پیشنماز 
مسجد محل- خواستگا رآمنه است و خواهرش نیز به او علاقمند. با ازدوا جآنها موافقت م یکند و سپس 
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همکاران خود د ریباورد با جنحال و فریاد مراسم 





وایشان خو د شان شمارا تحت نظردارند و...» اون وقت فکر 
می کنی حالا ما می تونیم بگیم: ببخشین... ما از رنجر بودن 
خوشمان نمیاد و می‌خوایم استعفا بدیم؟! دلت خوشه‌ها 
پسر به تول رضا؛ چپقمون‌رو حاف می کنند... آقارو! 

اصف سرپا شد و رو به رفیقش با لحنی خونسرد 
1 

- برو بابا تو هم دلت خوشه بیخودی داری شلوغ 
می کنی» این خبرها هم که تو میگی نیست... خودشون 
4 دای ار ۰ هن را ۲ 
ار 

هر دو از «بیلی‌جیر» پایین امدند و دوشادوش شدند 
و ممتاز پاسخ داد: 

- تو این جماعت‌رو هنوز نشناختی... قومی از اینها 
ظالم‌ تر و خد انشناس تر... 

بعد یکمرتبه سکوت کرد.انگار از حرفهایی که به زبان 


اورده ردان ند عم بهاصف تاه و دو سر را 


رانا د را 
E‏ .میگم که نکنه تو. .نکنه تواین صحبت‌هارو 
به داداشت بگی... منظورم اینه که ما با هم رفیقیم دیگه... 
نکنه يکد فعه تو... 
گوشهای آصف سرخ شد. نگاه رنجیده‌اش رابه ممتاز 
دوخت وبا خشم گفت: 


ر 0 
اظاعات کل 80 ۳۳۰۱ 


وگرنه دندونات‌رو می‌ریختم توی دهنت... 

-بابا شوخی کرد م... دلخور نشو اصف... حرفی نزدم 
که تو اینطوری داغ می کنی ؟ 

را را ار 
گوساله وقتی می‌خوای حرفی بزنی اول اون‌رو مزمزه کن و 
بعد به زبان بیار... حالا نکنه اصف یه کاری دستمون بده... 

ار 
شنیده بود؛ حتی از فرمانده گردان «سرهنگ در ادا 
همین دیشب که او هم پستش را موقع نگهبانی در خواب 
غافلگیر کرده بود و هم بلافاصله «حسین اسد» راسه روز 
شت کرده بود و اصف رافقط به یک نوبت نگهبانی 
و بعد هم در گوشش خندیده بود که: 

- با تو که نميشه شوخی کرد. ولی سفارش مارو به 
۰ ۳ 

ار تست 
تاهمه را جلوی مقر گردان احضار کردند. 

حود سرهنگ دژنژاد آمده بود» با چهار معاونش و 
دو ژنرال مو زرد آمریکایی و همین باعث تعجب همگی 
e‏ کھت 

-آقایان سلام... 

-سلام تیمسار... 
عالیرتبه امریکایی برای جه امد ه‌اند ؟! 

(سلام و را ی 
شروع کرد و بعد از اینکه مثل همیشه کمی از مقام آنها 
کف و نم بسن .ار حساسیت ود ال حصرت در 
مورد آنها و اینکه انها نخستین گروه از ارتش ایران هستند 
که چنین افتخاری نصیبشان خواهد شد -که بعدامی گوید 
-و چه و... چه و.. چه.... و بعد بالاخره رفت سر اصل 
مطلب و صداراانداخت تو گلوو گفت: 

- اما امروز روز امتحان نهاییه» تا حالا هرچی اردو 
رفتین و رزم شبانه و اموزش د یدین. تمامش‌رو بریزین 
دور چون این امتحان. حسابش با همه تمرینات و دوره‌ها 
را 
توفیر داره جریان ازاین قراره که‌هر کس از یس این امتحان 
رک ری 
ولی توضیحش باشه برای بعد از امتحان و برای کسانی 
۵ 

ی ان ی را اه تا را 
متعجب؛ که باید چهار شبانه‌روز بدون آب و غذا در 
جنگل‌های شمال طی طریق کنند... با هم اما جدا از هم| 
یعنی حتی اگر به پنج متری همد یگر برسند خطا کرده‌اند! 
اینطور که تیمسار می گفت. آنها باید پنجاه مانع مختلف را 
از سر راهشان بردارند وبا همه دشمنان طبیعی و مصنوعی 
بجنگند و بالا حره در پایان ٩٩‏ ساعت» هر کسی که سالم به 
مقصد رسیده باشد یعنی دربرابرد شمنان فرضی دام‌های 
سرراه‌و حلاصه از یس امتحان بر آمده‌باشد,بادرنظر گرفتن 
امتیازهاء به آن رتبه‌ای می‌رسد که تیمسار نگفته بود! 

شوق. وجود همه راپر کرده بود. وقتی فکر می کر دند 
اگر به مقصد برسند راه چند ساله را در چهار روز طی 
خواهند کرد» خوشحالیشان رانمی توانستند پنهان کنند. 

غروب همان روز سوار بر هلیکوپترهای «شنوک» 
ys‏ را 

-البته موفقیت در این امتحان برای شما بعید ه. اینو به 
خود آقای وزیر جنگ هم گفتیم» منتهی ایشون گفتن اگه 


باز دا 








آمریکایی‌ها می‌تونن. حتما رنجرهای ما هم می‌تونن... 
حالا معلوم ميشه که من درست میگم یا جناب وزیر! 

اصف که تا ان لحظه زل زده بود توی صورت ژنرال 
آمریکایی با شنیدن حرف آخرش و بی اختیار پوزخند 
زد. افسر عالیرتبه آمریکایی این تبسم معنی‌دار را دید 
و نه با لحن یک نظامی» که خیلی عادی گفت: «خیلی 
خنده معنی‌داری بود... به ادعای آقای وزیر می‌خندی با 
به پیش‌بینی من ؟) 

ات را تا طوری که او 
متوجه‌نشود. فقط سرش رابالا برد به این مفهوم که «(اصف 
هیچ جوابی نده»! آصف اما ابتدا پا کوبید و احترامش را 
کامل انجام داد و سپس بالحنی محترمانه گفت:«نه قربان... 
به هیچکد ام... فقط به این خند ید م که شماظاهراایرانیان‌رو 
نمی‌شناسین ؟) 

ژنرال «او کی» گفت و تبسم کرد تا تیمسار نفس راحتی 
بجیل ‏ امش را دا شرت ۱ 
ترتیب بازی شروع شد؛ چهار روز نبرد با طبیعت. مصاف 
۱ 
ی ری 
عمیق و بیرون آمدن از داخل آنهاء گریز از بین گرگهای 
دستآموز, خوردن پوست و برگ درختها به جاي غذاه 
نوشیدن آبی که ته مرداب جمع شد هبو د...» مبارزه باهفت 
ادم ورزیده که صورت‌هایشان پوشیده‌بود و کتک خوردن 
ا ی ۱۱ ۰ ۱ 
گوشتی که اجباری بود؛ ؟ شت الاغ! 

از ششصد نفر دویست نفرشان دو روز اول جا زدند. 
صد و پنجاه نفر از تشنگی و گرسنگی تادم مرگ رفتند و 
توسط هلیکوپترهایی که دائم بالاای سرشان در پرواز بود 
به عقب برده شد ند . 

وجنگ نهایی بین ۵۰آنفربقیهدرروزپایان امتحان‌بود. 
SS‏ 
e SS‏ 
درد می کرد. بدنشان کوفته شده رد زبانشان تاول زده بود 
و چشمانشان از بس رنگ سبز دیده پودند دچار کوررنگی 
شده بود. دست‌هایشان به خاطر تماس مدام با شاخ و برگ 
درختان پر از زخم بود. پاهایشان نیزاز فرط پیاده‌روی, ترک 
برداشته و ترک‌ها شکافته شده بود و با خاک و کثافت درهم 
شده بود و زخم‌ها عفونت کرده بود. 

SS 
٩۳ هیچکدام خبر از دیگری نداشتند. بارها و بارها در‎ 
ساعت گذشته همدیگر را دیده بودند اما جز وظیفه‌ای‎ 
که بهشان ابلاغ شده بود -زدن سنگ به یکد یگر - اجازه‎ 
ار در‎ yT 
دیدن یکنفر دیگر فقط اشاره کرده بود که: «آب نداری؟»‎ 
سه نفر با صورت پوشیده به جانش افتاده بودند و آنقدر‎ 
زدنش تأبیهوش شده بود.‎ 

اس ار را 
تک ال برد و اصط ات دس اصطرات دس ,دسر ره 
رهایش نمی کرد که: ۲ 

- اگر بعد از این همه سختی و مصیبت و با ان همه 
تمرین طاقت‌فرسا جزو دویست نفر نباشم چی؟ جواب 
ارمان‌رو چی بدم؟ 
۱ اما وقتی مترها و سانتی‌مترهای آخر راطی کرد فقط 
انقدر توان داشت که از رال تیمسار «دژنژاد» بشنود: 
«باریکلا اصف... جُم بخور مرد...» زنده‌باد ۱ 
پنجم شدی... بجنب سر کارا 

TS‏ دا 





رادید و برایش احترام گذاشت و بعد هم آنقد رایستاد تااو 
داخل چادر فرمانده‌هابرود و... بعد بیهوش شد. 

0 

به هوش که آمد. حس کرد در مقر است. بوی تمیزی 
همه جارا پر کرده بود. طوری پذیرایی شد که انگار در 
خواب است. و هر بان چند ثانیه اطرافش رانگاه می کرد 
و بعد. دوباره از هوش می‌رفت. نه از شدت درد که از 


O 


یکصد و هفتاد و سه نفری که به خط پایان رسیده 
E TT‏ 
که زود تراز بقیه رسیده بودند. 

و نفر چهارم صف پانزده نفره» اصف - که چهارمین 
امتیاز را-بادرنظر گرفتن همه موارد -اورده‌بود. سخنران 
باز هم «دژنژاد» بود که همان جملات تکراری را - که 
گویی برای حفظ کردنش مدتها وقت گذاشته بود -به 
زبان آورد: 

- درود بر شرف شما سربازان راستین ایرانی» درود 
بر شما نوادگان پاک کوروش و داریوش هخامنشی... 
سلام بر شما ادامه‌دهند گان راه اریوبرزن. سلام بر شما 
که حون اصیل مادها و آریایی‌ها در رگهایتان جاریست. 
رت ار را را 
رسوندین و... 

بالااخره پس از خیلی درودها و سلام‌ها و سپاس‌های 
دیگر حرف آخرش رازد: 

اه ات را سا را 
درحقیقت. ماموریت منحصر به فردی است که البته 
TS‏ 
ارزش خود تان پی ببرین می تونم اینو بهتون بگم که تمام 
ارتشیان جهان -نه‌فقط ارتشیان این مرز و بوم - که تمام 
ارتشیان جهان در سراسر عمرشون یکمرتبه هم به این 
سفر نخواهند رفت. از من جیز بیشتری نیرسید تا یا ده 
روز بعد که توی هواپیما؛ وقتی به طرف مقصد درحال 
پرواز هستین» میزبان شما خودش بهتون خواهد گفت؛ 
فعلا هم برین مرخصی و پانزده روز خوش باشین و به 
خانواده‌هاتون بگین که بعد از این مرخحصی, لااقل چهار 
را 
بزنین تا ابلاغ‌های جدید حقوقی‌تون‌رو تحویل بگیرین 
و بروید واسه خودتون صفا کنین و خوش باشین. اما 
زیاده‌روی نکنین! 

صحبت‌های تیمسار که تمام شد. طبق عادت قد یمی» 
مرا ار را را رت 
زدند و...»و بعد یکی یکی از هم پرسید ند: ۱ 

-اینطور که تیمسار می گفت. لابد میریم امریکا؟ 

و دوباره حودشان به یکد یگر پاسخ می‌دادند: 

- حتما... جز امریکا کجا می تونه این همه تعریف 
داشته باشه؟ 

اما هیچکس مقصد راسر درنیاورد به جز اصف که 
بالااخره از ارمان خرج کرد که مستقیم به دفتر «دژنژاد» 
رفت و سلام مخصوص برادر رارساند و کمی از اینطرف 
و آنطرف گفت و سرانجام مسیر صحبتش را به جایی که 
Ts‏ 

-داداش می گفت» اگه بد ونه قراره ما کجا بریم» لطف 
شمارو جبران می کنه» یعنی همین چند دفیقه قبل که تلفن 
با ۱ ی و و 

وسرهنگ خنده‌ای کرد وبه اصف «راحت‌باش» گفت 
و سپس از داخل کشوی میزش دو نخ سیگار آمریکایی 


الاعات کل ارم ٩۳۳۰۱‏ 


اصل بیرون آورد و روشن کرد و خنداخند گفت: 

-ای حرومزاده... الحق که تو هم داداش «روباه دربار» 
هت ...سار حب اف اصف.. لو بردی.. بعی ار کسی 
حرف زدی که نمی تونم بهش نه‌یگم... اما اصف فقط یادت 
باشه اگه این خبر به گوش یکی از این بچه‌ها برسه ابرو و 
حیثیت سی ساله من نقش بر اب میشه... به شرف ارتشی ام 
قسم که من این خبر راحتی به زن خودم هم ندادم؛ چرا که 
به گوش بچه‌های دیگه برسه معنی‌اش اينه که تو بهشون 
ميشه واون‌موقع»دیگه از د ست (اقاد اداش» شماهم کاری 
ساخته نخواهد بود... متوجه هستی چی میگم؟ (اصف 
«بله قربان» گفت و تیمسار ادامه داد:) 

-سرت رو بیار جلو تا بهت بگم. 

«اصف گردن خم کرد و دژنزاد طوری که گویی از 
موشهای دیوار هم هراس دارد! در گوشش زمزمه کرد 
(ویتنام»! 

-ویتنام؟ 

اصف طوری «ویتنام» را به زبان اورد که تیمسار 
ای ) اف رد ای و دای را 
چه خبرته... می‌خوای منو بدبخت کنی؟ بعد هم طوری 
میگی «ویتنام» که انگار تا حالا اسمشو نشنیدی؟ یعنی 
که د رآن کشورباارتش ومردم ویتنام درحال جنگه؟ دیگه 
بت ارم ترس فقط ار دادن رس تارول ات که 
که رفتن به ویتنام یعنی چه؟ در ضمن بهش بگو ما خیلی 
وقته اب و هواعوض کردیم...یادت نره! 

0 

آصف کلافه به عانه رسید. از بس فکر کرده بود دیگر 
مغزش کار نمی کرد. مدام با خود کلنجار می‌رفت «ویتنام 
واسه چ ی ؟) و هیچ پاسخی پیدانمی کرد. به خانه که رسید. 
پدر به استقبالش آمد. بار اول بود که پدر اینطور از دیدن 
یکی از فرزندانش خوشحالیش رانشان می‌داد. از شادی 
اشک می‌ریخت و گفت: 

بعد از او» حسین به سراغش آمد -دامادشان -با چهره 
و قیافه‌ای که اصف جاخورد یک پیراهن سورمه‌ای ساده 
به تن داشت و عینکی بر چشم. ته‌ریشی هم صورتش را 
پوشانده بود. در چهره‌اش معصومیتی کود کانه» اما توام با 
غروری جلذاب موج می‌زد که اصف این چهره و ریش را 
ایا وه دا E‏ 
سس 

اصف تا چند لحظه فقط نگاهش کرد. وقتی او را با 
(اردلان» مقایسه می کرد حتی ظاهر اردلان رابه این حسین 
- که پدر خیلی تعریفش را می کرد - ترجیح داد. داخل 
که چشمش «شو) رانگرفته. حواهر اما نیک می دانست 
که چگونه فکر آصف را از ذهنیتی که پیدا کرده پاک کند. 
ال رد کر را با هه ۰ 
سریع و زود قضاوت می کند»امااگر چیزی رابفهمد.ابایی 
ندارد که به اشتباهش اعتراف کند. پس همان دم که سر به 
سینه برادر گذاشت» حرف دلش راهم زد... 


ادامه دارد 
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قطعات د بگر کشتی 
بربلندیهای تبه‌های اطراف محل کشتی. 
باستان‌شناسان چند جسم بزرگ حجیم سنگی یافتند 
که در بالای هر کدام سوراخی بزرگ تعبیه شده بود. 
جیا ای شکل مسنگی و نیمه صیقلی ی 


لنگرهای کشتی‌های باستانی بودند که دراگ نامیده 


٩‏ می‌شدند. اينها درواقع ابزاری بودند که به علت وزن 


زید به جای وزنه یا لنگر به هنگام پهلو گرفتن کشستی 
به آب پرتاب می‌شدند. چگونه و با چه نیرویی دقیقا 
نمی‌دانیم ولی حدسهایی در این زمینه وجود دارد. 

کشف شش وزنه یالنگر کشتی» هریک مجهز به 
سوراخی در بالای آن» حدس باستان‌شناسان رابه يقین 
بل کرد. این وزنه‌ها در فواصل متفاوت» ظاهرا به 
هنگام پهلو گرفتن کشستی به آب پرتاب شسده بود ند. 
اندازه کشتی نوح در کتاب مقدس ۳۰۰ذراع یاد شده 
است. واحد دراع در مصر قد یم در زمان حضرت 
موسی(ع) برابر با ۵۲/۷سانتی‌متر بوده است. با محاسبه 
این رقم عدد ۶ متر به دست می‌اید. 

روایت است که حضرت نوح(ع) قبل از به زمین 
سفن کشستی و فرو کنن کردن آسه بر نده‌ای زا که 
باید مانند کبوتریا کلاغ بوده باشد به بیرون فرستاد تا 
مطمئن شود خشکی نزدیک است يانه. بار اول پرنده 
با خستگی به میتی باز کت وان بل نامع ود که 
خحشکی در آن نزدیکی‌ها و جود ندارد. بار دوم پرنده 
کی باز نگ شت و این ازمایش تشان‌داد که‌عمل 
ق کر انداعتن نزدیک است. 

درست در دو کیلومتری شرق محلی که کشتی 
هم‌اکنون قراردارد. دهکده‌ای وجود دارد که 
"کار گاکونماز نامیده شده است. نام این دهکده تر کی 
راچنین ترجمه کرده‌اند» آن کلاغ نه توقف می کند نه 
بازمی گردد . 

محل کنونی کشتی در دل کوههای آرارات از 


کے گذشته‌های دون به منطقه هشت معروف شده و دره 


9 
3 





قسمت دوم 


کشف ۶ سنگ که در بالای آنها سوراخی وجود دارد نمایانگر لنگرهای 
کشتی حضرت نوح (ع) می باشد. 





است که‌در کتاب کشتی گمشده‌نوح آمده‌نام این 
منطقه به تمانین معروف است که به معنی آهشت" 
است. 

شيخ صد وق در کتاب عیون الا خبار از امام رضا(ع) 
نقل کرده است که حضرت نوح(ع) در همان محلی 
که کشتی به زمین نشست قریه‌ای بنا کرد و نام آن را 
قریه مالین کلاشت . 

همانطور که می‌بینیم بین کلمات ثمانین (هشتاد) 
و تمانین "(هشت) از نظر شکل و معنی شباهت زیادی 
وحود دارد. 

درنزدیکی محل فرود کشتی دربالای تبه‌ای» لوحی 
کشف شد که ادعاهای باستان‌شناسان رابه طرز زیبایی 
اثبات کرد. کتیبه‌ای که حداقل ۴۰۰۰ سال قدمت دارد. 
بر روی این تابلوی‌سنگ آهکی,» در سمت چپ تصویر 
رشته کوههایی دیده می شود که در کنار یک تپه و 
سس یک کفه )اسان فر ود اتید رسفا است 
یک تصویر قایقی شکل با هشت نفر انسان کنده کاری 
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کتیبه پافت شده منتسب به حضرت نوح (ع) 
که بعد از ترجمه نام پنج تن در ان آمده است و 
هم آکنون در موزه واتیکان قرار دارد 


0 Uy 
#4 


رطلای رس ا NL‏ 


شیئی کشتی بزرگ و مجهزی است که حضرت نوح (ع) آن را 
برای نجات پیروانش از خشم الهی آماده کردو... 

این فسیل غول پیکر دارای راز و رمزهایی است که در ادامه 
به موارد دیگری از آن اشاره می شود. 





راز و رمز یک سازه غول پیکر و حيرت کارشناسان 
این آخرین ردبای 
حضرت 

در قسمت قبل خواندیم که یک باستانشناس با دیدن چند 


عکس هوایی از کوههای ارارات متوجه شینی شد که توفان 
مهیبی را پشت سر گذاشته است. بعد مشخص نند که این 


نوحج(ع) است؟ 





یم 







شده است. در بالای سنگ کتیبه دو پرنده درحال پرواز 
هستند. کشف این کتیبه همگان رابه شگفتی واداشت. 
کتاب مقدس سرنشینان کشتی نوح راهشت نفر ذکر 
کرده است. در روایات شيعه نیز تعداد هشت نفر و 
هشتاد نف هر دو نقل شده است و در واقعیت موجود 
نیز کوه آرارات در سمت چپ» تپه‌ای در کنار آن و قله 
یک کوه آتشفشان در کار تیه وجود دارد. 

نکاتی در تایید تحقیقات 

کتاب مقدس می گوید که کشتی نوح در ناحیه 
کوههای ارارات فرود امده است. 

قرآن کتاب مقدس مسلمانان می گوید که کشتی 
نسوح‌برروی کوه جودی آنشسته است. کوهی که 
درحال حاضر کشتی موردنظر بر ان قرار دارد به 
رک کودی داغ یاهمان کوه جودی نام دارد. 
در منابع اسلامی امده است که محل کوه جودی در 
منطقه موصل است. مثلادر کتاب لاو 
امام کاظم(ع) نقل شده که جودی کوهی است در 
مر . 

رجوع به نقشه جغرافیایی نشان می دهد که 
نزدیکترین محل معروف و شناخته شده در عصر 
ائمه(ع) به کوه آرارات» منطقه موصل در شمال عراق 
است. 

وقیل یاارض ابلعی ما ءک و یاسماء اقلعی و غیض 
الماء و قضی الا مرو استوت على الجودی. (سوره 
هود -ایه ۴۴) 

و به زمین حطاب شد که فسوراآب رافرو برد و 
ادا رن را تیم ک 
لحظه خشک شد و حکم انجام گرفت و کشتی بر کوه 
جودی قرار گرفت. ۱ 

اشور نصیریان دوم پاد شاه اشور (۸۸۲-۸۵۹ قبل 
از میلاد) مدعی بود که کشتی نوح در محلی به نام 
آنیسیر پهلو گرفته است. در فاصله کمتراز ۵۰۰پاردی 
محل کشتی دهکده‌ای وجود دارد که آوزون گیلی " 
نام دارد و پایین تراز آن‌برروی نقشه‌های بسیار قدیمی» 
محلی به نام نیسیر یا نسیر مشاهده می‌شود. 








نمونه طرح کشتی از روبرو 


اسامی برحی اماکن در اطراف ک وه آرارات نیز 
می تواند با ماجرای طوفان و کشتی نوح مرتبط باشد. 
خود کوه آرارات در میان ارمنی‌هابه کوه ماسیس" 
معروف است که به معنی مادر جهان است. 
"نخجوان "به معنی "محل فرود است. اچمیادزین " 
به معنی "فرودگاه یا "کسانی که فرود ام ابیت 


ار یوق شان‌دهتته پروزش درت مو است 
که می تواند یاد آور کاشت درخت مو توسط حضرت 
نوح(ع) پس از پایان طوفان آنطور که در کتاب مقدس 
به آن اشاره شده باشد. دهکده‌ای نزدیک به محل 
کشستی وجود دارد به نام آمحشر که می‌تواند یادآور 
نوقان نوح 

مدت رسالت او به تصریح قرآن مجید نهصد و پنجاه 
سال بوده است و دراین مدت طولانی جز تعداد اند کی 
که گفته شده حدود چهل نفر مرد و جهل نفر زن بودند 
کسی به او ایمان نیاورده و همگی راه کفر و الحاد را 
در پیش گرفتند و اورابسیار آزارنمودند وحتی زن و 
یکی از فرزندان حضرت نوح نیز به او ایمان نیاورده 
بطوریکه حضرت نوح قوم خود رانفرین کرد و به 
دیارا » سوره نوح 

پرورد گارا احدی از کافرین رابر روی زمین باقی 
مگذار. خداوند نیز به او وحی فرستاد که به دستور و 
الهام ما شروع به ساختن کشتی نما و درباره هیچ یک از 
این کفار شفاعت مکن که همه آنها غرق خواهند شد. 

«واضع الفلک باعینا و وحیناو لا تخاطبنی فى الذین 
ظلموا انهم مغرقون» 
مسخره می کردند تأاینکه کار ساختن کشتی بیایان 
رسید. 


0 


این کشتی از سه طبقه تشکیل شد ه بود یک طبقه 
برای چهارپایان و یک طبقه برای پرند گان و مرغان و 
یک طبقه برای آدمیان و نشانه آغاز توفان جوشیدن 
آب از محل تنور خانه حضرت نوح بود که در کوفه 
واقع شده بود. 

ا اا او ا رر و 

پس زمانی که‌امر مارسيد و تنور جوشید به نوح 
وحی شده که در کشتی سوار شده و مومنین نیز سوار 
شده و از هر حیوان و پرنده ای یک جفت در کشتی 





بوا کا 

«قلنااحمل فیها من کل زوج لین به نوح گفتیم 
سوار شود از هر زوج جفتی رادر کشتی حمل کن و آب 
از اسمان بارید و اززمین جوشید و انقدر از اسمان و از 
زمین آب جوشید بطوریکه کوهها را نیز در بر گرفت تا 
اینکه آسمان و زمین به امر خداوند از بارش و جوشش 
آب فرو گذاشته و کشتی نوح بر کوه جودی آرام گرفت 
و حضرت نوح و مومنین همراه او از کشتی بیرون آمده 
و در زمین منزل نمودند. ۱ 

در هنگام توفان که آب از آسمان و زمین همه جا را 
گرفته بود نوح فرزند خود رامیان آب دید به او گفت: 
ای فرزند بیابا ماسوار کشتی شو. او گفت:من به کوه 
پناه می برم تا مرا از آب حفظ کند . نوح گفت امروز 
هیچ نگهد ارنده ای جز خد اوند نیست و در این حال 
موجی آمد و فرزندش راغرق کرد. 

نوح به خدا عرض کرد: پرورد گارا این فرزند از 
اهل من است و وعده تو نیز حق است زیرا خداوند 
وعده کرده بود که کفار راغرق و اهل نوح رانجات 
می دهد) . خد آوند فرمود :انه لیس من اهلک؛ او از اهل 
تونیست بلکه او «عمل غیر صالح» بعنی مجسمه 
ناصالحی است به تو موعظه می کنم که از نادانان نباش» 
و نوح از خداوند درخواست عفو کرد. 

کزارش اد اره باستان‌شناسی شوروی 
دربارة کشتی نوح 

براثراین اکتشاف ادارة کل باستان‌شناسی شوروی 
برای تحقیق از چگونگی این لوح و خواندن آن» هیئتی 
مرکب از هفت نفر از مهمترین باستان شناسان و اساتید 
خط شناس و زبان دان روسی و چینی رامآمور تحقیق 
و بررسی نمود. 

ات هت ی ا کی رطا وا ٩‏ 
حروف آن‌با نمونة سائر حطوط و کلمات قدیم متّفقا 
گزارش زیر را در اختیار باستان شناسی شوروی 
گذاشت 

۱ رت وس اس شا 
تخته‌های مرب وط به کاوش‌های قبلی»و کلا متعلق 
به کی وج توده است ی و ور سار 
تخته‌ها آنقد رها پوسیده نشده» و طوری سالم مانده که 
خواندن خطهای ان به اسانی امکان پذیر می‌باشد. 

او لا ان ارت تفای 
سامی است که در حقیقت ام اللغات (ریشة لغات) و به 
سام بن نوح منسوب می‌باشد. 

۳-معنای این حروف و کلمات بدین شرح است: 

تول حضرت نوح به پنج تن عليهم السلام و 


لیات ® "۳ 





آسامی آنها بر کشتی 

ای خد ای من!وای باورمنابه رحمت و کرمت 
مرا یاری نما! و به پاس خاطر این نفوس مقدسه: 

۳ Eu 
و فاطمه‎ 

تا که هی کنو کرام ات زان دی ۳ 
آنها پرپاست. 

به احترام نام آنها مرایاری کن! تنها توئی که میتوانی 
رنه امامت هد ات کا 

بعداداتشمند انگلیسی: این اشا ماکس, استاا؟ 
زبان‌های باستانی در دانشگاه منچستر ترجمه روسی 
این کلمات را به زبان انگلیسی بر گردانید و عینا در این 
مجله‌ها و روزنامه‌ها نقل و منتشر گردیده است: 
امه کر از کی میں ادن ار م۱۳ 
به ۲۸ دسامبر ۱۹۵۲ م. 
۲-مجلهة «استار انگلیسی» لندن» مربوط به کانون دوم 
۵۲ م. 
۳-روزنامة «سن لایت» منتشره از منچستر» شمارة 
مربوط به کانون دوم ۱۹۵۴ م. 
۴-روزنامة «ویکلی میرر» تاریخ یکم شباط ۱۹۵۴ م. 
۵-روزنامه«الهدی)» قاهره مصر تاريخ ۰ مارس 
۵۲ م. 

سپس دانشمند و محدث عالیمقام پاکستانی حکیم 


الحد یث» پاکستان (و نخست از اهل تسئن بوده و بعدا 
از روی تحقیق به آئین تشیّع گرائیده) آن گزارش رابه 
زبان اردو د کتابی به نام (ایلیا مر كز نجات ادیان العالم» 
ترجمه و نقل کرده است. 

آنگا ا «(بذره» نجف در شسماره‌های شوال 
و ذوالقعده ۱۳۸۵ء سال اوّل. صفحه ۷۸ الی ۸۱ زیر 
عنوان: نامهای مبارکی که حضرت نوح بدان توشل 
جست. از اردو به عربی ترجمه و نقل کرده است. 

لازم به تذکر است که لوح بدست آمده هم اکنون 
در موزه واتیکان در رم قرار دارد. 

همایشک دولت ترکیهیااعوام را 
باستانشناس» کشتی را مورد حفاظت قرار داده و برحی 
از یافته‌های باستان‌شناسان برای حفاظت و مراقبت 
بیشستر مورد توجه ویژه قرار گرفته‌اند. کف چهار 
ستون فلزی فسیل شده که هر کدام ۱۲۰سانتی‌متر 
طول دارند و از بخشهای مهم در ساخت کشتی بوده‌اند 
ازجمله این اشسیاء است که هماکنون در تملک وزارت 
معادن و فلزات ترکیه قرار دارد. 








خو شگدر ای مسب است اماسعادت 


دید 


ون نواد 


ذمی د 


ا 


ê‏ محمد ححازی 





اتماشاکه راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


شعر اینار 
باز امشب بمان برای خوم 
د لنشین تر ز های های خود م 
باز هم یاد جبهه افتادم 
عملیات کربلای خود م 
همنشین. یار همدلی همررم 
هم‌نفس با پیاله‌های خود م 
خاطرات حماسه‌هایت را 
خوانده‌ام بارها برای خود م 
شعر ایثار تو بقینا هست 
ناب تر از ترانه‌های خودم 
بانگ د شمن‌ستیزی تو -هنوز 
مانده در قله صدای خود م 
بارها دل از آن تن خونین 
گریه کرده‌ست پابه پای خود م 
بارها بی تو خو اند هام شعری 
سو کوارانه در رثای خود م 
اینک از بر کت نیایش تو 
رفته تا کهکشان دعای خود م 
قاسم پهلوان - صومعه‌سرا 











جو ‏ صرص تا ی سر 


جام جهان‌بین 
ی سوت زیت ری شید 
وانجه خود داشت رکا ام درد 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است 
مسا یناد ا 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 
کاو به تایید نظر حل معمامی کرد 
دی هت 
واندر آن آینه صد گونه تماشامی کرد 
و eT‏ 
ی NEN ER‏ 
او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد 
این همه شعبد ه‌ها عقل که می کرد اینحا 
ساحری پیش عصاو ید بیضامی کرد 
بل سر فر مابد 
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد 
حافظ 


می‌آبی 


دلم می گوید آقا. جمعه موعود می‌آیی 


کجا یا کی. نمی دانم خلاصه زود میآیی 


ده دل ارا اط سرد و طو اد 


کسی آهسته زیر گوش من فرمود: می ایی 


E‏ و و ور 


از این دنیا اگر یک روز باقی بود. می آیی 


دل من این دل ویران درونش گم شده چیزی 


و تو آری برای رفع این کمبود می‌آیی 


اگر دستی بخشکاند تمام رود نیلی را 


تو با صندوق چوبی از فراز رود میآیی 


سم 


دلم می‌گوید اقا حمعه موعود می‌ایی 
جبار نوروزی -شاندرمن 


۳۳۱ 





یاد 


به یادیک نفر 
که در سرتاسر ابد یت تنها بو ده 
و برخاستن و خفتن خورشید را 
گواه بزرگی و ازادی خود 

داست اس 
به یاد یک گمنام سالها و قرنها 
که زمین را هیچ گاه د شمن نداشته است 
به یاد یک شب زنده‌دار 
که خاطرات روز را 
همواره گرامی می داشته 
بل مت بر ری 3 
حجاب ابر و باران را 

در باغ ند ريده 
به یاد تنهایی و شجاعت او 
به یاد عشق غم‌انگیزی که چون 
درختان انبوه حنگل 
بر روح و جسمش سایه داشته است 
به یاد دوستی بی‌پایان 
و بخشش بی د ریغ اوست 

که آمروز من 
دراین شب بی پایان 
با وجود همه غمها 
در ابدیت زمین 
درابدیت باغ 
درابد یت روزها و ساعتها 
در ابد یت مردم 
در ابدیت تنهایی و عشق 

راهی می جویم 
و در خفتن و برخاستن خورشید 
پیامی را طلب می کنم 

بیژن جلالی 


ماه‌من 
ماه من آواره مشو بیش از این 
نیست زمین لايق تو. نازنین 
خاطره در خاطره راز نهان 
۱ پنجره در پنجره مهر مبین 
اينه وعده روز الست 
آیه‌ای از معجزه آخرین 
با نه نهست زنده شود صد مسیح 
نوح به ساحل برسد با یقین 
پلک بزن باز شود چشم عشق 
پلک بزن. بسته شود راه کین 
زند گی‌ام بی تو عذابی چنان 
با تو ولی فرصت نابی جنین 
نیست دلم راهوسی غیر از این 
محمدرضا مهد یبزاده 
۷2۷ 





پرده 

ساعت 

پرده را پایین می کشیم 

2 

یکی 

یکی 

من روی این زمین تاریک 

پشت خود م ایستاده‌ام 

و سنگ آخرین گور رامی چسبانم 

دست‌هات را که د شستی 

شام را ی وت 1 

تقویم اخرین سال به دنیا امد نت 
می خوریم! 

و من راه می‌افتم 

روی دریا پرده می کشم 

تا جیزی پشت پرده بماند 

و کسی نفهمد 

اولین و اخرین 

مسافر سطرهای این شعر تو بودی 

تا توبمانی 

و یکی شبیه خود ت! 

یکی نگاه تو 

که شیرینی 

و یکی نگاه تو 

نت وا 

چشم این عشق 

هنوز هم پشت پلک‌های تو مانده 

که بخواهد 

یکی نگاه تو را 

و یکی مزه امدنت را 

بین این سطرها 

دلشوره دریا 

هم که می‌بینی 

برای طعم خودش است! 

وگرنه به دریاچه مربوط 

می خواهد برای قلاب تو بمیرد! 

یک دقیقه دیگر صبر کن! 

پرده دوباره بالا می رود 

و همان مردم دوباره 

صند لی‌ها را یایین می کشند 


پانیذ هدایتی - تهران 





دو شعر کوتاه از رضوان ابو ترابی - تهران 


۱ 


کنار رودخانه‌ای 2 


ان در دستهای خود 

E‏ رم دورد 

خم شدم و سیب را برداشتم 
اب 


دستهایم رابرد 


وزن‌وقافیه درسروده‌های شمارعایت نشده‌است. 


۲ 


ار کروک 
آرکوپال 
سنگینی لیوانها را از دوشم بردارید 
می خواه ۳ 

یک مشت اب بنوشم 


نامه‌هایتان را خواندم. ببشتر مطالعه بفرمایید: 
الهام صباغی تهران-یوسف رضایی کرج 
-مهد ی شبکرد تبریز -سعید ثابتی, ایلام -سارا 


تِ ۳ 


شهر شماشاعران خوبی دارد که می توانید دراین زمینه 
۰ 
E‏ 

ماهی لب نشنه رااندیشه فلاب بست 
دهد ان طف و صفاراعارف هر دو حهان 


جاویدی» شاهرود. 


دق‌الباب 


که دو ی عاشفاد اند دشه معشو ق ۱ 
# یاسر زیدونی -امید یه 


تمرین کنید. در سروده بی‌وزن شما رگه‌هایی از ذوق و 
۱ 


ذکر می کنم 
صدای شکستن 
در لهحه ناز ک در ختان 
عرق خو اهد شد 
و من از بشت همین در خت 
(سماد رالمس خواهم کرد 
* فاطمه قانونی -خوانسار 
COT Te‏ 


بیشتری برای این کار بگذارید و به طور جدی مطالعه 
و شاعری را دست کم گرفته‌اید: 


من و بارال به هم هد یه دادیم 
من اشک و اود ده من قطر ه دادهش 
بم کت که اگ دل کف و 
او دا ښودش 
2 کنار حشمه‌ها دنتینم... 
# مریم ابوالی - تهران 
قلم شماهنوز صیقل نخورده است و سروده‌هایتان 


ساعتها خو اند م 

که ساق ها 

بی آب می میر ند 

ریشە‌هایم را گم کردهام 

من در کد امین سر چشمه و اب 


خو ماد و۱ 


رفتی 

با سبدی از تابستان پرنفرین 
نگاهم. اما 

روی چوبی ایوانها 

بر اشت 

شاید باران 

دق‌الباب آمدئت باشد 


رضاأ پنبه کار - جوپبار 


ستار ه و تر انه 
ای دوست 
برای این خیابانها 
- کوجه‌های اکت 
و بنجره‌های بی‌روشنایی 
ستاره بوده‌ام همیشه 
و ترانه 

منوچهر آتشک -رشت 


باد دوست 
بی یاد د وست. خانه گیتی خراب باد 
بی روی او. تمامت هستی سراب باد 
E ET‏ 
هر نقش او امید که نقش بر آب باد 
ان دل که نیست جای تو هر دم خراب باد 


نامت هماره بر لب و یادت به خير باد 
روز و شبم برای تو. حتی به خواب باد 
علی بت - تبهران 














۱ 


ده چن محال عفل است. خور دن دب لا درف ومر دن د از وقت معله م 


© سید ی 





کاش بودی‌پدر 


نوشته: فرزانه مومبنی گرمسیری -رامهرمز 

حلوارادر چند پیشد ستی تقسیم کرد .پیشد ستی‌هارا 
در سینی < جید و دخترش راصدازد: (فاطمه بيا اینهارو ببر 
توی کوچه پخش کن)».د ختر چادرراسرش کرد. ناخنکی 
به حلوازد. «دختر یه فاتحه هم بفرست». د ختر باز بغضص 
کرد؛مثل تمام پنجشنبه‌ها. سینی رابه د ست گرفت و از خانه 
بیرون زد و ان رادر کوچه چرخاند و به هر همسایه یک 
بود. شبهای جمعه شب پدر بود. سر مزارش هزاران قطره 
اشک ريخته بود. روزی که پدر به جبهه می‌رفت دختر کی 
چهارس له بود. پد ر قول داد ماه دیگر وقتی فاطمه در یک 
روز جمعه از خواب بیدار می شود در خانه باشد. ولی پدر 
نیام د؛نه آن جمعه و نه هیچ جمعه‌ی د یگری. حتی وقتی 
در خواب دیدش وبا گریه ازاو خواست که بیاید دیگر در 
واه انش هم ا 
خورشید بیدار می‌شد. جلوی در حیاط را آبپاشی می کرد. 
جنگ تمام‌ شد پد رنیامد.یکروز پلاک پدرپید اشد. 
برایش مراسمعزا گرفتند.همه گریه کردند.د ختربه تابوت 
خالی خیره ماند . سالها این صحنه جلوی چشمانش نقش 
بسته بود؛ «تابوتی خالی»!دختر مطمئن بود که یک روز 
بدربرمی گردد.پدرقول‌داده‌بود که بر گردد.وقتی 
می خواست برود نهال سیبی د رباغچه کاشت. نهال رشد 
کرد.درخت شد. شکوفه داد. میوه‌هایش رسید . فاطمه 


۹ 
نگاه زیر جادر 
نوشته: فروغ تمکین فرد - تهران 

سینا را بغل کردم و با سرعت پله‌های گرد و خاک 
گرفته مطب دند انپزشکی را پایین آمدم. 

-خانم» حواست کجاست؟ 

تازه فهمیدم جورابهای یک بساطی را لگد 
عذر خواستم و راهم راادامه دادم و... 

-مامان من موز می‌ خوام. 

-الان نمی‌شه. خیلی د یره مامان. بابا نگران ميشه. 

فکر کردم الان سر حوض داره دست و صورت سیاه 
روغنیش رو می‌شوره. 

نگاهم روی صورت مسافرها سر خورد. یک خانم 
چادری و یک مرد. 


بارس ی 


-میرم مید ول مهر. 


دختر همه‌ی حلواهارا که پخش کرد به خانه بر گشت. 
د رختی که روزی پد ر کأشته‌بودش سیبی چید .بوی‌بهشت 
رامی‌داد. توی حوض شستش و گازی به سرخی اش زد. 
وارد اتاق کش ماهر رارف س دە دىا ان عادو کل از 
مثل فرشته‌هامی‌شد. دختر وضو گرفت وسجاده‌اش را 
کنار سجاده مادر پهن کرد. نمازش را خواند. گوشهی 
چادر مادر رابویید و پایش رابوسید. آن موقع‌ها -وقتی 
راق یل زعزاداری‌هی کر دنل عنمی دالس مفقو دالانر 
بعنی جه؟ ولی حالا که بز رگ شده بود می‌دانست این واژه 

سپیدهدم جمعه است. صد ای آذان همه ی محله را پر 
کرده است. دارد وضو می کرد که سیب سرخی می‌افتد 
می برد. چند لحظه‌ای منگ است. عرق روی پیشانی اش را 
پاک می کند.صدای‌اذان همه جاییچید ه.ذق‌زده‌مادررا 
بیدار می کند: «شاید این جمعه بیاید». کی ؟) «بابا... شاید 
این جمعه بیاید ...». مادر هی می کشد.می‌د اند دخترش 
(شاید».امادردل دخترامید ی شعله‌ور است. امید به این 


که شاید پدر اسیر باشد. 





E 

SS 
بود. گرمایی دلچسب توی تمام تنم خزید.‎ 

سینا هم به خواب رفته بود. راننده صدای ضبط را 
تا در 
امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم... 

نگاهم از پنجره به بیرون کشیده‌می شد.ولی این مسیر 
من بیست. 

آقه من گفتم میرم میدون مهر. شما داری کجا 
می‌ری؟ 

تیزی یک چاقو را توی پهلوم حس می کنم. 

حانم چاد ری که حالا سبیلهاش پید اشده» خنده زشتی 
تحویلم میده: 


-اگر صدایی 


ازت دربیاد مردی. خانم فهمید ی ؟ 
-اقا توروبه خدابه بچم رحم کن. مثل اینکه دارم توی 
آب حرف می‌زنم. نفسم بالا نمی‌یاد. 
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نامه‌تان به دستم رسید نوشته بود ید :«چرااینقد ر به 
نامه‌های من بی‌محلی می کنید و جوابی نمی‌دهید و...) 
دختر خوب وقتی چپ و راست قصه‌هایت را چاپ 
ی کی ا ۰ کچ 
بنشین و بنویس» یعنی اول بخوان و بعد بنویس. قصه 
ا ا 
داری جزوهمکاران این صفحه می شوی ود و.سه تاقصه 
هم چاپ کرده‌ای» توقع من بالاتر رفته و سختگیرانه تر 
آثار بعدیات را بررسی می‌کنم. خوب شد؟ این هم 
پاسخ. حالا باز هم می خواهی بی تفاوت نباشم ؟! 

آزیتا منصوری - تبریز 

(تازه‌وارد» شما رادیدم. تصورم این است که سوژه 
قصه‌ات بر گرفته از یک ماجرای واقعی است . به همین 
خاطر نیز بیشتر شبیه یک خاطره شده تا قصه. اولا که 
سردا سرد کر برد ای ۵۷2 دیل 
را 
اگر فرض کنیم که می خواستی «امانتداری کنی و عبن 
واقعیت رابنویسی لااقل می‌توانستی -و موظف بودی 
- که در پرداخت و نوشتن آن واقعه» کمی ظرافت و 
تخیل به خر ج د هی و... همین سه د لیل کافیست تابگویم؛ 
بخوان... فعلا بخوان! 

فرب ره چیان شیراز 

«تابلوی عشق» شما را دیدم. ابتدا عرض کنم که 
اک 
انچه که« کامران و شهلا در قصه‌ات انجام د اده‌اند. عشق 
که نیست هیچ بیشتر شبیه به یک هوس ویرانگر است!و 
اک کارا کار نت 





رابه عمه» یا دایی یا خاله‌ات -و یاحتی چند تااز بچه 
محل‌هایت -نشان بده تا آن را بخوانند. اگر «به به و چه 
چه» کردند که من قول چاپش رامی‌دهم. اما اگربامشت 
زدند توی کله‌ات. آن وقت از من گله نکنی! 


-طلا و پولم برای شما فقط بزار پیاده بشم. 

داغی اشکهايم را روی گونه‌هام حس می‌کنم. از 
حرف خودم تحند هام م ره «یک حلقه ازدواج و 
۰ تومان پول نقد!) 

دستگیره دررا کشید م.باز نمی شه. تازه فهمید م سوار 
پراید شدم و با خود اند یشیدم: 

«خدایا اگر این آشغالها ولم نکنند چیکار کنم؟» 

-نامردا! اخه از جون من چی میخواین؟ 

دانه‌های عرق از گردن تا کمرم می‌غلتید. 

صدای خنده‌های شوم آن "نفر توی گوشم می‌پیچه. 
e‏ 

- دخترم دخترم» مگه نمی‌خوای میدون مهر پیاده 
شی. رسیدیم. خوابید ی؟ 

نگاهش کردم. چادرش عقب رفته بود و صورت 
سوخته و پرچین و چر و کش پیدابود ولی من تا حالانگاه 
به این مهربانی ندیده بود م! 





ائمه اطبار علیهالسلام: 


۰ 


نام مناسب برای فرز ندان خو 


والدین شیعه باید برای فرزندان ود نام‌های اهل 
بیت انتخاب کنند 

0جرااکنون کانون خانواده‌ها متزلزل شده است؟ 

۵والدینی که در شرایط کنونی به وظایف خود واقف 
نیستند فرزندان مطلوبی تحویل جامعه نمی دهند. 

0علی علیه‌السلام: فرزند نیکو» فرزندی است که 
نسبت به والد ین خود فرماتبردارباشد.سق فرزند نیز 
این است که والدین نام نیکو براو گذارند. او را تربیت 
صحیح کنند و به او قران بیاموزند. 

OOO 

خانواده به عنوان نخستین و کوچکترین نماد 
اجتماعی جای‌پرورش وبروزش خصیت آدمی است. 
اکنون اگر حس احترام به حقوق دیگران و ادب در گفتار 
وکردار دراین نهاد بخوبی بارورشود. جامعه-که 
محد وده بسیار گسترده‌تری از اجتماع و نماد مردمی 
است -اصلاح و حرکت روبه‌رشد خوبی پیدامی کند. 

متاسفانه‌بهد لائل مختلفی که جای بحث اند راین‌مبحث 
نیست -کانون خانواده‌ها متزلزل است. پدران ومادران به 
وظایف اصلی خود واقف نیستند. در نتیجه فرزند ان سرکش 
می‌شوند وفرزندان مطلوبی تحویل جامعه نمی‌دهند. حرف 
حق را باید دراین مورد از ائمه اطهار شنید: 

امام علی(ع) برای والد ین وفرزندان حقوقی قائل 
است و می فر ماید: «حق پدر بر فرزند این است که در هر 
چیزی ازاواطاعت کند.مگر معصیبت خد ا(!).یعنی فرزند 
نیکو فرزندی است که نسبت به والد ین خود فرمانبردار 
باشد و در برابر آن‌ها ترشی و بداخلاقی نکند. 

از آن مسوی فرزندان‌رانیزنسبت به والدین صاحب 
حق می‌د اند ومی‌فرماید:«حق فرزند این است که والد ین 
نام نیک وبراو گذارند.اوراتربیست صحیح کنند وبه او 
قران بیاموزند. 

حتی پیامبر اعظم اسلام(ص) در باره خانواده و 


درانتخاب رکنید ۲ 





خصوصا ار 
کشک ارت تاو سره 
فرزندان خود نیکی 
کنید تا آن ان به پدران 
وقتی ائمه اطهار 
الک در مورد 
خانواده. ۳۳۳ و : 
فرزندان آنان, پندهای مهم و ضروری دارند و خود نیز 
أا ۲ ار سعی کنند 
به کو نها در تربت فر ز ندال Nl‏ 
فرزندان قدرشناس آن‌ها باشند. 
OOO‏ 
کند مثل آن بزرگواران باشد. شیعه‌ای که پای مجالس اهل 
بیت بنشیند و برای انتخاب نام فرزند خود گیج و متحیر 
شود در اعتقاد او باید شک کرد. 
امادومین مطلب مورد اشاره دراین روایت «بحث 
تربیت»است.پد رومادرمی‌بایست حد اقل تاقبل از تولد 
فرزند خودشان_چه پسرویاچهد خترنام او راانتخاب کرده 
و تربیت کرده باشند. حلال و حرام شرعی و ناهنجاری‌های 
اجتماعی رامد نظر داشته باشند و خود راهرگز آلوده‌نکنند. 
جون زیان‌های جبران‌نایدذبری رابه همراه دارد. 
_مطلب سوم دراین روایت تعلیم قرآن است. تعلیم 
قران سوای اینکه مباحث علمی و عبرت‌های فراوان در 
زمینه‌های سیاسی, اقتصادی.اجتماعی» فرهنگی و ...دارد 
وباعث رشد بنیه فکری ودرایت انسان‌می شود. خود «نور) 


نکات , یز خانه‌د اری 


بر ای از بین بر دن تلخی کاهو 

اگر کاهویی را که می خواهید برای خوردن يا تهیه 
سالاد استفاده کنیدء تلخ است» می‌توانید آن را حدود 
۰ د قيقه داخل اب نمک سرد قرار داده تا تلخی کاهو 
رد 

رفع بوی ماهی 

برای رفع بوی ماهی در هنگام سرخ کردن, مقدار 

کمی وانیل به نمک مورد استفاده برای ماهی اضافه 


نان تازه 
جنانچه می خواهید نان خود رابرای مدت بیشتری 
تازه نگهدارید. داخل کسه نان یک عدد ساقه کرفس 
بیند ازید. 


پختن ماهی بد ون روغن 

مواد لازم: ماهی قزل‌الا به تعداد نفرات گوجه 
فرنگی حلقه شده ۲ عدد. لمو ترش تازه حلقه شده 
یک عدد نمک به مقدار لازم» سیر و شوید تازه به 
مقدار لازم. 

طرز تهیه: 

بهترین روش طبخ برای ماهی قزل آلا به این نحو 
است که ماهی راتمیز بشویید و بعد از تمیز کردن داخل 


تس 


است. جلوه‌هایی از نورالهی است که کوه یخ دل انسان‌های 
ار را ار 
دلی کهنورالهی درآن‌جای گرفت.دیگر تاریکی‌هاو 
هادان جای نخواهد داشت.امااگردلی تهی ازنور 
الهی شد. لاجرم ظلمت و زشتی جای آن را می گیرد. 

دام ات کم مت و فامت 9 
له که همهار ال ی قاری تا رس ود 
معنایی ندارد. هر که دنبال کشیدن گلیم خود از اب است. 
به عبارتی دنبال به دست آوردن حق خود. اگ روالدین در 
این ۲مسئله_که‌بالابه آن اشاره شد -کوتاهی کرده‌باشند» 
آن روز فرزند بد ون هیچ ملاحظه‌ای می‌گوید: «پد ر چرا 
نام نیکو برایم انتخاب نکردی؟ چرامرا خوب تربیت 
نکردی؟....چراقرآن رابه‌من که مسلمان هستم و هنگام 
تولد نام خد او پیامبر خدا(ص)رازی ر گوشم نجوا کرد ی - 
به من نیاموختی؟ و ...درروزقيامت-انجا که زبان الکن 
است.باید شخص صاحب حق راضی شود. آنجاد یگر 
پول وم ال ومنال وثروتوباغویلا و کارخانه و ... 
را E‏ 
شایسته دارد وداری. به اومی‌دهند تاراضی شود وشوی. 
اگر ندارد و نداری مجبوری و مجبوراست بخشی از بار 
گناهان صاحب حق رابه عهده گیرد و گیری! 

عجب ف اهدبودآن روز -منظورم‌روز 
ار را را 
بردند» چه خواهند کرد؟ آری‌برادران و خواهران جوانم» 
پد ران وماد ران گرامی.عزیز گمشد ه‌غروروخود خواهی 
وحص رو آز. جهان بهترین جای تلافی اسست. هنوز هم 
برای‌امثال‌ماها رجعتی ماندهاست.بخود آییم و حسابمان 
راهمین جاتسویه کنیم که در انجا-منظورم روز قیامت 
است -(الناقده بصیر» ك 

آنکه کارهای تورابه‌نقد می کشد بصیر و دانا 


3 


پانویس: 

۱- ان للولد على الواحد حقا. و ان للوالد على الولد حقاء فحق 
الوالد علی الولد ان یطیعه.فی کل شی الافی معصیه‌الّه سبحانه. وحق 
الولد على الولدان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القر آن. 

سخن ۰۷ نهج البلاغه 


زیرنظر: طاهره کاظمی 


شکم آن کمی سیر تازه و مقداری نمک به آن بزنید و 
کمی شوید تازه درون شکم آن قرار داده و بگذارید یک 
ey‏ را 

بعد از یک ساعت ماهی رااز یخچال د رآورده‌و کمی 
روغن زیتون اگر نبود روغن مایع روی آن بمالید. 

روی کاغذ آلومینیوم چند حلقه گوجه فرنگی 
بگذارید و بعد چند حلقه لیمو ترش و بعد ماهی راروی 
گوجه فرنگی و لیمو ترش قرار دهید. و بعد دوباره لیمو 
ترش و گوجه فرنگی روی ماهی بچینید. 

سپس کاغذ آلومینیوم را محکم ببندید و در فر 
روی سینی وسط با درجه حرارت حدودا ۲۳۰ درجه 
اد ار 

در مدت نیم ساعت تا ۶0 دقیقه ماهی آماده می‌شود 
و عصاره گوجه فرنگی و لیمو ترش به خورد ماهی رفته 
و بسیار خوشمزه می‌شود. 





مه 


مه 


اند دښه دکت 


هرد زر گ 


ت اوش 


حقبفی خود راد 


أذ 


mr 


کند مک ,یس از انکه خود اودر ز 
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خا کت جای گر فته 


۰ 


دادنید 


9 گو ستاو لبون 


کلم سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند 
ماده موجود در انواع کلم» سیستم ایمنی بدن را تحریک و تقویت می کند. 
ماده‌دی .آی.ام (1211۷1) موجود در انواع کلم باعث تولید سلول های معینی ۲ 
ایمنی می شود. ۱ 
پیش پیش ازاین در آزمایش هامشخص شده‌بود ماده‌دی.آی.ام مانع از ۱ 
تکثیر و تقسیم شدن سلولهای سرطانی سینه می شود و از عملکرد هورمون مردانه تستسترون که در بزرگ شدن 
پروستات نقش دارد. جلوگیری می کند.آزمایشات اخیر محققان نشان می دهد 1211۷1باعث تقویت چهار نوع 


71 ماده ژنتیکی سلول های ایمنی را تحریک می کند که گلبول های سفید تولید کنند. 
گلیرل ها سفید ترش میم وا درل ری مرانک بیماری ها وم هراق سار وا قاس ند 





SSL 
ی‎ 9 
8 ما‎ 
ر قابل توجه افراد کي فرص ها را پیش از مصرف خرد نکنید!‎ 
1 بر خاش 5 پزشکانآلمني ا برخی ی از قرص هاراپ‎ 0 2 
2 رت ی‎ GEE 2 
و سر ی و ی‎ e تهیه نمو ده اند‎ 2 E E EE 
انرادی را بر تنب تا وا ها و اهامای با کنند .با به گزا‎ 2 
ن باعث تحریک جدار داخلی معده و عارضه ه ای جانبی برای مصرف کننده قرص می شود. بنا به گزارش‎ - TET 
نشریه بهداشتی آلمان برخحی از قرص هابه گونه ای ساخته شده اند که مواد فعال این نوع قرص هابه کندی‎ 2 E 
2 سراین هسستند. گفتنی ہس اد سس‎ 
و در مدت زمان طولانی آزاد می شوند. ا زاین رو حرد کردن قرص سبب از بین رفتن این ساختار مخصو ص‎ E ان داده بود اذ ادی که‎ Na 
هی مایا‎ E : 1 چ ۰ 2 کو ره کر آن ھا و دهن که‎ 
کر تربه تصلب 2 می گردد. پژوهشکران ر می د خر د کردن قرص منجر به مصرف بیش از حد ان همراه با عوارض‎ 
ه. م‎ 3 
2 کي شرایین مبتلامی شوند.‎ 
2 
مصرف بیش از حد نان به کلیه صد مه می زند تاثیر گوجه فر نگی د ر د رمان فشار خون بالا‎ 
۳۲ ار ۱3 پژوهشگران دریافته اند مصرف‎ 
تحقیقات حاکی از آن است که مصرف بیش از حد گوجه فرنگی در درمان‎ 


e 
= 
سح‎ 
مس‎ 
کڪ‎ 
e 
e 
ت‎ 
enn 
n 
نت‎ 
ند‎ 
— 
ج‎ 


جانبی می‌شود. 





El ۷۹‏ و غلات می تواند برای سلامت کلیه ها مضر 
اند . محققان تعدادی از افراد را مورد بررسی قرار پژوهشگران در تحقیفی 
OS‏ ی که از ۴۰ بیمار داوطلب 

۴ دادن د ودربرنامه غذایی گروه دوم مقدارزیادی مبتلا به فشار خون بالا به 

کڪ 6 تال ات اوه له E‏ ۲۳۲ رل ۵ ۲۹۱۱۲ عمل آوردند تاثیر گوجه فرنگی رادر آنها 
دہ سال در این بررسی شر کت داشتند تا احتمال ارتباط بررسی کرد ند. پس از هشت هفته مقایسه مشخص شد 
= اختلالات کلیوی باافزایش سن نیز منتفی شود.نتیجه | که مصرف گوجه فرنگی ب دون آنکه اثر جانبی مضر 
۱ رو و ۱ ۲۶7۳۰۹۹ داشته باشد فشار خون بیماران رادر حد متعادل نگاه 
برخوردار بودند و افرادی که خیلی نان می خوردند مشکلات کلیوی بیشتری داشتند. می دارد. گوجه فرنگی دارای لیکوین است( ماده ای 
بنابرهمین گزارش حتی در مواردی مصرف بیش از حد نان موجب بروز تومورهای بد خیم سرطانی || که موجب قرمزی‌رنگ گوجه فرنگی می شود) این 
می شود.مصرف متعادل نان به توصیه کارشناسان برای هر نفر ۱۲ قسمت نان در هفته است و مصرف ماده گیاهی خاصیت ارتجاعی دیواره ر گهای خونی 
بیش از حد نیز ۲۹ فسمت در هفته ارزیابی شده است. در مورد هر قسمت نان نیز توصیه می شود که | راافزایش می دهد. افزون براین لیکوین در فعالیت 
ET‏ که نان O‏ ۰ گرم معادل با ۱/۷ اونس باشد. مشاهده شده افرادی که به طور کلی بیشتر ۳ عضله‌ه ای قلبی نیز تاثیر مثبت دارد.اماهنوز مشخص 


مواد غذایی مورد نیاز خود رااز طریق نان برنج و ماکارونی تامین می کنند بیشتر در معرض ابتلا به سرطان نیست اثر این ماده تا چه مدت در بدن باقی می ماند 
هستند. استفاده متعادل از هرم غذایی و مصرف میوه و سبزی به همراه پروتئین در کنار نان و برنج نیز و بیماران روزانه چه مقدار گوجه فرنگی باید مصرف 
تیاس کات وعرا کور کی رما که رها فا وهای ھی ہے دما کنند تا فشار حونشان متعادل باقی بماند . 







توصیه هایی ذرباره کفش 
محققان باتا کیلبراین که اندازه مناسب کفش‌موجب سلامت پامی شوهتوصیه می کنند هنگام 
خریدکفش فقط به مد تو جه نکنید با افزایش سن.یاها یهن تر و درازتر شله واز ضخامت بافت‌های 


همجنین استفاده ملاوم از کفش نامناسب به بلریج قوس کف بارااز ین می برد و 










یلماعت الب مار 
نتایح مطالعه ای که در فرانسه انجام 
ك ان دص ها 3 
دقیفه خواب نیمروز به فرد برای بهتر انجام دادن 
اد اه کت ال( 
تحقیق کارگران و کارمندانی که در نیمروز 






۱ متخصصان معتقد ند اگر طول کفش کافی نباشد شکل پاعوض می شودوممکن 
است اعصابپاتهت فشارقرار گیرد یاون میخچهاسایرضایعات پوستی ایجاد 
شودهميشه بایدجلوی کفش حدودیک سانتی مترازانتهای آخریر‌انگشت خالی باشد 


واکان پا رابتوان و کفش کمی‌حرکت داد. 








۵ 


زمانی که از ده تا دوازده نفر یک محکوم را نشانه 
می گیرند» قاعد تا باید مرگ او سریع اتفاق بیفتد اما... 


ED 
باشد, برخی اوقات مرگ محکوم طولانی شده و‎ | 
زجر بسیاری را تحمل می‌کند. بر همین اصل هم پس‎ | 
از انجام تیراندازی. یک گلوله اطمینان هم در پایان به‎ ] 
أ مغز محکوم شلیک می‌شود. مشکلاتی که بخصوص در‎ 


. ادص 1 ۲ 
که بر میدب و ترد ل یی اس 


۾ به وسیله جوخه هم تقریبا تعطیل شود و تنها در جرایم 
| نظامی و آن هم اکثرا به هنگام جنگ این مجازات هنوز 
I‏ 


وجود دارد. 
| مجازاتاعدام و کشورهای گوناگون 
۱- کشورهایی که در ها مجازات اعدام و حود 
۱ ندارد ( ۷۲ کشور) 
SS‏ ۱-روگوثه ۲-پاراگوثه» ۳-اکوادور۶-کلمبی ۵- 
ونزوئلاء "-سورینام ۷-پاناماه ۸-مکزیک -٩‏ کانادا 
nS‏ ۱ 
دالمار ی ۱۵ -ابساند »۱۱ استر ی ,۱۷ لتوای 2۱۸۰ 
اوکراین, ۱۹- گرجستان, ۲۰- آذربایجان ۲۱- ترکیه, 
۲- ت رکمنستان, ۲۳- نپال, ۲۶- بوتان» ۲۵- کامبوج» 
و ۲-فیلیپین ۲۷-استرالیا؛ ۲۸-نیوزلند ۲۹-ایتالیا؛ ۳۰- 
ااسلایی ۱۱ رما ۲۱ وال ۲۳ مارا 
1 - مجارستان. ۳۵- چک ۳۱- اسلواکی» ۳۷- 
و 
و ۶۱- مونته‌نگروی ۶۲- کرواسی» 4۳- لهستان, 16- 
اتریش» ۶۵ سویس 8۱ اسیاناء ۶۷ بر تغال, 28۸ 
| المان ٩٤-مالت»‏ ۵۰-قبرس»۵۱-بریتانیا؛ ۵۲-ایرلند 
چا با ها ار اراد 
و ۵۷-لیختن اشتاین» ۵۸-فرانسه ۵4-آفریقای جنوبی 
8 1۰-نامیبی؛ ۱۱-آنگولاء ۷۲-ساحل عاجء ۱۳-سنگال» 
ات بای فک ای ری سس ار 
۱ 
۱ هائیتی. ۷۱-دومینیکن. ۷۲-موزامبیی. ۷۳-اسرائیل. 
OOO 1‏ 


/ 










سوال این شماره | سوال شماره ۱۸): 





۱-شکرانه ۲-اشماه ۳-میوه‌ممنوعه 








موسسه فرهنگی ورزشی بوا (شماره ثبت ۱۱۵۶۴۱) 


آقای لی اصبو نان مر کدام یک از سربال های زیر بازی کرده است! 
۴- یک وجب خاک 


م 

- کشور هایی که دارای مجازات اعد ام هستند. اما ] 
I n 1 ۹ »‏ 

حداف ERS‏ ا که در انحا اعد ام نشد ه ۱ 

۱-روسیه ۲-پری ۳- گویان فرانسه. ۶- السالوادور ۱ 
۵- گینه‌نو "- میانما ۷- بلیز» ۸- باهاماس» -٩‏ گرانادا؛ | 
۰-بارادوس و ۰ So‏ خی در درا ترا 3 1 
کشورهای مستقل می‌باشد» ۳۱-بنین, ۳۲-توگو»۳۳-نبجره و 
۷ 
اا ا ۲ مور بای ؛ ۱-سادا کاس کار ۱ 
۲-کنیاء ۶۳- کنگو ٤٤-افریقای‏ مر کزی. 

OOO 
کشو ر هابی که محازات اعدا تنهادر ریا حنگ‎ -* 
اعمال می شود (اکشون)‎ 
-0۵ »یریلوب-٤‎ E e رل‎ ۲ 
ی‎ 
OOO 
کشور هایی که مبحازات اعدام د ر انهاو جو د‎ -۴ 
دار د‎ 
(<کنور)‎ 

۱- آمریکا؛ ۲- گواتمالاء ۳- کوباء ۶-جامائیکا ۵- 
گویان»"-لسوتو ۷-بوتسوانا ۸-زیمبابوه. 9-زامبی 
E TS‏ 
٤‏ ابو تا ۷۱- سودان» ۲ -- ۱ 
اریتره» ۲ اد در ول ۱- گابون» E‏ ۱ 
TT CT‏ 
۸- هند ۲۹- عمان ٠‏ عرای» ا سوریه» 1 ۱ 
E‏ 0 ا 2 قطر ۲ امارات. 9 ۱ 
بحرین ۷- افغانستان ۳۸-ازبکستان» ٩-فزافستان»‏ 
۰-بلوروس» ۲ انا ویرک MM‏ 
TS‏ 
NY‏ ۸ ویتنامی ۱ یو ۰- تایوان» 0© 
هنگ کنگ» ۵۲-مالزی, ۵۳-سنگاپون ٤۵-بنگلادش»›‏ 
۵- گوام 7- قرقیزستان» ۵۷- تاجیکستان ۵۸- 
برنئو» ۹-ماکائو» ۰-اردن» NN‏ ا عر تال 


۳ ما -پاکستان» ۱۵ - نیجربه اا جمهوری 
دمکراتیک کنگو 7۷-چین . 
OOO‏ 
البته در اکثر کشورهای فوق مجازات اعدام تنها برای 
افرادبزرکسال وجوددارد ومعد ودی از کشورهای‌نام برده | 
ا 


آ- 


پل دوش خود کات بروید 


بقیه از صفحه ۴٩‏ 





آ یا مید انبد؟ 


ماه ات 
ایترانجلی ۳60۳۵0۵6011-۲ (همانند پیاز و 
معا نی ۱ بات رانا جع ۱۲ 
ميو ه حا ات ۱ 


۶-قبرس ۵-عصر مفرع 


توا 
بازد ید از موزه! ۰ 















1 
1 
1 
تابلوی شگفت‌انگیز ! 
تصویر را ٩۰‏ 
1 

1 

1 

1 
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دس مه هه 


0 ۱ 1 a ۱ 5 
1 £ 25 5 * 1 و ی‎ 
mmm mmm mS mS mS mS mS mS mS mS mS mS mı اه‎ mS mS هه‎ mS mG mS Sî ها هه‎ E mE mE md 


۳ 


اولین موسسه ترمیم مو در اپران. "ن 


زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا 
تهران- خیانان ولي عص - خب سا آفر نقا ۰ طبفه سوم 1 
7" نقان ۱۳۳۰ ۱۳ a TA AA ۰۸۳۲۳ — AAAI ATA‏ یه 


ا ۳ 








سعی می کم 


۰ 


رد حو 


د و ادفدر ی دالایب م که ۱ 


ك 


مه 


دت 


و آذ ار ده 


هن ار سد 


e‏ د کارت 

















. 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
"1 
۱ 
۱ 
_ 3 
ا !۲ وا ۳ 
۱ 1 + 1]اخو 
3 
۱ 3 5 ۾ | بخل _ 
ا 
ELH‏ 
EE‏ ی 
3 
SLE‏ = 
۱ 
۱ ۵ 0 [ | مدب اداره اریته ۱ 
TIZ”? 8‏ 
3 ۰ 
۱ ۱ مین و شغا 
اج ۳ م2 , هه 
مور 2 
% 13 دود ۱ مطابق دوز | 
AE‏ 
ا ¬ هچ 
ار و۱۸ ماران 
THER‏ 
2 سے ر ۰ 
۲ 
۱ 2 2 ۱3 ان 
۱ ۱ جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
۱ ۱ سی و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
1 ۱ ۰ 
۱ ۲ هن ۳ 
1 وی ۱ 
۱ ۱1312 
REE‏ | ` 
3 ۶° و 3 ند ده حفوق وت ا ۳5 
EAI‏ 3 
SEG EE‏ 
3 
۱ ۶ج ۱7 
دح 2۵ 1۷ ۲ 
n. DY, ۱‏ ۱ 








طراح: داود بازخو حل حدول در صفحه ۴۷ 
اطاعات حى )ور ۱۳۳ 


تصویر پنهان شده! 


8 ۰ 
@ گام 








این تصویر» منظره‌ای 
از طبیعت یک روستای 
کو چک را نشان می‌دهد: 
اما کد خدای این روستا 
نیزدراین تصویر وجود 
دارد. ایا می توانید او را 
بیدا کنید؟ 


E ER HP‏ ا 
ا AINE‏ 
تابلوی شکفت انکیز 2 
3 


در زبان فارسی ضرب‌المثلی د دارد که در آن, کلمات «ترب» و «مرکبات» 
است. و به طنز درباره کسی به کار می‌رود که سری توی سرهاد رآورده باشد! آیامی توانید 


بگویید این کدام ضرب‌المثل است؟ 






آیامی‌توانید بگویید تصویر نگاتیوی که در بالامی‌بینید متعلق به کدام یک از 
این ۵اسکی باز است. همان‌طور که می‌دانید در تصویر نگاتیو قسمتهای سفید» سیاه 
و قسمت‌های سیاه» سفید دیده می‌شود. با این توضیح. شروع کنید و با کمی دقت و 
حوصله تصویر مورد نظر را پیدا نمایید. 





درلابلای این خطوط کج و 
و معوج. تصویری پنهان شده که در 
7 نگاه اول. قابل تشخیص نیست. اما 
گربایک خود کار مداد رنگی تیره 
يا ماژیک. خانه‌هایی را که دارای 
نقطه سیاه هستند رنگ کنید» این 


املاعات لى ارو ۳۳۰۱ 







SS ROSE 


ا 
۱ ۱ اج 
0 0 ا 1۳ 















< 
ANE اس‎ 
ES 


ا 







آیا می‌دانید؟ 
ایا می توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید: 
۱- اصطلاح «نئورئالیزم» در سینما رااولین بار چه کسی به کار برد؟ 
۲-واژه «(ژف» بر وزن «رفت» در زبان فارسی به چه معنی است؟ 
۳- تابلوی «باغبان زیبا» از آثار کدام نقاش نامدار است؟ 
۴-«نیکوزیا» و «فاماگوستا» در کجا واقعند؟ 
۵- کدام اول آمد: «عصر آهن) يا «عصر مفرغ»؟ 


به کار رفته 





بازدید از مو(۱ ۳ 

عده‌ای از گردشگران خارجی, برای تماشای تابلوی بزرگی اثر «پابلو پیکاسو» 
نقاش نام آور اسپانیایی و مبتکر سبک کوبیسم به موزه رفتند. آنها می‌بایستی از نقطه 
شسروع در بالا وارد راهرو می‌شدند و پس از عبور از برابر این تابلوء از در خروجی 
ذر قسمت پایین خارج می‌شددند: آبا شما هم می‌توانید بی‌آنکه عطوط راقطع کنید 
۱9 





انستی ده 


۰ 


,یر 5دک 


۰ 


۰ 


و :حح 


اہی ۵. 


د دی 


که ید دزی مادی اهمت ند ار د 


9 ۵ اسو اماری ول 





۱ محسن قاضی مرادی بازیگر خوش قریحه, 


| ۱ 
۱ و در ایام ماه مبارک رمضان با بازی جذا 


0 کار بازیگری را چطور 
شروع کردید و اساتید شما در 
این زمینه چه کسانی بودند؟ 
من کارم رابافردی شروع کردم که آن 
زمان شا گرد اول دانشکده هنرهای زیبا بود. 
او در آن زمان شسطرنج هم بازی می کرد. البته 
من هم برای خود م شطرنج باز بودم و آشنایی ما 
بیشتر در این خصوص بود. در کنار بازی شطرنج» 
ایشان کار تئاتر هم انجام می‌ داد و روزی از من برای 
بازی در تئاتر دعوت کرد.دروافع ازهمین جاکارم 
آغاز شد وبازی در تله‌تئاترهایی راهمراه با آقای نجفیان 
و دوستان دیگر آغاز کردم. 
9از همد وره‌ای‌هایتان بگویید. 
یر مج زمر حور 0 
8 آشنایی با همسرتان -مهوش وقاری -به چه طریقی 
بود؟ 
0من کارشناس اداره‌ای بودم که همسرم در انجا کار 
می‌کرد. همانجا آشسنا شسدیم و کارمان بسه ازدواج ختم 
شد. 
۵ چرا بیشتر کار طنز انجام می د هید پیشنهادات این 
قبیل کارها برای شما زیاد است یا خود شما خواهان و 
علاقه‌مند این نوع بازی هستید؟ 
0 انر طنز را خیلی دوست دارم. درواقع بیشتر به ژانر 
طنز علاقه‌مند هستم تا کار جدی» چون با این نوع کار» 
لبخند بر لبنان مردم نشانده می‌شود واین برای من بسیار 
لذت بخش است. 
دتابه حال جند کار 
مشترک با همسرتان 
داشته‌اید ؟ 
۵ پنج کار در کنار 


ا 


۳ 








طنا* د ۰ ne‏ 2 
رو وست داشتنی سینما و تلویزیون 
در عرصه تصویر دیده‌ایم. 


1 ابش در مجموعه یک وجب خاک, شادی و نشاط 
حنم د ریم از خواندن گفت‌وگوی ما با او لذت می‌برید. 


یکدیگر بازی کرده‌ايم. 
داز کارهایتان خاطره‌ای دارید که در ذهنتان 
مانده باشد؟ 


0خاط ره از کاری که نه» اما اتفاق بسیار جالبی 

که درحین کار برایم افتاد این بود که یکی از دوستانم که 
هنرمند هم هست. در بستر بیماری به من تلفن زد و گفت: 
من بعد از چند ماه در بستر بیماری بودن با مجموعه یک 
وجب خاک کلی خندیدم. من با نشاندن لبخند بر لب یک 
از این نظر راحتیم! 

0متولد جه سال و جه ماهی هستید؟ 

8۵ سالش راخودتان بیدا کنید. امامتولد شهریور 
هستم. , ۱ 

0 خیلی زیاد! بخصوص در میان مردم ما همیشه از 
لطف مردم بهره‌مند هستیم. البته گاهی اوقات همین لطف 
زیاد دردسرهایی راهم ایجاد می کند.اما این دردسرها 
۵ جه توصیه‌ای به علاقه‌مندآن این حرفه دارید؟ 

0 ول از همه باید مطالعه کنند. چون بازیگری فقط 
متن حفظ کر دن و نمایش دادن نیست. مطالعه می خو اهد. 
اصولا هنر باید از درون بجوشد و در وجودشان جرقه 
بزند. هر وقت مطالعه کردند و این جوشش و استعداد را 
درون خود یافتند. ان موقع شروع کنند. 

0مشکلات این راه حیست؟ 

0برای جوانان الان بیشتر رقابت دراین حرفه مطرح 
است. چون رقیبان زیادی دارند وباید بیشتر تلاش 
0آخرین کتابی که خواندید چه نام داشت؟ 

آن را مطالعه کردم. 

0 بزرگترین نقطه ضعف شما جیست؟ 

0اینکه خیلی همه را قبول و باور دارم در صورتی که 
ول ناد تعمق کرد بعد اظمینان. 

مردمی که شما رااز نزد یک می‌بینند. پیشتر جه 
سوالاتی از شما می بر سند؟ 

0 اگر مشغول کاری باشم» می‌پرسند حرش چه 


ر“ 7 
الاعات ی 9 e‏ 








دست دارید و چه می‌کنید. 
0آخرین باری که اعتراض کردید؟ 
0 اصلااعتراض نمی کنم» من آدم راضی و قانعی 


۰ 


0 آیا سکانسی در زند گی شما و جو د دارد که بخواهید 
دوباره تکرار شود؟ 

08 لطف هر سکانس به همان زمانی است که پخش 
می‌شود. تکرار افت دارد. 

0 فقط کار بازیگری انجام می‌دهید با در کنار آن 
مشغول به کار دیگری هم هستید؟ 

0درحال حاضر فقط کار بازی می کن البته اوقات 
فراغتم بیشتر صرف کار با صد ف می‌شود که با صد ف 
حجم‌هایی درست می کنم و بعد هم نمایشگاهی از آن 
برگزار می‌کنم. البته نه برای فروش. فقط برای تماشا. 

0 رشته تحصیلی شما جه بوده؟ 

0مدیریت شهری. 

۵ جه جیز دوست داشتید داشته باشید که حالا ند ارید ؟ 
0 من خد اراشکرمی کنم به خاطر داد ههاو ند اده‌هایش» 
جون شکر نعمت. نعمتت افزون کند. کفر نعمت از کفت 
یک 

0 جه جیز در این حرفه ارزشمند است؟ 

0اینکه خودت باشی واین حرفه تغییری در وجود و 
شخصیت تو بهو جود نیاورد و فراموش نکنی که چه بودی 
و خودت را گم نکنی. چون متاسفانه بعضی‌ها که به این 
خر بای کا رند هت ان زاف ار مر کل و اد 


مخاطب نیز رو می گیرند. 
® جاذبه‌های دنیای امروز چیست؟ 
0 تکنولوژی. 


0به چه چیز گه گاه فکر می کنید ؟ 

0به زند گی» به مرگ و به خوبی و بدی آدمها. 

از چه چیز می‌رنجید ؟ 

0 زنامردی و نامرد می»ازاینکه به کسی اعتماد می کنی» 
اما بعد می‌بینی که این اعتماد به ضررت تمام می‌شود. 
حرف اخر: 

0 خواب ز شب گردی عاشق جداست 

عاشقی و خواب چه ناآشناست 

ذات تو آباده حرابیم ما. ۳ 





کفتکو با بیتا سحرخیز یا زیکر سریال راد بی‌پایان ساخته همایون اسعدیان 


شاگرد اول کلاس امین تارج بودم 





آموزش بازیگری در کلاس‌های امین تارخ 

متولد ۱۳۶۱ و کارشناس دبیری اموزش ابتدایی 
هستم. بازیگری را از کلاسهای آقای امین تارخ شروع 
کردم. اولین کار تصویری‌ام فیلم فقط چشمهایت راببند " 
به کار گردانی علیرضاامینی بود که البته فعلا توقیف است. 
بعد از بازی در این فیلم به همایون اسعد یان معرفی شد م. 
اشفا اندر غاا ارم در مورد آنای ها مره 
شک داشتند و بعد از دیدن فیلم فقط چشمهایت را 
ببند "مرا انتخاب کردند. این موضوع به تابستان سال 
۵ یرمی گردد. 

مسوولیت, استرس و موانع سر راه 

تاانجایی که می‌دانم در فیلمنامه اولیه» نقش مینا 
نقش کوتاهی بود. ولی با بازنویسی فیلمنامه به ان اضافه 
شد. خداراشکر نتیجه مثبتی هم دربر داشت. پیش از 
پذیرفتن کار مهمترین دغد غه‌ام این بود که مسوولیتی 
راکه به گردنم است. خوب انجام بد هم. پیش از شروع 
کار خیلی استرس داشتم. اما در حین کار آقای اسعدیان 
بامن صحبت کرد و راهنمایی‌های خوبی ارائه دادند. 
به همین خاطربا کمک ایشان توانستم خیلی از موانع را 
پشت سر بگذارم. 

مینا و مواد مخدر 

بسیاری می‌پرسند که چرامینابه سمت مواد مخدر 
می‌رود؟ بالطبع با شرایطی که برای مینا پیش آمده و محلی 
که در انجا مشغول کاربود و همچنین مسائل مربوط به 
فوت مادرش. او یکسری دغد غه‌های فکری داشت و 
حتی د چار افسرد گی شده بود و به غلط تصور می کرد که 
بارفتن به سمت مواد مخدر می تواند شدت انهارا کم کند. 
بااین همه خودش هم آشکارا از این گرایش منزجر بود. 

محبوبه بیات راهنمایی های مؤ ثری داشت 

خانم محبوبه بیات استاد و پیشکسوت من هستند. 
ایشان به من در اجرای نقش کمک و راهنمایی‌های خوبی 
ارانه می کردند که من وقتی آنهاراانجام می‌دادم به نفع 
خودم تمام می‌شد. واقعا از ایشان ممنون هستم. 

برای سکانس اعتر اف اضطر اب د اشتم 

بهترین سکانسی که بازی کردم همان سکانس 
اعتراف بود. من برای اجرای این سکانس, آنقد ر از ابتدای 
شروع پروژه استرس داشتم که وقتی زمان ضبط آن (که در 











ارو 9 ار رت خی مسا جلوق 
دوربین بازی کردم. هنگامی که ضبط ان تمام شد. 
دیدم که اشک در چشمان سایرعوامل پشت صحنه 
حلقه زده و مرا تشویق کردند. ان موقع بود که 
متوجه شدم از پس کار پرآمدهام. 
پدر و مادرم گریه کردند 
ای ار 
وقت و انرژی می گذارم. هنگامی که دید ند من به انجایی 
که قصد داشستم رسیده‌ام خیلی خوشحال شد ند. وقتی 
پدرومادرم فسمت اول مجموعه رادیدند. هر دو 
گریه‌شان گرفته بود. پدربزرگم هم موقعی که دیده بود 
من سیگار می کشم» خیلی ناراحت شده بود! 
دوست داشتم روان‌شناس شوم 
ای 
اینکه در آینده چه اتفاقی برایم می‌افتد. فکر نمی کردم ولی 
دوست داشتم روان‌شناس بشوم. 
از همد وره‌ای‌های خود م مطر ح تر شد م 
از میان همد وره‌ای‌های خودم در کلاس امین تارخ 
چند نفردیگرهم بودند که کار بازیگری کرده و در 
چند نقش کوتاه حضور داشته‌اند. ولی می‌توانم بگویم که 
نقش من در راه بی‌پایان نسبت به سایرین از لحاظ حجم 
بیشتربوده است. بعد از راه بی‌پایان در سه اثر تصویری 
ظاهر شد م. اول فیلم سینمایی انعکاس به کار گردانی رضا 
گزیجی بود ا ن ا نود وق ر 
حمید گودرزی رابازی می کردم و بعد تله‌فیلم بهار قبل 
وبعد به کارگردانی شاهد احمدلوودرادامه‌هم کار آقای 
مهرداد فرید به نام همخانه که انهم سینمایی است. 
دوست دارم چیز های زبادی بر ایم اتفاق بیفتد 
پسول و شسهرت مهمترین انگیزه‌ من برای بازیگری 
نیست. بازیگری شغلی است که می‌توان تمام چیزهایی 
را که در زند گی عادی نمی شود به دست آورد. تجربه 
کرد. من عاشق تحرک هستم ودوست دارم چیزهای 
زیادی درزند گی ام اتفاق بیفتد ومن این چیزهارادر 
بازیگری می‌بینم. 
اکثر مردم نقش را د وست داشته‌اند 
برخوردهای زیادی با مردم در بیرون داشته‌ام. اکثرا 
هم نقش رادوست داشته‌اند. حتی بعضی‌هامی امد ند و 
غر می‌زدند از اینکه چرا تو اینقدر معصوم هستی؟ چرا 
می گذاشتی به تو ستم بشود؟ چرا تو در قابل منیر خانم 
نمی‌ایستی؟ و... بهترین خاطره‌ام از برخورد با مردم این 
اسست که د رمس‌افرتی که به مشسهد داشتم خانمی من را 
شناخت و گفت. شما همان نبودید که در سریال سالهای 
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برف و بنفشه بازی 
کردید؟ گفتم نه! من درراه 
بی‌پایان بودم. بعد من رابغل کرد 
و بوسید و گفت: التماس دعاداریم! 
شمارادعا کنم؟ 

معلمی بز رگترین هنر است! 

من معلمی رادوست دارم و به نظرم درس 
دادن به بچه‌ها یکی از بزرگترین هنرها است. اگر 
ورزش راهم هنر حساب کنید. شناو سوارکاری 
نشده‌ام ولی در شنا قوی تر هستم! 

زود عصبانی می‌شوم! 

بین ادمها حرمتهایی است که باید حفظ شود و شاید 
حرفی که بین من و شمارد و بدل شده است رانتوانم به 
شخص دیگری باز گو کنم. بد ترین خصلت من این است 
همه آن را می‌بینند! 

شانس و پارتی 


۰ 


فقط ده 
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ی فک نکن ده و اه ر 


دیدن ده ۱ 


ن فکر کن 
















شدن داشتم با تصویری که 
لان از بازیگری دارم 
متفاوت است. فکر می کردم ۱ 
کا TE‏ 
باشد. فکر می کردم که من 
به راحتی می‌توانم وارد سینما 
بشوم بخصوص که در 
ترم دوم کلاسهای امین 
تارخ شاگرد اول شذم. 
در چند دفتر فیلمسازی 
تست دادم ولی قبول 
نشدم. حتی قرار بود که ۱ 
در چند نقش دیگر 
بازی کنم اماهمه 
جیزدر لحظه اخر 
خراب می‌شد.بااین 
همه اس و رن 
هم در بازیگر شدن 


بی‌تأثیر نیست! 











قبل‌ازهرچیز 

جتماخبر دارید که سی و هفتمین خشتو زوین المللی 
فیلم رشد در آبان ماه امسال بر گزار خواهد شد و از آنجا 
که این جشنواره. یکی از قد یمی ترین جشنواره‌های 
ایرانی است. 

در اینجا قصد داریم فقط بخش کوتاهی از گذشته آن 
رابرای شما با زگو کنیم. 

در سال ۱۳۴۳۲ برای نخحستین بار به همت اداره 
فعالیت‌های سمعی و بصری وزارت آموزش و پرورش» 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آموزشی تربیتی که نخست 
جشنواره بین‌المللی فیلم‌های اموزنده نامیده می شد به 
عنوان نخستین جشنواره فیلم در ایران شروع به کار کرد 
و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند دوره وقفه در 
بررگزاری جشنواره» در سال ۱۳۶۴ نخحستین جشنواره 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی يا به عبارتی پانزدهمین 
جشنواره با شکلی جدید و به مناسبت هفته معلم در 
سالروز شهادت استاد مطهری از ۱۲ تا ۱٩‏ اردیبهشت در 
موزه هنرهای معاصر تهران بر گزار شد. 


جوایز جشنواره 

جایزه فیلم‌ه ای برگزیده با مفاهیم زیر در سه 
نوع طلایی» نقره‌ای و برنزی طراحی و به برگزید گان 
رشته‌های مختلف اهدا شد. 

۱- گل نشانه حاکی از گل لاله و به عنوان نمادی از 
جشنواره و بر گرفته از خون پاک شهیدان است. 

۲-کتاب باز که نشانه تعلیم و ترییت و آموزش 
اسان 


۳-دو دست زیر کاب که حمایت از امر آموزش و 


پوران د ر خشد ه: 


جشنواره فیلم رشد باید به جشنواره 
فر هنک ‌سازی تبد بل شود 

افزایش توانایی قکری کود کان و نوجوانان می‌شود. 

پوران درخشنده از سینماگرانی که سال قبل با فیلم 
سینمایی رویای خیس در جشنواره حضور داشت. 
ی 

تا اه را ار 
نهادها.سازمان‌ها وارگان‌های مختلف همچون 
وزارت ارشاد وسازمان صداو سیمادارد تابتواند به 
جشنواره فرهنگ‌سازی تبدیل شود. 

ار ایکا ترا اسان اس سرد بر 
فیلم رشد فاصله زیادی داریم افزود: جای موضوع 
جشنواره خالی بوده است. 





نگاهی به سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی -آموزشی رشد: 


قد بمی‌ترین جشن هنر هفتم ایر انی ها 


پرورش و علم و دانش رابرعه ده گرفته و درعین حال 
برگ‌های گل لاله محسوب می‌شود. 

۴- پرفراژ فیلم نشانه فیلم است. 

نام جشنواره از بیستمین دوره‌به جشنواره بین‌المللی 
فیلم‌های آموزشی و تربیتی رشد ‏ تغییسر یافت. گروه 
سنی فیلم‌های به نمایش درامده در جشنواره. در طول 
بیست دوره گذشته به محورهای علمی. جهان‌شناسی. 
تکنولوژی آموزشی, تربیتی, اخلاقی و... بود که به‌تدریج 
و به تناوب در نام یا دسته‌بندی آنها تغییراتی ایجاد شد. 


در ال ۰۱۳۳۲ رای بخسنسن 
بارجشواره بین‌الملسی فیلم‌های 
اموزشی تربیتی به عنوان نخستین 
جشنواره فیلم در ایران شروع به کار کرد 


اکنون درحالی در آستانه برگزاری سے و هفتمین 
جشنواره بین‌المللی فیلم رشد هستیم که دوره‌های 
موفقی از اجرای جشنواره در مراکز استان‌های کرمان» 
یزد و خراسان رضوی را برگزار کرده و با توجه به این که 
یکی از مهمترین اهداف جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
تحت پوشش فرار دادن تمام دانش‌آموزان اسست. بعد 
از یک وه سس له چ یم تم ای ور ا 
ودوری از مرکز. ضرورت برگزاری سی و ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم رشد در استان تهران احساس 
شد. 

حال امید است این جشنواره که از سوی دفتر تامین 
رسانه‌های آموزشی وزارت آموزش و پرورش. ۱۱ تا ۱۸ 
آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد به تناوب در دیگر 


ابوالفضل جلیلی: 
باید از آموزش‌های مجازی به درستی در 
مقو له سینما بهر ۵ برد 
هنوز در تولید فیلم به رشد قابل توجهی نرسیده‌ایم 
و باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشیم. 


ابوالفضل جلیلی. کار گردان سینما با اعلام این 
مطلب. درباره نقش اموزش مجازی در سینما گفت: 


آموزش‌ه ای مجاز امروزه نقش مهمی در ارتقای 
سینماایفا می کند و ازاین فناوری باید به درستی در 
مقوله سینما بهره گیری کرد. 

وی حاط ان کرد 

سا گزیده‌ای از واقعیت‌هارابه تصویر می کشد 


و برای تصویرسازی این واقعیت‌ها باید ایمان و اعتقاد 


۳ 
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لا پیش ازاين فیلم‌های ابجد " تا "گل 


یا پوچ و...را کارگردانی کرده است. 
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استان‌های کشور برگزار شود. 

جشنواره سی و هفتم فیلم رشد در چهار بخش و 
شستی کروه ناش ۱۹۵5 اف بزانسی و e‏ 
تا ۱۸ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود. تعداد فیلم‌های 
پذیرفته شسده ایرانی» در بخش مسابقه شامل ۱۲۸ فیلم, 
بخش خارج از مسابفه ۵۵ فرهنگیان فیلمس از ۲۰ و 
دانشآموزان فیلمس از نیز ۱۲ فیلم و تعداد فیلم‌های 
او بی کار ا ا سا ۲ بت 
حارج از مسابقه ۱۴ و بخش دانش‌آموزان فیلمس از ۷ 
فیلم بوده‌اند. 

سالن‌های نمایش فیم 

فیلم‌های جشنواره در هشت سالن شامل سالن سینما؛ 
فرهنگسراهاو دانشگاه به نمایش درمی‌آید. اعضای 
کمیته انتخاب فیلم‌های جشنواره عبارت بود ند از آقایان: 
مهدی آقابیگی» سید امیر هاشمی» پرویز شیخ‌طادی, علی 
میرزایی: قدرت‌اللّه صلح میرزایی؛ وحید گلستان مهد ی 
حقیقی و یداه گریمی. | 

فیلمس‌ازان ۵۸ کشور اثار خود برای شرکت در 
حشنواره رابه دبیرخانه ارسال کردند که در نهایت توسط 
کمیته انتخاب. فیلم‌های برتر خارجی از ۲۷ کشور برای 
عرضه در جشنواره انتخاب شد ند. 

گروه‌های شش گانه جشنواره فیلم رشد امسال شامل 
نماهنگ يا فیلم‌های کوتاه و بلند با موضوع اتحاد ملی 
- انسجام اسلامی. فیلم‌های علمی. فیلم‌های مسل 
فیلم‌های انیمیشن» فیلم‌های تربیتی داستانی کوتاه کود ک 
و نوجوانان -اولیاء و مربیان و فیلم‌های تربیتی داستانی 
بلند کودک و نوجوان -اولیاء و مربیان هستند. 

آیین آغازین و پایانی جشنواره بیست و هفتم رشد 
توا ۱۸۵۱ بان اندر س او کی انیا 
حضور مسوولان کشوری. مدیران وزارتخانه‌های 
آموزش و پرورش و ارشاد. هنرمندان و سینماگران و 
علاقه‌مند ان به هنر سینما و فعالان عرصه تعلیم و تربیت 
برگزار می‌شود. 


E mn 5‏ 
توتاه ,و بدون نیت 
#پس از گذشت هشت ماه از د رگذشت مرحوم 
رسول ملاقلی‌پور ساخت فیلم نیمه کاره‌اش با عنوان 

"عصر روز دهم به مجتبی راعی سپرده شد. 

#۶ جمشید حیدری ساخت فیلم جدیدش کیش و 
مات "را نیمه دوم آبان ماه جلوی دوربین می‌برد. 

# هفت و پنج دقیقه فیلم جدید محمدمهدی 
عسگرپور دهم آبان ماه در شهر ليون فرانسه جلوی 


دورب می رود. 

























اولین دوره جشنواره جم بر گزار می شود 

اولین جشنواره‌فیلم وفیلمنامه کو تاه‌جم(جوانه های 
مقاومت) بر گزار می شود. 
د ستیابی به اهد اف فرهنگی خود و به منظور ار تقاء سطح 
دان_ش وبینش هنری جوان ان و علاقمندان به فرهنگ 
مقاومت و پایداری در نظر دارد اولین دوره جشنواره 
جم رادر خرداد ۷ بر گزار نماید. 

شب‌های گناه در تهر ان 

جلال پیشواییان که مد تهااست کم و گزیده کار 
می‌کند. از چهارم ابان ماه مشغول بازی در تله فیلم 
قان کا شد: 

این فیلم رامهدی علمی نیا با بازی پیشواییان مهد ی 
امینی خواه. امیر اقامیرزاده. میترا کرمی و... می‌سازد. 

قصه این فیلم درباره شخصی به نام طاها است که 
پس از سالهادوری از کشوربه ایران بازمی گردد و به 
دنبال همسر سابقش می گردد» ولی او رادر یک باند 
قاچاق قرص‌های روانگردان می‌یابد... 

تلافی حمید گود رزی 

تولید فیلم سینمایی تلافی پس از هفت ماه به 
پایان رسید. 

تلافی راسعید اسدی‌بابازی حمید گودرزی» 
نیوشاضیغمی.سیروس گر جستانی» مهد ی امینی خواه. 





# امک بای هر وهی مات موه lg‏ 
"حرا بآباد "رابرای شبکه اول سیما آغاز می‌کند. 

#مهد ی هاشمی به عنوان بازیگر اصلی مجموعه 
تلویزیونی کارا گاهمان به کار گردانی حمید لبخنده 
انتخاب شد. 

#دومین جشنواره فیلم‌های کمدی و طنز گ لآقادی 
ماه بر گزار می‌شود. 

یع آقامحمدیان درصدد ساخت فیلم "سه نقطه 

خیابانی است تاباان در جشنواره فیلم فنجرامسال حضور 
داشته باشد. 


#قاسم جعفری ساخت فیلم جد ید خود با عنوان 





تلح عین عسل» اولین نمایش در جشنواره 
اولین نمایش فیلم سینمایی تلخ عین عسل ساخته 
محمد آهنگر در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر 





تلخ عین عسل روایتی است درپس روزهای تار 
انتظار. مینا که همسر ش مصطفی در جنگ مفقود شده و 
دردیاری غریب چشم به راه او است. او تاب ماندن ند ارد 
دل به دریا می‌زند و... 

شبنم مقد می» مهتاب نصیرپور قاسم زارع» حمید 
ابراهیمی, فائق مقصودی و... بازیگران این فیلم هستند که 
به تهیه کنند گی سیداحمد میرعلایی ساخته شده است. 
صد سال به این سالها با سه باز یگر حر فه‌ای 

فاطمه معتمد آریاء پرویز پرستویی ورضا کیانیان سه 
بازیگر اصلی فیلم سینمایی صد سال به این سالها هستند 
که اولین نمایش ان در جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

این فیلم راسامان مقدم ساخته که بهار امسال در تهران 
و شمال کشور جلوی دوربین رفته بود. 

به خاطر خواهرم آماده شد 

فیلسم سینمایی "به خاطر خواهرم " آخرین ساخته 
حجت الله سیفی اماده نمايش شد واولین نمایش اندر 
بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

اسماعیل محرابی» شسبنم قلی خان رامین راستاده 
اصغر نقی‌زاده و... بازیگران به حاطر خواهرم هستند. 

نمایش رایگان برای دانش آموزان 

دکتر جولایی دبیر جشنواره سی و هفتم فیلم رشد 
تاکید کرد: پس از برپایی جشنواره در تهران. همچجون 
دوره‌های قبل متخ ب آثار جشنوارهدر بر خی از 
استان‌های خفوو تماش درخو اه امد 

وی تصریح کرد: تماشای فیلم‌های جشنواره که در 
سالن‌های سینما فلسطین و فرهنگسراهای اشراق بهمن» 





لیلی ومجنون رااول آبان ماه آغاز کرد. علیرضا 
زرین‌دست فیلمبرداری این فیلم را برعهده دارد. 
#درویش به زودی یکی از پروژه‌های عظیم سینما را 
باعنوان "روزرستاخیز کلید می‌زند. روز رستاخیز واقعه 
عاشورا و قیام امام حسین(ع) را روایت می کند و از مرگ 
معاویه تا قیام امام حسین(ع) به تصویر کشیده می‌شود. 
#فیلم سینمایی "ژانی گه‌ل ساخته جمیل رستمی به 
عنوان نماینده سینمای عراق در بخش اسکار بهترین فیلم 
غیرانگلیسی شرکت می کند. 
۱ #مجموعه تلویزیونی حضرت یوسف(ع) بهار سال 
اینده از شبکه اول سیما پخش می‌شود. 


الاعات ل سارو ۳۳۰۱ 


رررداان(دل ۱۱۳۱1 


نیاوران» خانواده و ابن سینا به نمایش درم ی آید. برای 
دانشآموزان رایگان خواهد بود. 

واا سا رنه ای که ۵ مان فلس از 
بفقاس عا E a‏ 
را اا د وا وهار مه 
۱ اثر دانش‌اموزی نیز ۲ فیلم برای ارائه در بخش 
میاه ااب ده ات 

دکتر جولایی: با تاکید بر صبغه آموزشی جشنواره 
واین که‌برای مابه نوعی بحث بر رسی ابعاد مختلف 
مدرسه زند گی در فیلم‌ها مد نظر است. خاطرنشان 
کرد: بعد از جشنواره هفته فیلم ایران در کشورهای 
اسلامی بر گزار خواهد شد که درنخستین گام اواخر 
ابان ماه» اثار منتخب در شهرهای د وشنبه کولاء خجند 
واحتمالا پامیر کشور تاجیکستان به نمایش درمی‌آید. 

وی در پایان داوران آثار داعلی جشنواره را ۱۴ 
نفرازسینماگران و صاحب‌نظران عنوان کرد و افزود: 
داورانی نیز از کشورهای روسیه استرالیاء آذربایجان» 
تایوان مک ز یک صربستان, هند. فنلاند.ایتالیاو فرانسه 
به داوری فیلم‌های جشنواره خواهند پرداخت. 

رضا بابک در جشنواره تناتر کود کت 

رضا بابک هنرمند ۲ 
عرصه سینما تئاترو ۱ 
تلویزیون با نمایش | 
هملت شازده 
کوچولو دانم‌ارک 
در چهاردهمین دوره 
این تا ور 





حضور دارد. 

گلاب آدینه, رضا 
e:‏ نا 
نمایش هستند. 

شایان ذکر است رضا بابک» گلاب آدینه و علیرضا 
خمسه به عنوان هیأت داوری در این جشنواره حضور 
دارند. 





زا۱۱۱۱ ۱۱:۱ ۱۱۱۱۱۱ :1 ز زر ۸41.. 


فبلم‌ها به روابت گیشه 


کلاهی برای باران ۶۵ روز ۲۶۲ میلبون تومان 
۵ روز ۱۴۵ مبلیون تومان 


۵روز ۴۳ میلیون تومان 
۵روز ۴۳ میلیون تومان 


مهافت اسف 1 


۱۵ 12 ۵ 12 ۵ ۵ ۵ 2 MBI 


7 
۰ ۵ 
#طبق نظرسنجی صداو سیما ۲۲/۵درصد مردم هد 
اه مه ان ٩‏ 
#امین تارخ. حمیدرضااردلان, فریند خت 
به عنوان بازبینان بخش مسابقه بین‌المللی جشنواره 
تئاتر فجر انتخاب شدند. 
#فیلم سینمایی رفیق بد "به کارگردانی عباس 
احمدی مطلق وبابازی ایر ج طهماسب و حمید 
جبلی از ٩‏ آبان ماه به اکران عمومی درمی‌آید. 





۵ آناند ۱ 

















قهرمان شیر جه ایران 


# تقی عسگری هستم. متولد سال ۱۳۰۳ در شمیران» 
یعنی هم‌اکنون ۸۳سال سن دارم. بازنشسته نیستم و فعلا 
رادر کشور ارتقاء دهم. 

# بنده دارای سه فرزند دختر هستم که هر سه نفر 
آنها متاهل هستند ۹ 
۳ 
در آن بازیها لقب گرفت. دو نوه دختری دارم. یکی از 
آنها ۲۲ ماه از عمرش می گذرد و دومی نیز ۸ماهه است. 
هم‌اکنون هر سه دخترم در آمریکا و دانمارک ول کر 
می‌کنند و هرازگاهی به دیدن ما به ایران می‌آیند. من و 
همسرم ارزو داریم انها به ایران بیایند و همیشه در کنار ما 
بروم. اینجا کشورم است در انجاها صفاء مهر و محبت 


دیده دمی‌شود. 


شیر جه بازی‌های آسیایی 


از ۱۴ سالگی 

از سال ۱۳۱۷ شیرجه را شروع کردم. آن زمانها بنده 
چهارده سالم بود که به سوی استخر منظریه شمیران 
کشیده شدم. محل زندگی ما شمیران بود و آن استخر 
قدیمی که جهار سکوی ۰.۱/۵ ۳/۵ و ۴/۵ متری داشت. 
یک تخته ساده ۱ هم داشت. بنده استارت شیر جه را 
که باعث شد بنده شیر جه را ادامه دهم. 

دو سال بعدش -سال ۹ -به صورت حرفه‌ای 
کار را شروع کردم. آن موقع‌ها ما پیاده می‌رفتیم برای شنا 
در یک استخر در باغ فردوس. استخر نسبتا خوبی بود. 
علاوه بر سکو» یک تخته فنر ۱/۵ متری داشت ت. خحدالعنت 
کند خارجی‌ها و نیروهای تجاوزگر بیگانه را. آن زمان 
مصادف بود با اواعر جنگ جهانی دوم و نیروهای متفقین 
کشورمان را اشغال کرده بودند .برخی از افسران خارجی 
برای شنا به 2 استخر می آمد ند. ا روزهای 
یک شنبه که خیلی شلوغ می‌شد. آنها شیر جه رابه صورت 
اصولی انجام می‌دادند و یادم می‌آید من پشتک وارو را از 
همین افسران خارجی یاد گرفتم. ۱ 

بعد از مد تی اکبر ابراهیمی مربی ان استخر به بنده 





دگاه «نقی عسکر ی» ده آدند ه دامطمتن شير جه ڪور 





کردم حه توفع دات 


پيشنهاد کرد در طول هفته به آن استخر بیایم و به‌طور 
رایگان تمرین کنم. حلاصه من هر روز به آنجا می‌رفتم 
تا اینکه امیر علایی مسوول استخر شد. او تحصیلکرده 
فرانسه بود. شیر جه را به صورت اصولی بلد بود و بقیه 
حرکات شیرجه را از او آموختم. تا سال ۱۳۲۳ زیرنظر 
علایی تمرین کردم تا اینکه در آن سال یک مسابقه 
سالم بود. 

شیرجه‌روهای زیادی از تهران به آن استخر برای 
نمایش آمده بودند. من در آن مسابقات از سکوی ۴ متر 
اول شدم و در مسابقه دیگر دوم. 
همین کسب عنوان باعث شد که از من برای تمرین 
تاوقتی نتوانیم امکانات (تخته و 
سکو) شیر جه رامهی کنیم نباید 
انتظاری از این رشته د اشته باشیم 


۶۶ .و وم تم‎ LLL 


LALLA {LLL LALLA LALLA ALLA یه یه خد خد‎ AL ‌ 


در تهران دعوت به عمل آورند و... به همین جهت هر 
روز با اتوبوس صبح از شمیران به تهران می‌آمدم و بعد 
از تمرین در استخر ورزشگاه شهید شیرودی (امجد یه 
سابق) به خانه برمی گشتم. ما بعد از پیاده شدن از اتوبوس 
شیرودی پیاده طی می کردیم 
تو می توانی قهرمان کشور شوی 

به خاطر دارم از همان جلسه اول تمرین دکتر بنایی 
مربی استخر شیرودی به من گفت تو می‌توانی با تمرین 
زیاد و منظم قهرمان کشور شوی. دو هفته بعد به من گفتند 
که باید در مسابقه شیر جه قهرمانی کشور شرکت کنی. 
نفر دوم شدم. 

# بنده بیست بار یعنی بیش از بيست دوره در 
مسابقات فهرمانی کشور شرکت کردم که یازده بار اول 
و ٩بار‏ به مقام دوم رسیدم. در سال ۷۱ از ناحیه کمر 
مصد وم شدم و متاسفانه دیگر نتوانستم شیر جه بروم. 

۵۶ سال قبل -یعنی اسفند ماه سال ۰ -به ما اعلام 


2 4 
رطایات شم HO‏ ۳۳۰ 


تا که که در حبرن بر گراری مسادقات فو تسال بزر گداشت مر حو م و دس شکوری و کر دح 
فو بای حااز اوبه عنو ایک فهر ماو پیشکسوت شیر جهرو تبحلیل و تفلابر ی کنند. همت والای انهارا تحسین 
شتم مسو ولا ورزش های ابی به باد ش باشند نه فو تبالسست‌هاا 
SS‏ مدال e‏ در شیر حه ادرا است. کسی که یست بار در مسادقات 
قھر مانی کشور شر کت کرد ویس از سه دوره غیست از بازیهای اسیایی. در سن نز دیک به جهل سالگی در بازبهای 
ا بانکو ک (۱۹7) حضو ر بافت و هفتم شد. خو اند داستاد زند گی این پیشکسوت جالب است. 


خستین مدال اسبای شیرجه 
ابراان رامن ؟ 


گفت و گو: داوود غرانوش 








کردند که باید در نخستین دوره مسابقات آسیایی ۱۹۵۱ 
دهلی هندوستان شرکت کنید. بنابراین ما ملی‌پوشان 
ایران بحدودا دو ماه زیرنظر آقای داوود نصیری به 
صورت ر 39 وین . RR‏ البته چهار روز هم در 
دهلی تمرین داشتیم. ان زمان شنا و شیرجه ما فاصله 
زیادی با بقیه کشورهای اسیایی داشت. اما من موفق 
شدم در مسابقات سکوی ۱۰ متر نقره بگیرم و در مسابقه 
نخته ۲متر نیز برنز دریافت کنم. 

البته این را بدانید که تاکنون مدال‌های دریافت 
شده توسط من دیگر تکرار نشد چون به علت برحی 
دسته‌بندی‌ها تیم شیرجه ایران نتوانست در سه دوره 
بازی‌های بعدی (۱۹۵۴ مانیل» ۱۹۵۸ توکیو و ۱۹۶۲ 
جاکارتا) شرکت کند و من بی‌مدال ماندم. هر چند در 
آستانه چهل سالگی بعد از شانزده سال در بازی‌های 
اسای ۶ بانکوک حضور یافتم اما به دلیل سن بالا 
نتوانستم مدال بگیرم و هفتم شدم. 

استخر سر پو شید ه ند اشتیم 


# در ایامی که من شیر جه تمرین می کردم استخر 
سریوشیده يا زمستانی نود و معمولا با پایان تایستان 


تمرینات تعطیل می‌شد. در عین حال که بازی‌های 
آسیایی معمولا در زمستان برگزار می‌شد که ما بدون 





تقی عسگری در حال دربافت مدال از 
بازیهای آسیایی۱۹۵۱دهلی 





اگر من به قوانین شیرجه اگاهی داشتم و ٩‏ 
شیرجه‌ای اشتباه ِِ" به‌طور یقین رنگ ‏ | 
گا امه اما در یازی‌های ۱۹6۸ ترک 
ایران حصوری فعال داشت و در شیر جه 
اعزام شدند که فصیحی در شیرجه از نخته 
و اعظمی از شیرجه در سکو سوم شدند و 
برنز گرفتند. ۱ 

من پس از غیبت ۱۶ ساله در بازی‌های اسیایی ۱۹۶۶ 
بانک وک حضور یافتم که هفتم شدم. در همان مسابقه‌ها 
نیز بنده در پیکارهای شیرجه از تخته به عنوان داور 
قضاوت کردم و بعد در بازی‌های آسیایی تهران رسما به 
عنوان داور بین‌المللی بر گزیده شدم و اگر هم سمت‌هایی 
ندارم به خاطر باند بازی‌های متداول بود. 

# پیشکسوتان و قهرمانان گذشته که بزر گان مابودند» 
احترام خاصی را طلب می کردند که ما وظیفه‌ای بزرگ 
درقبال آنها داشتیم 
کمرنگ شده اما باید مسوولان ورزش به آنان یادآوری 
کنند که جوانان هرچه دارند از بزرگان و پیشکسوتان 
است. 

# ما تعصب خاصی به پرچم کشورمان داریم اگر 

نداشتیم که من در سن بالا -۳۵سال نمی‌رفتم از روی 
سکو و تخته شیر جه بزنم. ا ن راتا ا مق 
می دادند و نه دستمزد. حتی ما پول حق عضویت حضور 
کمترین شناگر و شیرجه‌رو حقوق می گیرند» قرارداد 

سالها است که برای کمک به شیرجه شهرستان تبریز 
شیرجه‌روهای نوجوان و جوان تبریزی در کشور قهرمان 
هستند. آنجا استعدادهای فراوان دارد. 


ال 
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مدال one ENE‏ تعدادی از کود کان و نوجوانان 
و جوانان قهرمان شیر جه تبریزی. و محمدرضاشکول 
سرپرست شیر جه تبریز نیز در عکس مشاهده می‌شود 





تقی عسگری به اتفاق بیمانکار استخر امجد به 


تا آخر عمر خد متگزار شیر جه هستم 

الان گاهی برای سرکشی به پروژه مربوط به تجهیزات 
استخرهای شهید شیرودی نزد آقای ای یروم 
فعلا مامور هستم و.. . تا زمانی که نفس داشته باشم 
خادم شیرجه خواهم بود. چون عاشق شیرجه هستم. 
فراموش نمی کنم زمانی را که شیر جه معکوس (بالانس) 
زدم. گفتند: عسگری شیرجه من‌درآوردی اختراع کرده 
اوا ای ر ت ھی ا بال و اد ست ا شا 
جهانی شد! اعتقاد دارم مسوولان شنا و شیرجه کشور 
این حقیقت را می‌دانند که شیرجه یک ورزش مادر 
است و پیشرفت شیر جه یعنی پیشرفت تمام ورزش. باید 
سرمایه گذاری کنند و به جوان‌های مستعد اجازه حضور 
در میادین جهانی را برای کسب مدال بد هند. 

#مهمترین خاطره شیرین من از این همه مسابقه 


۳ کسب مدال‌های نقره و برنز برای کشورم. اما 

# جالب‌ترین نکته‌ای که باید بگویم 
این است که برای سفر به بازی‌های آسیایی 
بانکوک من بعد از محمود پاکیزه‌تن دوم 
| کردم اما گفتند اگر طلا بگیری هزینه را به 
| و شما می‌دهیم که هفتم شدم و پولی به من 

# دوست دارم افراد برحق سر جاع خودشان 
قرار بگیرند. در همین عرصه ورزش ادم‌های دلسوز 
بسیاری از افرادی که در ورزش مدیریت می کنند» سر 
جایشان قرار ندارند و این مشکل اساسی اداره ورزش 
کشور است. حیف از این همه استعداد شیرجه که در 
گوشه و کنار کشور وجود دارد. شیرجه امروز ایران 
به حاطر کمبودها - خحصوصا در شهرستان‌ها - فاصله 
زیادی با رقبای اسیایی مانند چین دارد. شیرجه‌روها را 
باید از مبان ژیمناست‌های مستعد انتخاب کنیم تا بتوانیم 
به درجه کشورهای صاحب سبک چون جین. ژاین» دو 
کره و... برسیم. متاسفانه برخی شهرستان‌ها فاقد سکو و 
نخته هستند و... 


نا گفته‌های تقی عسکری 

اگر بستری فراهم شود تا تمامیاستان‌های کشور 
بتوانند حداقل امکانات تمرین را در رشته شیرجه داشته 
ا ی ی ا ی لای کهآ نویه 
پیشرفت قابل توجهی نائل شود. ۱ 

مامی‌توانیم به مدا لآوری در میادین بین‌الملنی کامل 
خوشبین و امیدوار باشیم. 

حیف شد که شیرجه‌روهای ایران را به مسابقات 
آسیایی دوحه نبردند. آنها سه سال تمرین کرده بودند و 
کی اا مدال کسی تم 

متاسفانه شیرجه کشور هم‌اکنون به خاطر نداشتن 
سکو و تخته در استخرها در فقر امکانات به سر می‌برد. 

ا تبوطر کی و ا های 
پراستعداد که تکنیک دارند. از رقابت‌های خارجی دور 


فان ۱۱ 
۰ ۳ 


SS EERE ESER 1‏ 
۱ ۰متر در استخر قد بمی ورزشگاه شهید شیرودی (امجد به) 


مشاهده می‌شود. فعلااین استخر درحال بازسازی است! 
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درحال شیر جه از سکوی ۱۰متر 








6 سین ر حمت داد 



















علی پروین در نقش بک بازیکن و مربی فو تبال به 
هر افتخاری که می تواند در ذهن علاقمندان پر و پا 
قرص این رشته وجود داشته باشد. دست بیدا کرده 
است. قهرمانی در لیگ و جام حذفی. جام در جام 
باشگاه‌های آسیاء بازی‌های آسیایی و حضور در جام 
جهانی فو تبال گوشه‌ای از کارنامه درخشان این چهره 
محبوب و دوست‌داشتنی به شمار می‌رود. شاید اگر 
مردم بخواهند گزینه‌هایی به عنوان نامزدهای کسب 
افتخار و محبوبیت انتخاب کنند. قطعا علی پروین 
سرآمد آنها خواهد بود. و حالااو آمده تا در عرصه 
مد بریت هم تجربیاتی کسب کند. 

این روزها حرفهای پروین شنید نی تر از هميشه 
است. چون د بگر موضوع اصلی پرسپولیس استقلال 
و تیم ملی نیست. با او د ر مورد استیل آذین صحبت 
کردیم که ماحصل این گفتگو در زیر می آید: 


# علی آقا! ابتد از برنامه‌هایتان در استیل آذین 
بگویید؟ 

## م | آمده‌ايم باش‌گاهد اری خصوصی و مدرن را 
به پرسپولیس و استقلال آموزش دهیم و به زودی به 
یکی از قطب‌های فوتبال تبدیل شویم. قرار نیست طوری 
تیمداری کنیم که ۶ماه دیگر تعطیل شود. برنامه ما چند 
ساله است. 

# چرا یونگ رابسرای هد ایت این تسم انتخاب 
کردید؟ 

## انتخاب یونگ براساس یک کار کارشناسانه 
بوده و من چشم بسته او را دعوت نکردم. از بازیکنان 
پرسپولیس و استقلال که با او کار کرده بودند پرس و جو 
کردم و همگی از عملکردش رضایت داشتند. یونگ از 
فوتبال‌هلند به‌ایران آمده و قطعاداشته‌های فنی خوبی 
باخود به‌همراه دارد. او طی مدت ۶ماهی که آری هان 
در پرسپولیس حضور فیزیکی نداشت. همه کارهارابه 
تنهایی انجام می‌داد ودر مجموع قابلیت اداره تیم‌های 
تور کزا دا رشق من | کب رار ود ماهر را 











رضا پورعالی 


بیاوریم» باز هم حاشیه‌ها پیرامون تیم را می گرفت و هزار 
و یک حرف و حدیث به وجود می‌آمد. 

3 جقد ر قرار است در کار یونگ د خالت کنید ؟! 

#٭ مسائل فنی به طور کامل با این مربی هلند ی است. 
یونگ از مربیان درجه یک اروپاست ومن اصلادر کارش 
او مشورت می‌دهم. 

#٭ سقف قراردادها در استیل اذین جقد ر است؟ 

#٭٭ سقف قراردادهای ما ۱۵۰میلیون تومان است. 

٭ اما ظاهرا علی انصاریان ۲۰۰ میلیون تومان گرفته 

#٭ باجراأت اعلام می کنم به هیچ با زیکنی بیشتر 
از ۱۵۰ میلیون تومان پرداختی ندادن شتیم و بدون برنامه 
هزینه نکرده‌ايم. 

* فکر نمی کنید همین مقد ار هم برای لیگ د مسته 
اول کمی زیاد باشد ؟! 

## گر قراراست درراه‌باف‌گاهداری مدرن و 
بالیگ زیر گروه. تازه ما کلی هم پاد اش برای بازیکنان 

٭ مغلا جه پاداش‌هایی؟ 

## به هر یک از بازیکنان در صورتی که قهرمان 
لیگ شوند۲۰میلیون تومان پاداش خواهیم داد. برای 
قهرمانی در جام حذفی نیز ۲۰ میلیون تومان پاداش در 
نظر گرفته‌ایم و برای کسب هر ۲پیروزی هم یک میلیون 
تومان به هریک پرداخت خواهد شد. 

# خیلی ها معتقد ند حاشیه تیم شما زیاد است و 
امکان دارد مانع موفقیت این تیم شود ؟ 


فکرمی کنید همین پرسپولیس الان حاشیه 
ارد ا رامو کف شک ت گا 
خوب عمل کند. حاشیه‌ها تأثیر چندانی 
در عملکرد تیم نخواهد و 
وظیفه ما این است که این حاشیه‌ها 
زا رن کم 

# برای کنترل این حاشیه‌ها 
جه برنامه‌هایی دارید؟ 


گفته‌ام اگر حاشیه‌سازی کنند 
بی واسطه اخحراج می‌شوند. 
آنه | از انجام مصاحبه عليه 
همدیگر هم منع شدهاند. 
مسائل بیرون از زمین هم 
بوده‌ام و می‌د انم حگونه 
حاشیه‌ها را کنترل کنم. 

٭ کاپیتان در این تیم پر ستاره 


#۴ بازوبند رابه حامد کاویانپور 


آسیا راه یابد. 






الاعات ل )۵۶ ارو ۳۳۰۱ 


داده‌ایم چراکه سابقه‌اش از سایرین بیشتر است. 

# بزرگترین مشکل استیل آذین از نگاه شما کد ام 
است؟ 

## چون بازیکنان ما هر کدام از تیمی به استیل آذین 
آمده‌اند و در کنار هم بازی نکرده‌اند» هنوز به هماهنگی 
لازم نرسیده‌اند. این بز ر گترین مشکل تیم است که البته 
روز به روز و بازی به بازی برطرف خواهد شد. 

# یکی از مشسکلات همیشسگی پرسپولیس و 
استقلال زمین تمرین است. استیل آذین هم این مشکل 
رادارد؟ 

## خحوشبختانه ما زمین تمرین کار گران رابه‌مدت 
بکسال اجارهکردهيم. ۲۰میلیون تومان هم بابت این 
احاره داده‌ايم تا خیال همه راحت باشد. 

# در لیگ د سته اول چه تیم‌هایی رامدعی صعود 
به لیگ پر تر سال آینده می‌دانید؟ 

ور 9 تراکتورسازی و فولاد 
تقریبا بهتر از بقیه تیم‌ها خود را اماده کرده‌اند امااروی هم 
رفته فکر می کنم ما توانایبی صعود به لیگ بر تر به عنوان 
بخت اول راداریم. 

# اگر صعود نکنید جه؟! 

ماهزینه کردیم که بتوانيم از لیگ دسته اول به 
بالاترین سطح فوتبال بر سیم» پس فقط به این موضوع فکر 
می‌کنیسم» نه چیز بگر.به طور کلی اگراتفاق حاصی رخ 
ندهد در لیگ هشتم حرفه‌ای حضور خواهیم داشت. 

* بازیهای پرسپولیس را هم دنبال می کنید؟ 

## از ابتدای فصل تا کنون فقط دو -سه بازی این 
تیم راکامل ندیدم. من فکر می کنم قطبی بی جهت قول 
قهرمانی نمی دهد و کارش راخوب بلد است. پر سپو لیس 
تا اه ر الل را رد 





اروش مر 


در حال حاضر روزگار بر وفق مراد فوتبال بدون رئیس 


ایران می گذرد.‌شاید همین بد ون رئیس بودن فدراسیون باعث این 
موفقیت ها شده است!و تیمهای مختلف ایرانی.افتخارات گوناگونی 
رابه دست می آورند. 
پس از آنکه چهارشنبه هفته گذشته.تیم فوتبال سپاهان اصفهان توانست با 
برتری برابر حریف اماراتی خود به فینال مسابقات جام باشگاههای اسیا صعود 
کند.افتخار دیگری در روز اغازین هفته نصیب فوتبال ایران شد. 
تیم ملی فوتبال بانوان ایران توانست با برتری در دیدار برگشت برابر تیم ملی 
بانوان هند.برای نخستین بار به مرحله نهایی مسابقات فوتبال بانوان جام ملتهای 


در چارچوب رقابتهای مقدماتی فوتبال بانوان جام ملتهای آسیاءعصر روز شنبه 
تیم ملی بانوان کشورمان در ورزشگاه آرارات تهرانمیزبان تیم ملی بانوان هند بود. 
بانوان ملی پوش ایران توانستند با پیروزی ۴ - ابرابر تیم ملی بانوان هند.به مرحله 
نهایی مسابقات راه یابند. 
تیم ملی کشورمان در دیداررفت با حساب ۳- امغلوب تیم ملی هند شده بود 
که با پیروزی در دیدار بر گشت توانست تیم ملی هند را حذف کند. 
مرحله نهایی مسابقات بانوان جام ملتهای اسیا اسفند ماه سال جاری در شهر 
کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. 
امید واریم که از همین آمروز برای حضور پرقدرت تیم ملی بانوان ایران 
در مرحله نهایی مسابقات.برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد تا در مرحله 
نهایی تیم ملی کشورمان زنگ تفریح رقبای قدرتمندش نشود!!! 








باتریک ویه را: لیر » شیر ر اشکست خواهد داد 


پاتریک ویه را فوتبالیستی فرانسوی است که در سنگال متولد شده‌وی در بین 
سالهای ۱۹۹ تا ۲۰۰۵ عضو تیم ارسنال بوده و توانسته به همراه این تیم سه بار عنوان 
قهرمانی لیگ برتر و چهار عنوان قهرمانی جام حذفی را از ان خود نماید.سپس در سال 
٩‏ به عضویت یونتوس درامد و سال بعد به تیم اینترمیلان نقل مکان نمود.پاتریک 
ويه را ۱ بازی ملی در کارنامه خود دارد و توانسته است همراه تیم ملی فرانسه جام 
جهانی ۱۹۹۸ و جام ملتهای ارو پا ۰ رابه دست اورد.در حال حاضر وی کاپیتان تیم 

آقای پاتریک ویه راء شما یک نام معروف ایرلندی دارید.اين نام فرانسوی یا 
سنگالی به نظر نمی رسد.چرا این نام برای شما انتخاب شد؟ 

و (باخند ه)واقعا نمی دانم.فقط دانم که أ نام را مادرم برای من انتخاب 
کرده.اگر در این زمینه مشکلی دارید.می توانید سوال خود را از او بیرسید.اما خود م 
فکر نمی کنم که هیچ رابطه ای با ایرلندی ها داشته باشم و مطمئن هستم که هیچ موی 
سرخی ند ارم. 

8 جرا هميشه یک تکه از پیراهنت خیس است؟ 

(اینبار قهقهه می زند )همه مردم فکر می کنند که این خیسی مربوط به بینی من 
است.اما اینگونه نیست.آن خیسی ویکس است.من مقداری ویکس در زیر پیراهنم 
قرار می دهم و زمانی که حس می کنم خسته شده ام مقداری از آن را زیر بینی ام قرار 
می دهم تا کمک کند که بهتر تنفس کنم.شاید این کار برای من بیشتر جنبه روانی داشته 
اد تافیزیکی. 

9 شوار تربن حرینی که با وی بکار داشی که بوده اس 1 

ال یک بازیکن وجود دارد که خیلی دوست دارم در برابرش بازی کنم‌شاید به 





علی کیانی موحد 


خاطر اینکه سبک بازی وی بسیار 
۱ 
بت ی تین رد جرد ۱ 
یکی از بهترین بازیکنان انگلیس 
۳ 
که من در عمر ورزشی خود دیده ام 
باهوشتر است.پل اسکولز.پل بسیار 
زیرک است و قدرت بازی خوانی 
ی 
هاز نظر شما یک فصل بدون 
شکست بودن آرسنال در لیگ بر تر 
مهمتر است يا فتح سه جام توسط 
منجستر یونایتد در سال ۴۱۹۹۹ 
گر بخواهم انتخابی بین این 1 
دو داشته باشم.فتح سه جام را ترجیح می دهم چراکه آن موضوع واقعا موفقیت بزرگی 
بود.البته ما در فصلی که شکست نخوردیم.کار بسیار دشواری انجام دادیم اما این دو 
موضوع اصلا قایل قیاس نیست چون ما در آخر فصل تنها یک جام را به دست آورديم. 
فتح سه جام کار بسیار باورنکردنی بود. 
در جنگ بین یک شیر و ببر کد امیک پیروز خواهند شد؟ 
ار ی ام 
ای طولانی)ببر. 


رود کولیت: خدا در ضمیر ماست 


رود گولیت یکی از اضلاع مثلث قد رت میلان در اواخر دهه هشتاد و نود میلادی 
بود.مهاجم پرقدرت و گل زن! ۱ 

بازی خو د راازفاینورد اغاز کرد» سپس به ایند هوون رفت.پس ازبازی در میلان.به 
e Ey‏ 
آویخت در همان تیم به عنوان سرمربی انتخاب شد. 

SS 
دارد.همسر فعلی وی استله کرایفدختر راد ر بو هال کرایف می باشد.‎ 

OOO 

کدام یک از این سه نفر برای میلان مهمتر بودند ؟شماء‌فان باستن یا رایکارد؟ 

TT 
E از دیگران بهتر هستند.شما تنها قطعاتی از یک پازل‎ 
خواهید بود.مالدینی»بارسی و...ما برای تکمیل این پازل به همه نیا زمند بودیم.در‎ 
مجموع همه ی ما خواهان این بودیم که خوب باشیم چراکه قد رت تیمی ما به بازیکنی‎ 
اجازه‌نمی داد حس کند ازدیگران‌برتر‎ 
اسست.حتی اگر این به این بازیکن تو جه‎ 
کک‎ 

زمانی که فرانک رای‌کارد به 
صسورت رودی فولسر تسف کسرد.در 
زمین جه گفت؟ شمارایکارد رامقصر 
می دانید؟آیا شما درباره ی کاری که 
انجام داده است نظری دارید ؟ 

من درآن زمان جیززیادی را 
متوجه‌نشدم چراکه‌مهاجم بودم‌واو | 
مدافع» پس ند ید م چه اتفاقی افتاد. خیلی ۱ 





شگفت زده شدم.حقیقت د استان رانمی دانستم تا اینکه بین دو نیمه به رختکن رفتم 
و گفتم:«هی چی کار کردی؟زمان مناسبی برای این کار نبود.»زیرامادر یک تورنمنت 
بسیار د شوار به خوبی بازی می کردیم و آن کار هیچ کمکی به‌ما نکرد.رایکارد و فولر در 
مورد آن موضوع صحبتی نکردند و هنوز هم دراینباره حرف نمی زنند. 
ھ کد ام لیگ از د ید گاه شما بهترین لیگ در سطح جهان می باشد؟ 
من به بازی انگلیسی علاقه دارم.از نظر من لیگ بر تر انگلیس بهترین لیگ جهان 
می باشد.ولی لیگ اسپانیا بسیار قوی است و لیگ ایتالیا سخت ترین لیگ برای رسیدن 
به پیروزی می باشد.برای من لیگ برتر در صد ر قرار دارد.بالا ترین سطح. 
9 جرا لیگ برتر انگلیس راانتخاب کردید؟ 
ار هل هی در الا در تا 
چیزهای مختلفی را تغییر داد ند.آنها تمامی‌ستار گان جد ید فوتبال رابه لیگ برتر آوردند 
وبااین ستارگان جدید تغییرات را آغاز نمودند.این امرباعث شد بازیکنان خارجی 
فراوانی به لیگ بر تر بیایند و به همین د لیل است که در حال حاضر تیم ملی انگلستان 
د جار مشکلاتی شده است. 
هانظرت راجع به خدا چیست؟ 
لا من فکر می کنم خد آماهیت جسم 
ندارد.فکر می کنم خدادر و جدان و ضمیر 
شما وجود دارد.در گذشته مردم علاقمند 
بودند شکلی برای خدا تجسم کنند.زمانی 
] که کاراشتباه یادرستیانجام‌دهی‌به‌این 
نتیجه می رسی که خد اد رقلب و ضمیر تو 
جای دارد.جهان سر اسر از مشکلات است 
ومردم این مشکلات رابه وجود آورده‌اند. 





عم د ار وی است که و جود ماد اد ای شاد 


۰ 


کي ٩‏ خه‌شی. با کت 


اوح 


و آماده می سا ۵. 


© محمد ححازی 





ثنایی مدیر عامل سابق باشگاه پیکان با حدود یک 
سال و نیم حضور در راس باشگاه نشان داد که هیچ 
چیزی از مدیران جنجالی فوتبال اران کم ندارد .اگر 
به حاطر بیاورید سال گذشته صحبتهای فراوانی درباره 
حضور روماریو. اسطوره فوتبال برزیل »در تیم پیکان 

درابتدای فصل جاری نیز پس از مانورهای مختلف 
تبلیغاتی باشگاه پیکان توانست مدافع پا به سن گذاشته 
فوتبال نیجریه تاریبو وست "رابه حدمت بگیرد . تاربیو 
وست سابقه حضور در تیمهای ميلان و اینتر ایتالیارا 
داشت واگر خوب به خاطر آورید »در هر تیمی که عضو 
بود » موهایش را نیز به رنگ لباس آن تیم در می آورد . 
انتظار بی فایده بود و از وست خبری نشد که نشد . 

اوایل فصل به خاطر اینکه در تمرینات بدنسازی تیم 





جهارشنبه هفته گذشته.یکی از مهم ترین روزهای 
تقویم ورزشی ایران در سال جاری بود.روزی که تیم 


فوتبال سپاهان توانست با تساوی برایر الوحده آمارات 
وبه‌خاطر پیروزی "بر ۱ در خانه خودی.به مسابقه 
فینال جام باشگاههای آسیا راه یابد. 

اززمانی که جام باشسگاههای آسیابه سبک وسیاق 
جدید بررگزار شد هیچ تیم ایرانی نتوانسته بود که در 
این مرحله از مسابقات حضور پیدا کند. این حضور 
بهانه ای شد تا به چند نکته اساسی بیشتر نقل محافل 


* زمانی که حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام 
بردیم که همگان فکر می کرد ند ایسران باید از روہ 
خود صعود کند.نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تیم ملی 
بابازیهای ضعي ف و دور از انتظار حود.باعث فوتبال 
زد گی مردم ایران شد. 








پیکان یک بیماری رابهانه کردند تااینکه 
سرانجام خبری به دست مارسید مبنی بر 
اینکه تاریبو وست قرارداد خود با باشگاه پیکان رافسخ 
کرده و راهی شهر میلان شده است . 

مدير برنامه های 'وست در گفتگویی اعلام کرد که 
در شسرایط دوستانه و بدون هیچ مشکلی قرارداد خود 
رابا پیکان فسخ کردیم. تاریبو وست قول داده است 
مشکلاتی را که رافائل برای پرسپولیس به وجود آورده 
ابجاد نکند. 

دلایل جدایی وست مشکلات شخصی و خانواد گی 
و ناهماهنگی های باشگاه پیکان بود . 

با جدایی ثنایی از باشگاه پیکان تاریبو وست نیزازاین 
تیم جدا شد تا کمی از حواشی فوتبال ایران کاسته شود. 

نکته ای که برای ما روشن نشده این است که جرا 
تاریبو وست به ایران آمد و چرا از ایران رفت ؟ زمانی 
که‌اقای ننایی تاریبو وست رابه ایران اورد. جه فکری 
کر کنو ۵ ۲ 

متاسفانهاینگونه حرید باژیکن در فوتبال ایران بسیار 
bal SCE‏ 
به خدمت می گیرند که حتی به اندازه یک دهم مبلغ 


د یس از آن»واقعه بر کناری محمد داد کان پیش 
آمد که فو تبال ایران رابه مرز تعلیق برد اماب توجه 
به نفوذ ایران در فیفا!!!این تعلیق برد اشسته شد.ه رچند 
هنوزهم سایه آن را بر سر فوتبال می بینیم. 

# مضښحک ترین واقعه زمانی رویداد که تیم 
فوتبال اس تقلال به نعاطر رد نکردن لیست بازیکنان 
در زمان مقررءاز حضور در لیگ قهرمانان باشگاههای 
آسیامحروم شد.اتفاقی که تنهامی توانست در فوتبال 
ایران‌روی‌دهد .قراربود مسببین این اتفاق, تنبیه 
شده‌وازسمتهایی که درآن حضورداشتند برکنار 
شونداما«هزار وعده خوبان یکی وفا دا 

٭ مسابقات جام ملتهای آمسیا و امید فراوان به 
حض ور موفقیت آمیزایران دراین مسابقات.افرادی 
که هدایت تیم ملی را برعهده داشتند معتقد بود ند تنها 
و تنهسایک مربی ایرانی می تواند تیم ملی ایران راموفق 
کند.وارد جر ثیات نمی شویم.همین بس که معنای 


بات خاطر اینکه تیم مقابل سپاهان از زاین 
است و مسابقات جام باشگاههای جهان در زاپن 
برگزارمی شسود وژاین یک سهمیه بسرای حضور 


اطلایات ا 8O‏ ۳۰۱ 


چوا ریو وست> به 
اران اعدو چ ماوت 


مدیر برنامه های "وست" در گفتگویی اعلام کرد که در شرایط 
دوستانه و بدون هیچ مشکلی قرارداد خود رابا پیکان فسخ کردیم 








پرداختی به آنها کارایی ند ارند . نگاهی به سان جان در تیم 
استفلال بیاند ازید تا متوجه منظورم شوید . ایا در ایران 
بازیکنی بهتر از سان جان وجود نداشت ؟ 

مشخص نشده که سیاست خرید بازیکن به این گونه 
واه کے واه فقو تال یران کرد است امام اس 
افرادی که خرید و ورود بازیکنان از دور خارج شده 
غار چ ےی زا درا یران باب کے ده اند نانک بور رین 
خیانت رانه تنها به فوتبال» بلکه به ورزش و ملت ایران 
کرده ائك. 

امید نمازی.برترین مربی فوتسال آمریکاء در زمینه 
خرید بازیکنهای خارجی می گوید : «به نظر من اگر بتوان 
بازیکنان جوانی که هنوز خود شان را مطرح نکرده اند . 
خحریداری کنیم بهتر است تایک بازیکن ۳۷ با ۳۸ ساله 
بخریم. البته پیدا کردن بازیکنان جوان بسیار مشکل است 
و کار ساده ای نخواهد بود.) 

اکنون بهتر است مد یران باشگاههای فوتبال ایران. که 
بود جه اکثر آنها از بیت المال تامین می شود برای خرید 
بازیکن ان خارجی از مشاوران و کا رگزاران با تجربه ای 
استفاده کنند که بیشتر به فکر فوتبال ایران باشند» نه به 
فکر جیب خود شان . 


دراین مسابقات دارد.تیم سپاهان حتی در صورت 


شکست در بازی نهایی»می تواند در جام باشگاههای 
جهان حضور یبد .افتخاری که هر باشگاهی در جهان 
خواهان رسیدن به آن می باشد. 

E‏ نشان داده‌مربی است که در 
مسابقات حذفی بسیار موفق عمل می کند.قهرمانی 
در دو دوره جام حذفی به صورت متوالی,دلیلی است 
بسرای اثبات این مد عی.لو کا در هر بازی از مس‌ابقات 
حذفی شیوه حاصی رابه کار می برد وبرای هرد قیقه از 
بازیش,برنامه ریزی کرده است.وی‌مربی بزر گی است 
و اهداف بزرگی رادر سر دارد. 

این سبک کار س طح توقع مااز سسپاهان بسیر 
الارفته و تته او تنها خواهان قهرمانی تیم سپاهان 
در جام باشگاههای آسیا هستیم تا کمی از خمهایمان 
کاسته شود 

ازلو کابه حاطر حضو ر موفقیت آمیزش د ر کشسور 
ایران تشسکرمی کنیم.وی پسس از CEC‏ 
حرف زیبایسی زد:«این پیسروزی بیش از آنکه برای 
باشگاه سپاهان مهم باشدبرای فوتبال ایران دارای 

اهمیت است که می تواند پس از سسال ها حضور در 
دیدارنهایی یک رویداد مهم آسیایی را تجربه کند.» 















شرکت آلمانی هلموث گردنبندهای بسیار زیبایی 
از الماس ولید می کند که‌بین ۱۵۰۰,۰۰۰ ۱۱ میلیون 
دلار ارزش دارند . مطرح ترین کار این شرکت تولید 
جوایز اسکار است .این شر کت یک ساعت از الماس 
ساخته است که درون ان فلز ویژه ای وجود دارد و 
ھا ان دود ,٠ا‏ دلاراست. 

در صبحی دلپذیر گردشگری در سن پترزبورگ 











رئیس گروه غواصی ساعت گرانقیمت را به 





در جسجوی هلمو 


در روزهای بعد گروههایی با امکانات 
پیشرفته وارد ماجرا شد ند 





روسیه بر روی پل ایوان ایستاده بود و رود خانه زیبای 
نوارا مشاهده می کرد . وی صاحب ساعت هلموت 
ود 

اما براثر اتفاقی غیرمنتظره ساعت از دست وی باز 
شد و به درون رودخانه افتاد .این اتفاق برای صاحب 
ساعت ناگوار بود چراکه تعداد محدودی از این نوع 
ساعت در جهان وجود دارد و مثل ان رانمی توان در 
روسیه پیدا کرد . بنابراین صاحب ساعت جایزه ای 
۰ دلاری رابرای فردی که بتواند آنرارااز درون 
رودخانه درآورده تعیین کرد . 

در روز اول جستجو افراد زیادی به زیر آب رفته و 
اشیای گران بهای فراوانی را پیدا کردند اما هیچ کدام 
نتوانستد که ساعت را از درون اب خارج کنند . 

این جستجو بی وقفه ادامه یافت تااینکه در روز 
پنجم آنجمن غواصان روسیه پس از نصف روز تلاش 





و این هم نمایی نزد یک از ساعت هلموث 


رای رس اش ۵۹ سارو ۳۳۰۱ 


توانستد که‌ساعت ۰۰ ۱ ۳ ۱ 
رودخانه بیرون آورند . 

سسخنگوی انجمن پس از پبداشدن ا 
کهاز حقه‌ای کوک برای بیدا کردن .۳ 
اب فاده د ده‌اند . رای اد ۳۲۲۱ 
فلز مغناطیسی ویژه ای استفاده شده بود » ما کد این فلز 
راپیدا کردیم و به دستگاه مخصوص پویش کد فلز 
را دادیم و با استفاده از علائم ارسال شده از دستگاه 
توانستیم ساعت را از گل و لای اعماق رود خانه بیرون 
آوریم. این کار ما همانند پیدا کردن سوزن در انبار 
کاه بود . " 

بد نیست بدانید که هزاران نفر بر روی پل ایستاده 
بودند و عملیات جستجو رااز نزدیک مشاهده 
می کردند . حدود ۶۰خبرنگار از شبکه های مختلف 
تلویزیونی و روزنامه های مختلف در زیر پل مشغول 


روسیه توانستد در گل و لای بستر رودخانه ساعت 
مورد نظر را پیدا کنند 





گروه غواصی پس از آنکه ساعت را در جعبه مخصوصش قرار 
دادند. انرا به صاحبش باز گرداند ند 





قرائ تکناف, مکالمه با 


مردمان 


کارت 





تست خود شناسی 


از نظر دیگر ان جطور آدمی هستید؟ 
ز دطر د یکران جطور ادمی هسنید : 
به این تست شک نکنید. این آخرین و استاندارد ترین تست شخصیت شناسی است که این روزها 


درارویا بین روانشناسان در حریان اسست. پاسخهایش هم اصلا کار دشسواری نیست . کافی است کمی به 
خود تان رجوع کنید .یک کاغذ و قلم هم کنار دستتان باشد که بتوانید امتیازهایی که گرفته اید راجمع بزنید. 


حاضرید؟ پس شروع کنید: 

دارید ؟ 

الف _صبح ب -عصر وغروبت ج_شب 

۲) معمولا چگونه راه می روید؟ 

ب -تسیتًسریم. باق مهای کوتهولی تن و پشت سر هم 
ج _آهسته تر با سری صاف روبرو 

و اسه ور زیر 

-٥‏ خیلی آهسته 

۳) وقتی با دیگران صحبت می کنید؛ 

الف _می ایستید و دست به سینه حرف می زنید» 
ب-دستها را در هم قلاب می کنید 
ج _یک یاهر دو دست رادر پهلو می گذارید 

د_دست به شخصی که با او صحبت می کنید. می‌زنید 
»_با گوش خود بازی می کنید. به چانه تان د ست می‌زنید 
یا موهایتان را صاف می کنید 

۴) وقتی ارام هستید. چگونه می نشینید 

الف _زانوها خم و پاها تقریبا كنار هم 

ب - چهارزانو 
ج _پای صاف و دراز به بیرون 

د _یک پازیردیگری خم 

۵) وقتی چیزی واقعا برای شما جالب اسست. چگونه 
الف _خنده‌ای بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب 
بو د ه 

ب _ خنده» اما نه بلند 
ج _با پوزخند کوچک 

N 

ه _لبخند کو چک 

۶) وقتی وارد یک میهمانی یا جمع می شوید؛ 

الف _باصدای بلند سلام و حرکتی که همه متو جه شما 
شوند» وارد می شوید 

ب _باصدای ارامترسلام می کنید وسریع به د نبال 
خض که می ناسید می گر دید 
ج _د رحد امکان آرام وارد می شوید»سعی می کنید به 
نظر سایرین نیایید 

ناگهان شخصی آن را قطع می کند؛ 

الف _ازوقفه ایجاد شده‌راضی هستید واز آن استقبال 
می کنید 

ب _به سختی ناراحت می شوید 
ج _ حالتی بینابین این ۲ حالت ایجاد می شود 

۸) کد امیک از مجموعه رنگ های زیر را بیشتر دوست 
دارید ؟ 

الف- قرمز یا نارنجی ب-سیاه 
ج-زرد یا آبی کمرنگ 





2 پر 
-٥‏ ابی تیره با ارغوانی 
و - سفید 
ز-قهوه ای خاکستری» بنفش 
) وقتی در رختخواب هستید ( شب هنگام) در آخرین 
لحظات پیش از خواب. در جه حالتی دراز می کشید؟ 
الف -به پشت 
ب-روی شکم (دمر) 
ج-به پهلو و کمی خم و دایره ای 

د-سر بر روی یک دست 
م-سر زير پتو يا ملافه... 
۰) آیا شما غالباً خواب می بینید که: 
الف-از جایی می افتید. 
ب-مشغول جنگ و دعوا هستید. 
ج-به دنبال کسی یا چیزی هستید. 
د -پرواز می کنید یا در آب غوطه ورید. 
۰ ااا تقو اب تھی بد 
و-معمولا خواب های خوش می بینید 
امتدازات 
سژال اول: الف(۲ امتیاز» ب (۴ امتیاز» ج (۶امتیاز) 
سوال دوم: الف ( ۶امتیاز) ب (۴ امتیاز» ج (۱۷ 
(۲ امتباز6» ۰ (۱ امتیاز) 
مسوال سوم: الف (۴ امتیاز» ب (۲ امتیان» ج (۵امتیاز) د 
(۷امتباز) ۰ (۶امتباز) 
د (۱امتباز) 
(۵امتباز) ۰ (۲امتباز) 
سوال ششم: الف (۶امتیاز)» ب (۴ امتیاز)» ج (۲ امتیاز) 
سژال هفتم: الف (۶ امتیاز» ب (۲ امتیاز» ج (۴ امتیاز) 
(۴ امتباز)؛ ۰ (۳امتیاز) و (۲ امتیاز) ز (۱ امتیاز) 
(۲ امتباز) )1 امتباز) 
ره امتبازن) ۵ (۶امتیاز)» و( ۱ امتباز) 
نتیجه گیری 

#اگر امتیاز شما بالای ۶٣‏ است : دیگران در ارتباط و رفتار 
اھا کا اق یو هھ ار هع ها مامت وه 
خودمحور و بی نهایت سلطه جو می دانند. گر چه شمارا 
تحسین می کنند و به ظاهر می گویند«کاش من جای تو 
بودم!!» اما معمولا به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد 
رابطه ای عمیق و دوستانه بی میل و فراری هستند. 
# اگر از ۵۱ تا ۱۰ امتیاز دارید: بدانید دوستان شمارا 
تخر یک با ر می 5 اون فکر کیل ھی کل و سیخ 


متباز) د 


۳۹1 ۳ ٣ اطلایارت‎ 









8 


به رهبری جمع و تصمیم گیریهای سریع دارید (هرچند 
اغلب درست از کار درنمی آیندا) دیگران شما را جسور 
راشا اطم داو کی که قح وا ور 
امتحان می کند. از ماجراجویی لذت می برد و در مجموع 
هدئیل ایجاد شرایط و بستر هیجانات توسط شماءاز 
همراهی تان لذت می برند. 

#اگر از ۱ تا ۵۰امتیاز به د ست اوردید :به خود امیدوار 
باشید دیگران شمارا بانشاط سرزنده سر گرم کننده و 
جالب و جذاب می بینند. 

شسمادائما مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتاری 
خوبی بهره مند هستید. فردی مهرب‌ان, ملاحظه کار و 
فهمیده به نظر می رسید. قادر هستید به موقع باعث شادی 
و خوشی دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده انها را 
فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین 
کمک برای اعضای گروه هستید. 

٭اگر ۳۱ تا ۶۰ امتیاز نصیب شما شد : بد انید در نظر 
سایرین معقول» هوشیان دقیق. ملاحظه کار و اهل عمل 
هستید. همه می دانند شماباهوش و با استعداد هستید 
اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و 
ساد گی بادیگران باب دوستی رابازنمی کنید.امااگر با 
کسی دوست شوید صادق باوفا و وظیفه شناس هستید. 
ولی انتظار باز گشت این صداقت و صمیمیت از طرف 
دوستانتان رادارید گرچه سخت دوست می شوید اما 
مت کر دوس ها با رها کید 

٭ از ۲۱ تا۳۰امتی‌از: درنظر سایرین فردی زحمت 
کن سکیا امات ا فاته کاهی او فانت‌ایراد کر هس 
شمابسیار بسیار محتاط و بی‌نهایت ملاحظه کار به نظر 
می رسد زحمتکشی که در کمال آرامش وبا صرف زمان 
زیاد در جمع بار دیگران را بردوش می کشد و بدون فکر 
و براساس تحریک لحظه ای و آنی هرگز نظر نمی‌دهد. 
دیگران می دانند شماهميشه تمام جوانب کارهارا 
می‌سنجید و سپس تصمیم می گیرید. 

# واگر کمتسر از ۲۱ امتیاز داشستید: دیگران شمارا 
حجالتی» عصبی و آدمی شکاک و دودل می دانند شخصی 
که هميشه سایرین به عوض او فکر می کنند. برایش 
تصمیم می گیرند واز اومراقبت می کنند. کسی که اصلا 
تمایل به در‌گیرشدن در کارهای گروهی و ارتباط با افراد 
دیگر را ندارد. 





شنیدم تو کامپیوتر موش داره پس تا صاحبش نیومده 


کمبود سوخت و آخر و عاقبت سربازان آمریکایی در عراق 








ا 
لیات ی لا یار ۳۳۰۱ 





دوی اساس خوب می توان ساختمان خو 


ب سا 


خت 


حلقه دار: رضا رفیع 





۲2۲۲16. 06۲5120۱000.010 


محمد عمادی -دبی 
همچون زنی که نالد از درد بارداری 
یک روز از ترافیک يا از غم گرانی 
یک دم ز بی‌ریالی هر دم ز بی‌دلاری 
یااين که شکوه داریم از شرکت توانیر 
یا دائما شکاریم از دست شهرداری 
چون گشته‌ايم معتاد بر جرم و دود اگزوز 
۳ کر اد 
YY‏ 
هی سرفه پشت سرفه با خلط سینه‌ی بد 
آید برون مرتب (با عذر و شرمساری)! 
اوخ که مبتلاييم ما جملگی به این درد 
از بندری و یزدی تا ترک و سبزواری 
طاقت رسیده بر طاق» اعصاب گشته داغان 
ان ی ال ارت ار 
ی کم این ا کی بت س مق 
بیرون دهند گویی واکرده دامداری! 
یک عده کمی شاد. باقی ملول و محزون 
این یک ز طالع خوش. ان یک ز بزبیاری 
هر گوشه‌ای ببینی از فرط ضعف اعصاب 
این می‌پرد به ان یک همچون خروس لاری 
راننده‌ای ز بسکه دستیاجه و عجول است 
کوبیده خاورش رابر خودرو سواری 
فی‌الحال هر دو شوفر ناجار ایستاده 
دائم کنیم قور قور مانند فورباغه 
ای کاش جای این کار می خواند یم به باغی 
باصوت خوش ترانه. چون بلبل و قناری 
اتالب سر سرا کی یل رات 
زینرو هميشه هستیم در وضع اضطراری 
بینی که در خیابان با خود یکی زند حرف 
گوید بلند پچ پچ» آهسته گوید آری 
آن دیگری بگوید چیزی به صوت اعلا 
وآنگه به سرعت باد زآنجا شود فراری 
یعنی که رهسپاریم ماسوی هوشیاری! 
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رقیق 
منصور علیزاده -امید به 
ترا ار ۱ 
چقدر با توبگویم عزیز» کمتر هست 
شت تار سبیلی گرو نهادن و خود 
برای E E‏ 
حریم کوچه‌ی امن تمام مشتی‌ها 
ار ار کار ار 
ما در تاره اد 
میان هر چه دوراهی -به پشت هر بن‌بست 
ز کارها گره وا می‌شد آن‌چنان ارام 
که این میانه خبردار هم نمی‌شد شست 
E‏ 
رفیق و نوکرتم من» غلامتم دربست 
قرار با دا 
چه وقت کامروایی چه در زمان شکست 
زیاد سخت برایت نبود تشخیص 
رفیق یول‌پرست از رفیق دوست‌پرست! 
۱-وام گرفته از حافظ 


از 
تا 
ا 


اشضد لوان نه 


کرو ید رن 


به چه کار آیدم ز گل طبقی 
برو گردی بیار و زرورقی 
قرص اکسی بده بترکانم 
۱ تا کند هستی‌ام ترق ترفی 
روم ان سان به عالم هپروت 
نشناسم ز هم نقی و تقی 
گیرم از روزگار گردنکش 
در خبالات خام خود نسقی 
بشوم پهلوان اگرچه به عمر 
توی گودی نریختم عرقی 
دربیایم ز هيبت انسان 
بکنم عرعری و وق و وقی 
تا مخم بیشتر شود تعطیل 
بدهم گوش هر اجق» وجقی 
نوک برجی بایستم که کنم 
کل دیوان عمر راورفی 
ری ی بت بسن 
که نمانده به هیکلم رمقی 
گر بلایی تو رارسد راوی! 
گریه زاری نکن که مستحقی 
زیر بنزی بخواب حداقل 
نه به زیر ژیان تق و لقی! 





مد 1 
املاعات ی ارم ۳۳۰۱ 


از 
۰ 
ناصر زارعی - شیراز 
کی شود بینم تو رایک خرده ارزان ای پیاز! 
فی‌المثل نرخت شود یک من ۲ تومان ای پیاز 
این دل دیوانه را دیوانه‌تر کردی بیا 
تا فدا سازم ز دیدار رخت. جان ای پیاز 
تال تراک ار ار تس 
این زمان از هجر تو گریم چو باران ای پیاز 
بوی تندت خوش بود اندر دهانم بعد از این 
می‌دهم با بوی تو پز من به یاران ای پیاز 
می‌شوی در خانه‌ام کاهی هویدا ای عزیز 
نعمتی جون کفش کهنه در بیابان ای پیاز 
گر شوی ارزان دهم اب اشکنه در خانه‌ام 
می‌خوریمت پای سفره با دل و جان ای پیاز! 





شاعر م! 
یش ی( 
شاعرم. دنبال شعر و علم و دانش می‌روم 
درپی ویرایش و چاپ و نگارش می‌روم 
شاعری هستم قوی از جنس ازمابهتران 
هم به محفل» هم به مجلس. هم همایش می‌روم 
یاوری دارم ز خوش‌بختی که نامش پارتی است 
از سر لطفش به هر جا با سفارش می‌روم 
نیست ترسی در وجودم در بر گردن‌کشان 
هر گره باشد به کارم» تا گشایش می‌روم 
شعرها می گویم از هر مشکل و هر معضلی 
وز پی تحفیق. هی دنبال چالش می‌روم 
شعرهایم انتقادی» تند تر از فلفل است 
در تن بعضی کسان در حد خارش می‌رود 
انتقادم سرسری و سطحی و بیهوده نیست 
گاه با نیش قلم تا مرز فاحش می‌رود 
من کد و حلوایی‌ام در کاملی؛ در پختگی 
گرچه خامم عین غوره. جای کشمش می روم 
گه به دور از ترس جسمم را به آتش می کشم 
که بد ون چت عریان زیر بارش می‌روم 
ی 
مثل یخ» از فرط گرما رو به کاهش می‌روم 
معنی‌اش. یعنی درون خانه تاریک دل 
درپی شمعی که دارد نور و تابش می‌روم 
نیستم يکد نده بلکه چاره‌جویم. زاین سبب 
گر نشد با کله شقی. پس به سازش می‌روم 
هر زمانی هم اگر تیغم نبرد با تشر 
از خشونت دورو با دست نوازش می‌روم 
با وجود قلدری‌هايم اگر لازم شود 
با سر پایین و یا حتی به خواهش می‌روم 
کاخ شعرم جای سفتی ساختم اما چه حیف! 
لغزشی دارم که گویی سوی رانش می‌روم 
بنده خود جوشم ولی گاهی يواش از دیگران 
سوژه و شعر و ردیف و قافیه کش می‌روم! 
با پوزش از جناب سعدی! 








ات ۰ 

7 فروردین 

فک انیت که کر ته کی وس کرت ما راز ماکان که نان دی کد اا ابن ما 
می تواند افسرد گی به همراه داشته باشد پس خود رادر جمع عزیزان قرار دهید تابتوانید 
از هرآنچه که حضرت دوست دراختیارتان قرار داده سود بجویید. 

خبرهای غیرمنتظره برای شما در راه است که امیدوارم آماد گی شنیدن آنها را داشته 
باشید و صدقه را فراموش نکنید و به بهانه مشغله‌های موجود کمک به پایین دستی‌ها 
را پشت گوش نیندازید. دوست خوبم! می دانم که سرحال نیستید و بی تحر ک شده‌اید. 
ولی غافل از آن هستید که منشاء تمامی آنها بستگی به تلاش و خواستن خود تان دارد و 
هر کس هرآنچه را که می گوید حتما نباید درست باشد. 
اف ارد د دبهشت 

روزهای خوبی را پیش‌رو دارید و می‌توانید هرآنچه را که از صمیم قلب بخواهید 
دریافت کنید و در جنین شرایطی بهتراست برای کسی لطف حضرت دوست رابخواهید 
که پابه‌یای شما و همراه همیشگی تان بوده و اگر چنین کردید مطمئن باشید که امنیت را 
حکمفرما کرده و از خوش‌شانسی خود بهترین سود را جسته‌اید که البته آن هم فوت و 
فن کوزه گری حاص خود ش رامی‌طلبد. 

دوست خوبم! عشق بهترین هد یه‌آی است که می توانید به نامهربانی‌های موقت فرد 
نزدیکتان هد یه کنید و خود تان را در تنهایی قلب او ساکن سازید و دقت کنید که فکر 
آینده امروزتان را خراب نکند. 





۰ 


1 ] خرداه 

خشمگین از هرآنچه که روزگار برای شما رقم زده است هستید و ناراحت. ولی 
نمی‌دانم چراد یگ ر نمی خواهید جلوی مسائل ناخوشایند زند گیتان رابگیرید.درحالی که 
کو چکترین اشتباهی که مرتکب شوید. عواقب سنگینی برای شمابه ارمغان خواهد آورد. 
پس خشم خود را از هرآنچه که در دل دارید به گونه‌ای سازنده بروز دهید و از روزهای 
بارانی زند گیتان هراسی به دل راه ند هید چرا که شاید اصلا آن روزها غمگین نباشند. 

در ضمن مطمئن باشید که می توانید خود رابرای «تولدی دوباره» آماده‌سازید و هیچ 
نیازی نیست که همه چیز را از اول شروع کنید! 


و 
نعمت‌های لازم برای آرامش بهره‌مند هستید و فقط قدر آنهارانمی‌دانید. 

دوست خوبم! بجای توقف و تامل بر هرانچه موجود است به مسوولیت‌هایی که به 
عهده گرفته‌اید بياند یشید و برای آنها برنامه‌ریزی کنید و از تجربه‌های حوب گذشته‌تان 
سود بجویید. چرا که روز گار هميشه یکسان نیست. 





در روزهای پیش‌رو لازم است که ارتباط مردمی خوبی داشته باشید چون تنهایی 


7 مرداد 

دوست خوبم!فرصتهای خوبی را پیش رود ارید که شاید برای‌هر کسی وجو دند اشته 
باشد. خوب می‌دانم که از نصایح اطرافبان دل شوشی ندارید وازبایدهاو نبایدهابیزارو 
فکر می کنید انجام هر کاری برایتان میسر نمی‌باشد ولی غافل از نتیجه هرانچه که انجام 
می‌د هید شده‌اید که امید وارم تاد یر نشده جلوی این روند رابگیرید که براستی در نتیجه 
e‏ ی هی اسان فاگ 
جاده زند گی رابدون ترس و استرس طی کنید. 


روزهای حاصی را پیش‌رو دارید طوری که می‌توانم بگویم از آسمان برایتان طلا 
می‌بارد و براستی اگر دست به خاکستر بزنید. جواهر خواهد شد وبرای سپاس ازاین همه 
نعمت لازم است که صدقه دهید و همانند پروانه به گرد آتش عشق بگردید و بااعضای 
حانواده اتحادتان را محکم فر کنیل تا مفل همیشنه برای شما نهشرین‌ها مها شود. 

درضمن طی این روزهاشرایط مهیا است که بتوانید کج خلقی‌های خود را کناربگذارید 
وآسودهتاطرعما کر که وان بات هر کک که کا رار 








اطلایات ن 9 ۳۳۰۱ 


از:د کتر نوید خدادوست 


دراین روزها دقت کنید که از موضع قدرت برخورد نکنید و از راه اصولی آن پیش 
بروید» چرا که شرایطی دشوار را برای خود و اطرافیان ایجاد خواهید کرد. 

دوست خوبم!صاحب و مالک عشقی هستید که باید از جان‌و دل برایش مايه بگذارید 
وازآن نگهداری کنید. چرا که چنین مهری نصیب هر کسی نمی‌شود. پس بدون هیأهو 
پیام‌های عاشقانه رد و بدل کنید و آرامش واقعی رالمس نمایید. 

و نکته بعدی که باید آویزه گوشتان باشد این که آرزوی شما بهترین‌هاست و براستی 
دیگران به این بر خورد غبطه می خورند» پس آسوده‌خاطر باشید. 





دراین روزها فرصت خوبی دارید که به نیازهای درونی خود فکر کنید و راهی برای 
خواهد شد و دراین صورت ناخود آگاه انتظارات شما هم از اطرافیان متعادل می‌شود که 
این خود بسی‌سعاد تی رادریی دارد. 

در مورد سخنان بی‌اساسی که پیرامون دوستی می‌شنوید توصیه می کنم عاقلانه 
رفتار کنید و صبورانه تصمیم بگیرید و برای ثانیه‌های زند گیتان برنامه داشته باشید که 
البته می دانم کار ساده‌ای نیست! 


رشق تم ۰ 
۱ ۳ ادر 
بجای انتقاد و ايراد گیریهای بیهود ه بهتر است با زمانه یار و همراه شوید تا انرژیهای 
مثبت خود را بیشتر کنید و در این حالت است که می‌توانید مطمئن باشید دیگران هم 
احساس خواهید کرد و درعین حال می توانید موجودیت خود را برای همگان به اثبات 
برسانید و این همان چیزی است که برای شما تعیین کننده است. 
باشید و برای انجام کارهای غیرضروری وسوسه نشوید. 


< 
دی‎ eT 

امکانات شماد راین روز هامحد ود است و تقاضایتان بی شمار که براستی لازم‌است‌برای 
انها اولویت‌بندی در ذهن خود داشته باشید تا ارزوهای قابل دسترسی د اشته باشید. 

دوست خوبم نوشیدن آب فراوان برای شمااز ضروریات محسوب می شود ولی هیچ 
ارت رسای ی کوش سا اما تست کر 1 
باعث روبه‌راه شدن شما از لحاظ روحی می‌شود که ان نیز به نوبه خود در تمامی مسائل 
شما تاثیر می گذارد و نکته پایانی این که شما یک هد ف بزرگی دارید و برای رسیدن به 
آن نباید ثانیه‌ای توقف کنید. 


۱ 932 
وجود تان ندارید. مگر اینکه بخواهید آن را ایجاد کنید. پس هوشیار باشید و از جزئیات 
غافل نشوید تا نگرانی گریبنگیرتاننشود. 

در مورد خطایی که مرتکب شده‌اید باید بگویم انسان جایزالخطاست. ولی باید 
عواقب آن را به عهده بگیرید و برای بهبودی شرایط تلاش کنید تا مورد عفو قرار 
گیرید. 





درشرایطی قرارمی گیرید که نباید قضاوت پیش از موعد داشته باشید و از پنهان کاری 
ید فوری کل تا ا ا شمسا اع کر قاری ما ود 

در مورد ایده‌آلهایی که در ذهن دارید باید بگویم زند گی برای لذت بردن و دوست 
داشتن است. نه برای مدال گرفتن و قهرمانی» پس اعتدال را پیش بگیرید تافراز و نشیب 
زند گیتان قابل تحمل باشد. 

در ضمن هر گر خود تان را در درجه آخر اهمیت قرار ندهید تاافسوس. اما و اگر را 
اند وخته نکنید» چون به اندازه کافی به جسم‌تان بد هکار هستید. 





۰ 


دد خو اد اند وهن از همه پیشت است 


ص دوالنون 


ِ# ۱ "زادار" در کرو امین زار موسیقی عجیبیقرار داد که نوازندهاش اما 
دریا می‌باشد. این اولین ارگ در دنیا است که به وسیله امواج دریا نواخته می‌شود. 
و دمیدن هوابه درون انها اصوات تصادفی ولی هارمونیکی ایجاد می کنند. این امواج 
بسته به شدت و سرعت وبزرگی» نت‌های متفاوتی راایجاد می کنند. بازدید و شنیدن 
صدای این ارگ دریایی از آوریل سال ۲۰۰۵ برای عموم ممکن شده است. 

شهر زادار با این ارگ دریایی یک جاذبه توریستی جالب پیدا کرده است که امواج 
دابا زر وھا اب شارت ادیک کسر ت مس هم راا اه ارت 
ِِ ۱ 
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از گذشته های دور اصطلاح «اشک تمساح ریختن» در میان بسیاری از ملل یا فرهنگ 
وزبانهای مختلف رواج داشته است و افسانه ای قدیمی می گوید هر گاه‌ این حیوانات 
حطرناک و مهیب گرسنه می شوند اشک می ریزند و گریه می کنند. بتا زگی یک محقق 
دانشگاه فلوریدا به این نتیجه رسیده است که کرو کودیل ها درزمان ضیافت و شکم چرانی 
واقعازارمی زنند.البته به گفته این محقق زار زدن کرو کودیل ها به دلایل فیزیولوژیکی 
ی ی یت ا 


۳ (کت ولیت»» جانور شناس 
| دانشگاه فلوریدا با انجام فیلمبرداری 
سای متعدد از کروکودیل هاو 
۱ سوسمارها در هنگام غذا خوردن 
به نتایج جالبی در خصوص حالت 
این حزنده ها در هنگام غذا خوردن 
دست يافته است. این محقق کشف 
کرده است اکثریت قریب بهاتفاق این 
خزنده ها هنگام غذا خوردن و زمانی 
که‌غذای خود رااز هم می درند و 
می خورند از چشمهایشان کف و حباب بیرون می زند و حالتی شبیه به اشک ریختن در 
این حزند گان مشاهده می شود. 
یکبار محققی در اوایل قرن گذشته تصمیم گرفت برای آزمایش اب موز تک 
به چشم تمساحها بمالد و بفهمد آیااین افسانه اشک ریختن کر وکود یل هاواقعیت دارد 
پا خیر. 
اینک دو محقق دانشگاه فلوریدا راز اشک ریزی کروکودیل ها در هنگام غذا حوردن 
راکشف کرده‌اند تامشخص شود بسیاری از قصه ها و افسانه های قد یمی تأحد ودی با 
واقعیتهای علمی مطابقت دارند و اشک ریختن تمساحها برای طعمه بیچاره شان در هنگام 
خورده شدن واقعیت دارد و یک قصه و افسانه نیست. 
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فاطمه بیجاری ماهک میرشفیعی 


اعراب 
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برای اولین بار دز ایران 
مطابق با آفرین تکنولوژی اروپا 


شامپو رنگ موی واریان‌هاکستری 


برای شانع‌ها و آقایان 


مدید 


با تواشطا فق لصا 


0 دارای آمونیاک کم 

90 مادی ویتامین ° 

9 یکتوافت کننده فو‌های سقیه 
تا افید فاکست؟, تما 

0 با فاندگازی طولانی نیش از ۱۰ 
ففته با لا باز تشه 

8“ دز پنچ زنک : فاکستري غیلی لیرد 

غلگجترن کیره . فاکستی متوسط: 
فاکستری وشن و تقافایین 


که 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 


و و۵ ررس 


سروش بازخو 





خفن مادربزرگ و پدربزرگ عزیزم. دوستتان دارم و امیدوارم همواره سلامت و 
سرزنده و دلشاد باشید 
خاله معصومه عزیز, امید وارم همواره موفق و سلامت باشی دوستت دارم -خاله 
هاجر و آقاناصر عزیز, امیدوارم آسمان دلتان پرستاره باشد و در کنار شکوفه زند گیتان, 
رامتین» سلامت و شاداب باشید 
فاطمه کاظمی - تهران 
نسرین جان هزارات شاخه گل یاس سپید را پیشکش قلب مهربانت می‌کنم و 
امید وارم در کنار شوهرت یدالّه خوشبخت شوی 
خواهرت چیمن ناصری -سنندج 
ل زینب عزیزم دلم برایت تنگ شده و برای دیدارت لحظه‌شماری می کنم 
طاهره - مشهد 
ي شهناز جان امید وارم ستاره وجود نازنینت تا ابد همواره روشن و پرفروع بماند 
تولدت مبارک همسرت مهدی -اند يشه کرج 
hh‏ بهار جان امید وارم بهار وجودت جاویدان باشد دوستت دارم 
خواهرت مهناز - شهریار 
@ زهراجان به خاطر خوبی و مهربانی‌هایت از تو ممنونم 
همسرت حسین -سبزوار 
اف دوست خوبم سمیراجان امیدوارم روزگار به کامتان و برایتان آرزوی شاد کامی 
دار دوستت زهرا - ملایر 
db‏ همسر مهربانم با تقد یم ستاره‌های آسمان و پیشکش گلهای مریم تولدت را تبریک 
می گویم همسرت مونا - تهران 
4 روح الله جان همه می‌دانند که من تو را برای لحظه لحظه‌های زند گیم می‌خواهم 
عزیزم دوستت دارم نامزدت سارا - تبهران 
دوست مهربان سجاد طهماسبی ماه مهر برای ما سرآغاز دوستی بود. سالروز 
تولدت رابا تقدیم یک سبد گل یاس تبریک می گویم علی زکیزاده -ده‌علی کوهبنان 
صابره جان» برادرزاده عزیزم دوستت دارم و بهترین‌ها را برایت آرزو دارم 
عمومحمود -خرمد شت 
از ریاست محترمه کانون فرهنگی؛ ۳2۸ برد کار ام زک 
شمس الد ینی و معاون پرتلاش وی خانم شهربانو عبد الحسینی تقد یر و تشکر می‌نمایم 
معلم مهربانم در دبستان شهید بستانی یزد سرکار خانم ملک‌پور برایتان آرزوی 
سلامتی و بهروزی دارم 
از مدبربت مجتمع غیرانتفاعی سید الشهدایزد سر کار خانم م ا 9 نان 
ایشان بخصوص خانم دهقان تقد یر و تشکر می‌نمایم نجمه حعفری - یزد 
دوس دوران داسجوی آفای‌ مس خسروی اه رابل )سای ۱۳۳۳۳۰ 
بی خبرم هرچه زود تر با من تماس بگیر و مرا از احوال خود باخبر کن 
احمد محمودی - بم 
گ8 از ریاست سختکوش و پرتلاش کتابخانه عمومی پیامبر اعظم دهستان حرمدشت 
کوهبنان آقای عباس زکی زاده تقد یرو تشکر می کنم مهد ی خانعلی - خرمد شت 
# دوست قدیمی مصطفی زینلی قطرمی. من هميشه به یادت هستم و بهترین‌ها را 
برایت آرزومندم اميد زکیزاده قریه علی - مشهد 
۵ دوست عزیزم اقای محمدی تولدت مبارک و دوستت دارم 
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مسعود گلشنی - کرج 


® برادر عزیزم آقامسعود دلم خیلی برایت تنگ شده و هميشه به یادت هستم 
حبیب گلشنی -ده‌علی کوهبنان 
@ پدن ماد خواهران و برادرم اميد وارم هميشه موفق و سربلند باشید 


فواد هاشمی -سقز 
تشکر می‌نمایم صابره حعفری - بزد 


ار را ۱ ۱۱ لها زیبای 
زند گیت | کنده از مهربانی و شادی باد مهدی زکی‌زاده - کوهبنان 
€ همکار گرامی» سرکار خانم زارع» امیدوارم در زند گی خود همیشه موفق. پیروز 
و سربلند باشید خواجه پور - یزد 
ل همسربی‌همتايم دلم می‌خواهد با بهترین واژه‌ها ستایشت کنم»اماعشق و محبت 
در قالب واژه‌ها نمی گنجد. تاابد عاشقانه دوست دام 
محمود جعفری - خرمد شت 
پسرعموی مهربانم احمد آقا می‌خواهم تو را در یک جمله توصیف کنم. اما 
افسوس که تو آنقدر بزرگ و مهربانی که این کار میسر نیست 
سید محمود اشرفی قربه‌علی -کرمان 
® همسر و دختر عزیزم شما بهترین هستید و من شمارا دوست دارم 
مجید پارسا -اند يشه 
چ جناب آقای رو ح له مودیون از شماصمممانهسپاسکزار م8 بتان آرزوی‌سعادت 
و خوشبختی می‌نمایم حسن خواجه پور قریه‌علی - يزد 
€ مریم جان آبجی گلم دعامی کنم که به بهترین آرزوهایت برسی وا زهمین جابرایت 
می‌نویسم که دوستت دارم و خواهم داشت نرگس فرهادی - آستانه اشرفیه 
برادر مهربانم علی جان» هجد همین بهارزند گیت راتبریک می گویم. و یک آسمان 
ستاره و یک سبد گل رز تقدیم توباد زهرا نجاریان -بابل 
€ میثم عزیزم بیست و چهارمین بهار زند گیت را تبریک می گویم» یک آسمان ستاره. 
یک عالمه شکوفه‌های بهاری تقد یم توء تولدت مبارک 
خواهرت فاطمه مخلص آبادی -بابل 
@ اکرم جان دوست خوبم یه دریا خوبی یه دنیا مهربونی یه آسمون عشق پیشکش 
م باش 
٭ سحرجان از اعماق دل برایت ارزوی سعادت و خوشبختی می‌نمایم و امید وارم 
همیشه و همه‌جابه یاد ما باشی به هرحال به یادتم یادم کن 
نکن جان دوست کدول9 ات دل و با تمام وجود زند گی رابرابت شاد شاد و 
روزگاررابه کامت آرزو می‌کنم» کسی که هرگز فراموشت نمی کند 
نرگس فرهادی - استانه اشرفیه 
@ دوست عزیزم» سید علی اشرفی» سبز ترین و خالصانه ترین سلامها و درودهای مرا 
علیرضا گلشنی قربه‌علی - کرج 
استاد عزیز آقای علوی, از شما به حاطر تمام خوبی‌ها و محبت‌هایتان صمیمانه 
سپاسگزارم حسن خواجه پور - یزد 
محمد و مریم عزیزم. آرزومندم در تمام مراحل زند گی موفق. پیروز و شاد کام 
باشید و همای سعاد تتان در اسمان بی کران خوشبختی پرواز کند نازنین -لولمان 
از مد یریت محترم دبستان تقی رسولیان آقای حاج مهد ی نهضتی و معاون ایشان 
آقای محم عل ی یی آبادی و سایر همکاران کمال تشکر و قدردانی را دارم 
جناب آقای‌میر و کیلی معاون محترم آموزشی ناحیه دو یزد به پاس زحمات بی دریغ 
شما نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم 


پذیراباش من همیشه به یادت هستم 


حسین جعفری - يزد 
E OD‏ اون یر شیرازه دز 
سال‌های ۸۲-۸۵ همیشه به ياد تان هستم 


فواد هاشمی -سقز 








اگ کسی مطمتی 
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د اند 


ê‏ محمد ححازی 


هفته گذشته مراسم جشن سردوشی بیست و یکمین دوره کاردانی و 
کارشناسی وظیفه مر کز آموزش ۰۲ نیروی زمینی ارتش با نام «المهدی) با 
حضور امیر سر تیپ ۲ د وست محمد ی فرمانده مر کز امیر سر تیپ ۲ حق‌وردی 
26 سلام علی اکبر بخشی رئیس عقید تی سیاسی مرکز و جمعی از 
خانواده‌های سربازان تحت اموزش. فرماند هان و مسوولان و نیز خانواده معظم 
شهدابا شکوه خاصی بر گزار گردید. 
تصاویری از این مراسم را در این صفحه می بینید. 


ی 














« ۱ ۸ I OO 
۳ و وه سر‎ 
۱ رس وه‎ 





صر نسنه شاوی : 


۷ عده سی دی نقره ای 





نوع الا مف سار مایا و الفاق فلس و سس سی و لارارای. قوس 


پیش ال ۸۰ درد تغییر در نرم افزار ها و بزنامه ها نسبت په تسه قبل 

| مجموعه ای از آخرین نبسخه آنتی وبروسها و ترم افزارهای امتیت شیک 

معموعه اق از آغرین رم افزارهاق شبگه و ایتعرنت 

مجموعه اي از آخرین لرم اغزتر‌های قابل, اجرا در ویندول یسا 

مجعوعه اي از آخرین لزم افزارهای ساعت انیمیشن های ۲بعدی و ۴ بهدی 
مجموعه ای از ترم افزارهای پخ تبدیل و ویرایش فاینهای صوتی و تصویرق 
فجهو عء اي از ترج افزارهای رایت 000 و 60 

معفوعد کاهلی ار لرم اغزارهای طراحی وب سایشها و فرپشگاههای الگنرونیگی 
آعرین نسقة ویندوز ۷۳ آپحیت اکتیر 30/17 

ترم اهزار 00۸ هارسی با فاہلیت آستن مقون و تبدیل آن یھ عتن های قابل وبرایشی 
مجموعه کامل نرم الفزارهای آفیس, ۲-۰۷ 

گر وه بندی و تفکیک کاهل نرم افزارها در 5 ۶ گروه ععده و بر خاربرد 

شرع کال کلیه نرم آفزارها و جود در محنوحه به زپانوای فارسی و انکلیسی 
آهوزش کال نصب و راء اتدازی کلیه ثرم آغزارسای موجود در عجعوعه بد فارسی 
اکان مشاعده تصویر معیط ترم افزارها قبل از تسب آنها ال طریق اتوران 


7 دج قیمت هر پسته: ۷۰۳۰ تومان 
















ازسال رانگان 


شر لت بر وشات بارس عهر 


فريس اس خان لب و( یکی لوچه مزن 
اسان ابه ل لل نوم 
تلشیت ,۳۳۸۱۸۱۱۲۰ a‏ ۳۳۸۳۷۵۳۳۰ 


JH‏ کتابعه رنگی کافلا فارسی 
بھ هعراه سرح لیب نرم آفزارها 


لقا سر اون اة لست ال اسر قم لسر ار ظا یق 
سایت. 16111,1۴۳ یا ایا هر اة شود . 








